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 چکیده
 نیهصهدر اسهلام داردا ا خیبهه وهوادو و اشه اص تهار یاسلام، اشارات فراوان نید یمتن اصل عنوانبه م،یقرآن کر

قهرآن  ینگهارخیاز سهکک تار یقلمداد شهود و وته نگارانهخیتار یکتاب مقدس اثر نیا یاشارات موجب شده تا گاه
موضوع پرداخته و با  نیا یمقاله به نقد و بررس نیا ادره نوشته و منتشر شوبا نیدر ا یو کتب و مقالات دیآ انیس ن به م

اثهر  کیه تهوانیقهرآن را مه ایآ»که  دهدیسؤالات پاسخ م نیبه ا «ی یسند تار»و  «ی یمتن تار»دو مفهوم  کیتفک
جستار نشانگر  نیا جینتا« برد؟ توانیاز آن م ییهاصدر اسلام چه استفاده خیدر مطالعات تار»و « دانست؟ ی یتار

نکهوت  یهاسهال ی یووادو تهار ۀباررمتن مقدس د نیدانست، ا ی یتار یکتاب توانیاست که اگرچه قرآن را نم نآ
 ادیآیفرد به شمار مبهاول و منحصردست یاکرم )ص( سند امکریپ

 
 ای یسند تار ،ی یصدر اسلام، متن تار خیتار م،یقرآن کر: هاکلیدواژه
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Abstract 

The Holy Quran, as the basic scripture of the Islam, contains a host of references to 

the events and persons at the early days of Islam. Informed by these references, this 

holy scripture is sometimes considered as a historiographical work, with some 

scholars even speaking of the historiographical style of the Qur'an, which has also 

been the subject of several books and articles. This paper delves into this issue, and 

by distinguishing the two concepts of "historical text" and "historical document", 

seeks to answer the question, "Can Qur'an be considered as a historical work?" and 

"What implications can it have for the studies of the early Islam’s history?" The 

results of this article reveal that although the Qur'an cannot be exactly categorized as 

a historical book, it offers an account of the historical events during the era of 

prophet Muhammad (pbuh), which makes it into a unique primary document.  

 

Keywords: The Holy Quran, Early Islam’s History, Historical Text, Historical 

Document 
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 مقدمه

وگوهایی به میان آمده استا برخی معتقدند قهرآن کتهابی علمهی در خصوص ماهیت و محتوای قرآن گفت
ای ه مطهر  شهده های علمی ه از هر رشته و شاخهترین گزارهدر آن دقیق است فراتر از کتب علمی دیگر که

های علهوم توان آن را کتابی نه تنها در علوم انسانی بلکهه وتهی اثهری در رشهتهاست و بر همین اساس، می
های پیشهین و تجربی و دقیقه قلمداد کردا همچنین قرآن را کتابی تاری ی هم دانسته و معتقدند تاریخ امت

 مکتب تاریخی قرآن جمله توان به آثاری ازباره میتوان از آن است راج کردا دراینانکیا و اقوام م تلف را می
نگارانه و در مقایسهه بها آثهار تهاری ی که قرآن یک اثر تاریخرادمنش اشاره کرد که با فرض این اللهاثر عزت

اثهر مجیهد  تراری  رر قرآن استا نیهز در دیگر دارای راه و روش، سنت و مکتب خاصی است، نوشته شده 
نگاری قرآن س ن به میان آمده و به بررسهی جوانهب آن پرداختهه شهده اسهتا جهز ایهن کافی هم از تاریخ

کیا اشاره کرد که در آن به تشهابهات، اثر محمد وسین دانش نگاهی ریگآ به تاری  رر قآن توان از کتاب می
تراری  سلار   ی ی قرآن با منابع دیگر پرداخته شده استا همچنین های تارهای گزارشها و تعارضتفاوت

هایی از تاریخ صهدر اسهلام، در ههر مهورد آیهه یها آیهات نوشتۀ یعقوب جعفری با ارائه گزارش سز منظآ قآن 
که در آن  نویسا  و قآن لایآهنژاد تحت عنوان مربوط به آن را نیز آورده استا در این میان، اثر منصور داداش

صورتی دقیق بررسی شده، اثری متفاوت است و یر مراجعات و ارجاعات نویسندگان کتب سیره به قرآن بهس
 گیردا ها یاد شد، قرار نمیدر چهارچوب کتکی که از آن

الکته روشن است که در قرآن کریم در خصوص پیشینیان به فراوانی س ن به میان آمهده و نیهز وهوادو 
رسهد بتهوان ن سهتین اوانی در آن بازتاب یافته است، تا جهایی کهه بهه نمهر میعصر پیامکر اکرم )ص( به فر

های سیره و مغازی را آثاری در تفسیر این دسته از آیات قرآن به شمار آوردا وداقل این است که قهرآن کتاب
استا بها  های مهم تاریخ این دوران را در اختیار اولین نویسندگان مغازی و سیره قرار دادهعناوین و سرفصل

نگارانه دانست یا باید آن را سندی قلمداد کرد کهه وهوادو توان قرآن را یک متن و اثر تاریخوجود این آیا می
توانهد راستی معیار سنجش در این خصوص چهه میبه 2عصر نکوی به گستردگی در آن منعکس شده است؟

العهات تهاریخ صهدر اسهلام چهه باشد؟ در این مقاله همچنین بهه ایهن سهؤال پاسهخ داده شهده کهه در مط
ههای علهوم قرآنهی و توان برد؟ در مقدمۀ مقاله، برخی از کتهب و مقهالات در ووزههایی از قرآن میاستفاده

در مکه از مونتگمری وات( که به موضهوعی مشهابه مدینه و محمد  محمد ررتاریخ صدر اسلام  ) از جمله 

                                                 
تواند مشتمل بر مکتوبات م تلف از جمله کتب وقوقی، آثار ادبی، متون نگاری خلق شده باشد؛ بلکه میا سند تاری ی اثری نیست که ضرورتا با هدف تاریخ2

اند، اطلاعاتی تاری ی در اختیار آیندگان قرار نگاری خلق نشدهنیه و دیگر چیزهایی باشد که اگرچه با هدف تاریخها، قراردادها و وتی ابزار، الکسه، ابدینی، وکم
 دهندا می
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هها ای بهه آنکهم اشهارهو شاید نقد و معرفی یا دسهت اند، معرفی شده استموضوع پژوهش کنونی پرداخته
  خالی از لطف نکاشدا

 
 ـ آیا قرآن یك کتاب تاریخی است؟9

اسهت کهه بهه وهوادو  دههد، کرهرت آیهاتیبودن قرآن سوق میآنچه ذهن را به دادن وکمی دربارۀ تاری ی
که کتابی را تنها به دلیل اشاره کردن  شناسانه توجه کرد؛ ولی باید به این نکته مهم و روشاندتاری ی پرداخته

توان به آن ووزۀ دانش نسکت داد؛ این شرطی اسهت لازم ولهی کهافی به موضوعات مربوط به یك رشته نمی
نیست؛ زیرا این روش بیان مطالب است که دارای اهمیت درجۀ اول است و اصولا متد و شهیوۀ ههر کتهابی 

عنهوان نمونهه، در یهک کتهاب فلسهفی از شهیوۀ سازدا بههعلق میای معین از علوم متاست که آن را به ووزه
شهده در یهک کتهاب شهیمی، گرفتهکارشود و روش بههای منطقی مانند قیاس و استقراء استفاده میاستدلال

گهررد و تجربی و متکی به عملیات آزمایشگاهی استا بر این اساس رمانی را که ماجرای آن در جنگلی می
از درخت و سکزه و آب و میوه و گهل و ویوانهات و پرنهدگان سه ن بهه میهان آمهده اسهت،  در آن به فراوانی

وهال یهک پزشهک مشههور را کهه در آن از توان شر شناسی به شمار آوردا نیز نمیتوان اثری در جنگلنمی
 اصطلاوات رایج در طب استفاده شده، کتابی در پزشکی دانستا 

تفهاوت  ای صورت دهیم،بیان آیات تاری ی در قرآن، مقایسه های کتب تاری ی و روشاگر میان روش
شودا کتب تاری ی معمولا با تکیه بر روشی خاص، اطلاعاتی دقیق و جزئی دربارۀ ها کاملا مش ص میآن
خصهوص ه بهه فراوانهی ه از افهراد و اشه اص دهنهد و بهمی  دستبه« زمان، مکان و سیر وقوع ووادو»

گویند؛ اما واقعیت این است که قرآن هنگام اشاره بهه موضهوعات و وهوادو می )قهرمانان تاری ی( س ن
دهدا ویژگی مهم کتب تاری ی کوشش برای ثکهت دقیهق زمهان تاری ی، به چنین جزئیاتی توجه نشان نمی

و وظیفهۀ اصهلی مورخهان « نگهاریتاریخ»وقایع تاری ی است و معمهولا همهین تعیهین وقهت وهوادو را 
ز کتب تاری ی سرشار از نام و نسب اش اص م تلفی است که در وقایع تاری ی نقشی ایفها نی 2اندادانسته

اند؛ اما واقعیت این است که در قرآن به تقویم )تعیین وقت ووادو( توجهی نشهده اسهت و زمهان ر  کرده
رد؛ وتی از نمر خالق این کتاب، نام و نسب اشه اص نیهز اهمیتهی نهدا 1ای معین نشده استادادن وادثه

 ای که در سراسر قرآن و در آیات متعددی که به ووادو صدر اسلام اختصاص یافته، تنها از سه تهن:گونهبه

                                                 
مرات ها و روزها( دانسته و گفته است که تاریخ در لغت نشانگر وقت استا دربارۀ نفارسی )نگه داشتن وساب ماه« ماه روز»کافیجی واژۀ تاریخ را برگرفته از  2.

ش(، 2138، نشهر، نوشتۀ فرانتس روزنتال )مشهد: بهنگاری رر سلا  تاری  تاری در « الم تصر فی علم التاریخ»او در این باره رکه : محمد بن سلیمان کافیجی، 
 ا32ه99

 ای بسیار مکهم شده استا رهها به تاریخ شکست و پیروزی رومیان اشاسورۀ روم باشد که در آن 4ه1شاید تنها استرنا در این باب، آیات  ا1
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(، زید بن وارثه و ابولههب نهام بهرده شهده 2هم در قرآن یاد شده است« اومد»محمد )از آن وضرت با نام 
 یاد شده استا « إمراته»استا از همسر وی، ام جمیل، نیز با تعکیر 

نگهاری تلقهی الب این است که برخی بدون توجه به این نکات، اشارات تاری ی قرآن را نوعی تاریخج
های نویسهنده بهه آیهات قهرآن هایی، دیدگاهاندا در چنین نوشتهس ن گفته« مکتب تاری ی قرآن»کرده و از 

دا مشهکل چنهین شهوبهاره مطهر  میایهننسکت داده شده است و معمهولا بها ادبیهاتی امهروزی نمراتهی در
هایی این است که بدون در نمر داشتن معنی لفمی و اصطلاوی تهاریخ در میهان مورخهان، اشهارات نوشته

اما برخی از پژوهشگران به هدف اصلی قهرآن از  1اندانگاری قلمداد کردهتاری ی قرآن را مصداقی از تاریخ
معتقد است: دلیل آمدن قصص تهاری ی در  رژی بلاشراندا تر انداختهاشاره به ووادو تاری ی نمری دقیق

گاه بودهبیش از آنوکه م اطکان ووی در آن روزگار کمقرآن با توجه به این اند، ایهن اسهت کهه قهرآن بهه ها آ
عنوان ابهزاری ها بهها استفاده کرده است و آن در وقیقت به کاربردن آننحوی جدید از این قصص و داستان

ماندن آن است که اگر اسهلام نیاورنهد و از پیهامکر اکهرم )ص( تکعیهت نکننهد، بهه برای انرار م اطکان و فه
سرنوشت پیشینیان دچار خواهند شدا او این را روشی شناخته شده برای دعوت بهه اسهلام و ایمهان دانسهته 

   1استا
نهین توان به قرآن نسکت داد آن است که غرض خالق این کتاب از پرداختن به چبر این اساس، آنچه می

عنوان یك متن تاری ی توان آن را بهشده نمیموضوعاتی، تربیت و هدایت م اطکان است و بنا به دلایل ذکر
توان به چشم یك سند و منکع مهم تاریخ دورۀ نکوی به آن نگریست و در وال، میعینمورد توجه قرار داد، در

 این چارچوب از آن به فراوانی بهره بردا 
 

 عنوان یك سند تاریخ صدر اسلامهای قرآن بهیترین ویژگـ مهم2

 هایی است که آن را به منکعی مهم در زمینۀ مطالعۀ تاریخ صدر اسلام تکدیل ساخته است: قرآن دارای ویژگی
 ـ قدمت 1ـ2

ترین آثهاری کهه در در مطالعۀ یك دورۀ تاری ی، توجه محقق در مرولۀ ن سهت معطهوف اسهت بهه قهدیم
های دورۀ مزبور در دسترس او قرار داردا زیرا با مراجعه به این آثار، بهرای مهور  خصوص ووادو و رویداد

ترین تصویر از وهوادو دورۀ مهورد نمهر دسهت یابهدا ترین و اصیلآید که به نزدیكاین امکان به وجود می
                                                 

 ا6صف،  ا2
، زیهر نمهر وسهن وضهرتی )قهم: بوسهتان کتهاب، رسنش تاری  و تراری  نگراری سلار میدر « مکتب تاری ی قرآن»الله رادمنش، عزتعنوان نمونه، رکه : به ا1

 ا99ه12ش(، 2181
ذلک »ا در قرآن نیز به این نکته اشاره شده است: 102ه101ش(، 2199اسلامی،  ، ترجمۀ محمود رامیار )تهران: دفتر نشر فرهنگرر نلاتانه قآن ا رژی بلاشر، 1

 (ا 5)بقره، « )این کتابی است که شک در آن نیست، راهنمای پرهیزگاران است« الکتابُ لا ریبَ فِیه هدیً للمتقین
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ك فهرض کهه نزدیکهان بهه یهدر تحقیقات تاری ی ه بر اساس این پیش« ترین سندقدیم»اهمیت مراجعه به 
شناسند ه گرچه در برخهی اظهارنمرهها واقعه، آن را از کسانی که فاصلۀ زمانی بیشتری از آن دارند، بهتر می

 2قلمداد شهده اسهت،« گمان ساده لووانه»ای ندارد ووتی یك در زمینۀ معرفت شناسی جدید جایگاه ویژه
محقهق تهاریخ را بها شهکو  و تواند نتایج کار یهك نزد مورخان به ودی است که عدم رعایت این اصل می

 شکهاتی جدی مواجه کند و اعتکار و اتقان آن را در بوتۀ تردید و سؤال دراندازدا 
افزایهد؛ ولهی ترین سند و مأخر، بر اتقان و استحکام نتایج کهار محقهق مینزد مورخان، استناد به قدیم

اعتکهاری نتیجهۀ موجب وهن و بیارجاع به مآخر و اسناد دست دوم و غیر اصیل ه مگر در مواردی خاص ه 
دسترسی و مراجعه بهه « ترین سندقدیم»تحقیق استا بر محققان تاریخ روشن است که در روند مراجعه به 
ها خود از شاهدان اند و پدیدآورندگان آنمنابع و مآخری که همزمان با واقعه و رخدادی تاری ی خلق شده

 اند، اهمیتی مضاعف داردا آن واقعه بوده
ترین تنهها قهدیما این تفاصیل منزلت قرآن در مطالعۀ تاریخ صدر اسلام روشن و آشکار استا قرآن نهب

سند تاریخ صدر اسلام بلکه تنها مأخر و متنی است که همزمان با رخدادها و وقایع این تاریخ خلق گردیده 
یابیم که قرآن از سهیرۀ مشههور ابهن ترین سیرۀ نکوی مقایسه کنیم، درمیاستا اگر قرآن را از این نمر با قدیم

  1تر استاونیم قدیمقرناسحاق ودود یك
ترین تهوان بهه اصهیلسازد که به کمك قهرآن میدارا بودن این ویژگی، محقق تاریخ اسلام را مطمئن می

 وجه از ووادو و رخدادهای تاریخ صدر اسلام دست یافتا
 ـ اعتبار 2ـ2

ها قلب ترین آنعتکار یك کتاب و مأخر تاری ی را زیر سؤال بکرند که مهمتوانند اعوامل و دلایل متعددی می
 واقعیت توسط مؤلف و یا تغییر و تکدیل مطالب آن توسط افراد دیگر استا 

صحیح بودن مطالب و محتوای قرآن در درجۀ اول یك بحث کلامهی اسهت؛ صهادق بهودن از صهفات 
گویهد و دروغهی کهه خداونهد سه ن راسهت و وهق می شهودثکوتیۀ خداوند است و در این علم اثکهات می

پردازدا بنابراین، قرآن که کلام الله است، س ن صحیح و صادق است و در این جای تردیهدی نیسهتا نمی
وال اگر از این مطلب کلامی ه که خارج از ویطۀ تاریخ و مطالعات تاری ی است ه درگرریم و توجه خهود 

باره اینتوان درآورندۀ آن، یعنی پیامکر اسلام معطوف گردانیم، بهتر میرا از صداقت خالق قرآن، به صداقت 

                                                 
 ا198ش(، 2131)تهران: صراط،  تفآج صنعدر « از تاریخ بیاموزیم»ا عکدالکریم سروش، 2
، مشهور شهده سبن سلاحاق ةلایآق درگرشتا او کتاب مشهور خود را که به 292ق به دنیا آمد و در سال 80بوعکدالله محمد بن اسحاق بن یسار در ودود سال ا ا1

ئرة المعهارف بهزر  : مرکز دا)تهران سلمعارف بزرگ سلا می ةرسئآدر « اسحاقابن»ق( نوشتا ر  : سیدعلی آل داود، 298ه 213در ایام خلافت منصور عکاسی )
 ا21ه21م(، 2938جا، دارالفکر، )بیسلاحاق لایآۀ سبن بآ مقدمه؛ سهیل زکّار، 8، 9، ش(2139اسلامی، 
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وال پیامکر اکرم )ص(، دلایل فراوانی را در خصهوص سهلامت آن را محك زدا تأمل در شر  س ن گفت و
دههد و ایهن دست میعنوان یك ش ص ه و نه وتی پیامکر خداوند ه بهگویی و صداقت او بهاخلاقی، راست

مسهلمان ه در آن تردیهد نکهرده اسهت و وتهی ست که هیچ مورّ  منصفی ه چه مسلمان و چه غیرمطلکی ا
اندا بنابراین، وتی اگر جنکۀ آسهمانی قهرآن را دشمنان پیامکر نیز قکل و بعد از ظهور اسلام به آن اعتراف کرده

م که بر زبان پیامکر جاری شهده در این مقام نادیده انگاریم و آیات آن را جدای از مکدأ الهی آن، کلامی بدانی
کنندۀ این آیهات گویی و وثوق بیاناست، نزد مورخان و محققان تاریخ اسلام در درستکاری، امانت، راست

بنهابراین،  2تردیدی نیست و تاریخ دامن او را از هرگونه خیانت، فساد، نادرستی و ناراستی مکرّا ساخته استا
نمر قرار دهیم، در کنندۀ آن را مدّ ن توجه کنیم و چه وثوق و صداقت بیانمکدأ اصلی قرآ چه به اعتکار خالق و

عنوان یك سند تاریخ اسلام ه مطمئن شهد و نتیجهه گرفهت کهه در توان به اعتکار و اتقان قرآن ه بههروال می
 آیات این کتاب از طرف خالق و آورندۀ آن، خلاف و خطایی وارد نشده استا 

کهه های تاری ی در قرآن این اسهت کهه بهه دلیهل آنکات عدم تحریف واقعیتیك دلیل مهم دیگر در اث
صورت آشهکار و علنهی، ها را بهکرد و آنپیامکر اکرم )ص( آیات قرآن را همزمان با وقایع و ووادو بیان می

ها وجود نداشت؛ زیرا در صهورت خواند، اصولَا امکانی برای تحریف واقعیتدر جمع دوست و دشمن می
یافتندا برخی از معاصران آنجا کهه از داسهتان وملهۀ ادن چنین موضوعی، همگان بسرعت آن را درمیر  د

گوینهد، سپاه فیل به مکه و تار و مار شدن آن توسط پرندگانی که در آسمان به پرواز درآمده بودند، س ن می
آیات سهورۀ فیهل هنگهامی نهازل اند که به دلیل آنکه عنوان دلیلی بر وقوع قطعی این داستان شگفت، آوردهبه

اند، چنانچه محتوای آیات قرآن خلاف واقع بود، ایهن شده است که برخی شاهدان این واقعه هنوز زنده بوده
کردند؛ ولی همین عدم انکار، نشانۀ درستی گزارشی است کهه قهرآن از ایهن واقعهه گروه آن را رد و انکار می

 1ارائه کرده استا
یابد؛ زیرا برای اثکهات اعتکهار و صهحت مطالهب یهك اثهر جا خاتمه نمیبه همین بارهاینالکته س ن در

تاری ی، تنها اعتکار پدیدآورندۀ آن کافی نیست؛ چه بسیار اسناد و آثهار تهاری ی کهه توسهط نویسهندگان و 
عمد به های بعداند؛ ولی همزمان با خود آنان و یا در دورهگو تألیف و تدوین گردیدهمورخان امین و وقیقت

ها و تغییهرات کهه توسهط نسه ه اندا چهه بسهیار اشهتکاهو یا از سر غفلت مورد دستکرد و تحریف قرار گرفته
نویسان وارد متون تاری ی گردیده و موجکات گمراهی محققان و خوانندگان این آثار را فراهم آورده اسهت و 

                                                 
هها و گناههان اجتنهاب خلق، کریم و شهرافتمندی اسهت کهه از ناپاکیا قریش به پیامکر لقب امین داده بودند و امین به معنی فرد امانتدار، راستگو، باوقار، خوش2

 ا2/292تا(، جا: دارالقلم، بیتصحیح مصطفی السقا و دیگران )بی، بهسلنبویهسلسیآة هشام، کندا عکدالملک ابنمی
ش(، 2130)تهران: سروش،  لایآۀ رلاول سلله؛ عکاس زریاب، 213ش(، 2139)تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  رر نلاتانۀ لاالزسر پیامبآ)ص(ا محمود رامیار، 1

 ا29
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وتی ش صی، توسط منحرفان و افراد مغهرض  ای وها که به دلایل سیاسی، فرقهنیز چه بسیار تغییر و تکدیل
در این آثار راه یافته و ورف و اضافاتی که در این خصوص صورت پریرفته استا بنهابراین، محقهق تهاریخ 
برای اطمینان از اعتکار و وثوق هر سند و مأخری، باید از عدم وهرف و اضهافات سههوی یها عمهدی در آن 

شده همواره موجب کاسته شدن از اعتکار نتیجۀ ناد به کتب تحریفاطمینان یابدا به همین دلیل است که است
عنوان یك سند تاریخ اسلام با ایهن محهك سهنجید و ایهن توان قرآن را بهتحقیقات مورخان استا اکنون می

 های بعد مطمئن شد؟ توان به عدم تغییر و تکدیل قرآن در دورهپرسش را طر  کرد که آیا می
 توان پاسخ گفت: مر میبه این سؤال از دو من

 الف( از دیدگاه کلام 
 ب( از دیدگاه تاریخ

از نمرگاه علم کلام اسلامی، قرآن کتابی است که تحریف نشده و تغییر و تکدیلی در آن صورت نگرفتهه 
)همانا ما قرآن را نهازل کهردیم و خهود  1« انّا نحن نزّلنا الرّکر و انّا له لحافمون»و خداوند خود گفته است: 

های م تلف تهاریخ اسهلام، موضهوع تحریهف قهرآن را مهورد وافظ آن هستیم(ا متکلمان مسلمان در دوره
های مرکور شماری نیهز اندا در گرر سدهاند و دلایل متعددی بر عدم تحریف آن اقامه کردهبررسی قرار داده

داده و در مهواردی نهادر،  اند و برای اثکات عقیهدۀ خهود دلایلهی ترتیهبس ن از تحریف قرآن به میان آورده
اند؛ ولی عموم مسلمانان و علمهای آنهان، نمهر خهاص ایشهان را آثاری در این زمینه به رشته تحریر درآورده

 اندا منکر شده و دلایل آنان را پاسخ داده
بنهدی او، الله ابوالقاسم خویی به تفکیک انواع تحریف در قرآن پرداخته اسهتا بهر اسهاس تقسهیمآیت

 تواند چند معنی داشته باشد: یتحریف م
ه تحریف معنوی یعنی بردن و تاویل معنی کلمه به جایی که برای آن وضع نشده استا شهکی نیسهت 1

 که این نوع تحریف در طول تاریخ اسلام به فراوانی صورت پریرفته استا 
وارد شهده  ایه تحریف به معنی کم و زیاد کردن وروف و ورکات بدون اینکه به اصهل قهرآن خدشهه5

 باشدا به نمر ایشان این نوع تحریف نیز صورت گرفته استا
ای وارد شودا ه تحریف به معنی کاستن یا اضافه کردن یک یا دو کلمه بدون اینکه به اصل قرآن خدشه9

گویند که این کار پیش از مدون شدن مصحف عرمان ر  داده بود و عرمان با تهدوین مصهحف و ایشان می
 های پراکنده، این مشکل را برطرف کردا سوزاندن نس ه

ه تحریف به معنی کاستن و افزودن در آیات و سُوَر با وفظ اصالت قهرآن و تسهلیم شهدن بهه قرائهت 4

                                                 
 ا9ا وجر، 2
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 پیامکر اکرم )ص(ا مانند اختلافی که بر سر اصیل یا اضافی بودن بسمله ر  داده استا
 ماع مسلمانان آن را رد کرده استاه تحریف به معنی افزودن چیزی به قرآنا به گفته خویی اج2
اللهه ه تحریف به معنی نقص و کاستن از قرآنا یعنی اینکه متن قرآن کامل نیست و افتادگی داردا آیت6

خویی گفته است این نمری اختلافی است و خود فصلی را به بررسهی و اثکهات بطهلان آن اختصهاص داده 
 2استا
توان به عدم تحریهف آیهات تهاری ی قهرآن )قیهد   لایل زیر میاما از نمرگاه علم تاریخ، با تمسك به د 

 تاری ی   تنها به دلیل موضوع مقاله به کار برده شده است( وکم داد:
ه مطالب و محتوای متون و مآخر معتکر تاریخ اسلام که از طریق راویان نقهل و توسهط مورخهان 2ه1ه1
ای ندارند بلکه در بیشهتر مهوارد بهر ایهن آیهات هآوری گردیده است، با آیات تاری ی قرآن تفاوت عمدجمع

های دوم و سوم هجری، هنگهام نویس مشهور سدهعنوان نمونه محمد بن عمر واقدی، مغازیمنطکق اندا به
های مربهوط بهه آن نکهرد، آیهاتی از روایتبحث پیرامون هریك از غزوات صدر اسلام، پس از آوردن تمامی 

 1نازل شده، آورده است که با روایت راویان هماهنگی کلی دارنداقرآن را که دربارۀ آن واقعه 
سهازد، ایهن ترین دلایلی که ما را از عدم تحریف آیات تهاری ی قهرآن مطمهئن میه یکی از مهم1ه1ه1

ای و سیاسی استا از طرف است که اصولًا ریشه تحریف و تغییر متون تاری ی، در اغلب موارد، منافع فرقه
دست، پس از درگرشت پیامکر اکرم )ص( آغاز شهد و در اینکه در تاریخ اسلام، دعواهایی ازدانیم دیگر می

هها ندارنهد و نزاع های بعد اوج گرفت، لرا مطالب تاری ی قرآن ارتکاطی با ایهن اختلافهات وها و سدهدهه
ای قهوی بهرای ههای بعهدی انگیهزیك از این موارد اشاره نشده است، نسهلصراوت به هیچچون در قرآن به

های معنایی دست زدنهد تحریف آیات تاری ی قرآن نداشتند و در این خصوص وداکرر به تحریف و تأویل
نحهن »گفهت: امیهه میکه عمار یاسهر در جنهگ صهفّین، خطهاب بهه بنهیو متعرض متن قرآن نشدندا این

بر سر نزول قرآن جنگیدیم و امروز بهر )ما روزی با شما  1«ضَرَبناکم علی تنزیله والیومَ نَضرِبُکم علی تأویله
 جنگیم( شاهد این مدعاستا سر معنی و تأویل آن با شما می

قابل ذکر است که وتی اگر روشن شود در مهورد یها مهواردی خهاص در آیهات تهاری ی قهرآن تغییهر و 
ن موضهوع دانند(، ایهتحریفی صورت گرفته است )و این موضوعی است که مسلمانان متفقاً آن را مردود می

ها و متدهای علمی قادرنهد تواند سندیت تاری ی قرآن را از بین بکرد؛ زیرا محققان تاریخ به کمك روشنمی

                                                 
 سلمعارف تشریعرسیآة در « تحریف ناپریری قرآن»ا نیز رکه : بهاءالدین خرمشاهی، 511ه1/512تا(، نا، بیجا: بی)بی سلبیا  فی تفسیآ سلقآن ا ابوالقاسم خویی، 2

 ا126ه149ش(: 1909)تهران: نشر سعید محکی، 
 ا1، 1، 2های م تلف از جلدهای (، ب ش2989مؤسسة الاعلمی للمطکوعات، جا: تصحیح مارسدن جونس )بی، بهسلمغازیرکه : محمد بن عمر واقدی، ا 1
 ا32ش(: 2131)تهران: نشر سعید محکی،   سلمعارف تشیعرسیآةدر « تأویل»الدین خرمشاهی، ا بهاء1
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های وارد شهده در آن را مشه ص تا ود زیادی سره و ناسرۀ مطالب یك متن را تمییز دهند و تغییهر و تکهدیل
، مورخان شیعه بسهیاری از مطالهب آن تاری  سلآلال وسلملوكکنندا مرلًا در خصوص تاریخ مشهور طکری، 

های دهۀ چهل قمری را به دلیل اتکای نویسنده به راویانی ضعیف، ق تا نیمه22های کتاب ذیل ووادو سال
که مطالب همین نویسنده در مورد قیام و شهادت امام وسین بن علی )ع( را بهه والیشمرند؛ درنامعتکر می

کهه وقهوع دهنهدا نتیجهه آنعنی ابوم نف ازدی، مهورد اسهتناد قهرار میدلیل اتکای او به راوی مورد وثوق ی
صهورت کامهل م هدوش تواند اعتکار و وثوق آن را بهتحریف و دگرگونی در ب شی از یك کتاب عمیم نمی

 سازدا 
یخی 3ـ2  ـ توانایی حل اختلافات تار

توانند در خصوص برخی اختلافهات که قرآن واجد آن است، آیات تاری ی آن می به دلیل قدمت و اعتکاری
بهاره از تأویهل آیهات ایهنمورخان، نمر نهایی تلقی گردیده و راه این اختلافات را بکندندا الکته لازم اسهت در

صهریح نهزد انهد و ایهن تنمر، به موضوعی تصهریح کردهخودداری کرد و تنها در مواردی که آیه یا آیات مورد
در خصوص قابلیت قرآن در ول برخی  2ها استناد کرداعموم ادیکان و مفسران و مورخان قطعی است، به آن

 کنیم:از اختلافات تاری ی به ذکر یك مرال بسنده می
قریمهه در جریهان جنهگ خنهدق و شکنی قکیلۀ یهودی بنهییکی از ووادو صدر اسلام ماجرای پیمان

تصهریح مورخهان، مهردان ایهن قکیلهه اعهدام  رتوسط پیامکر اکرم )ص( استا بنا بها محاصره و مجازات آن
ایهن مهاجرا اگرچهه مهورد  1شدند و دیگر اعضای این قکیله نیز اسیر گردیدند و اموالشان ههم مصهادره شهدا

نمر عموم مورخان تاریخ اسلام است، بنا به دلایلی از طرف برخهی از نویسهندگان مهورد تردیهد قهرار اتفاق
در این خصهوص بهه بحهث و بررسهی  تاری  تحلیلی سلا  رفته استا دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب گ

جدای از صحت و سهقم ایهن دلایهل، بها  1پرداخته و برای انکار وقوع این رخداد، دلایلی ترتیب داده استا
 اند: تهشود که برخی از آیات به صراوت از سرانجام بنی قریمه س ن گفرجوع به قرآن مشاهده می

و انزل الرین ظاهروهم من اهل الکتاب من صیاصیهم و قهرف فهی قلهوبهم الرعهب فریقهاً تقتلهون و »

                                                 
ای است کهه یر آمده، نادرست و متعلق به دورهویژه کتب تفسهایی که تحت عنوان شأن نزول آیات قرآن در منابع بها گفتنی است که بسیاری از روایات و گزارش2

کردندا بر این اساس، باید به این نکتۀ مهم توجه کرد که شأن و فِرق م تلف برای به کرسی نشاندن س نان خود، آیات قرآن کریم را به این شیوه تفسیر و تأویل می
برابهر  یارزشه، سفانه برخی متوجه این موضوع مهم نشده و برای روایات شهأن نهزولأا متکندوجه با ارزش آیات قرآن برابری نمیهیچها بهارزش این قکیل گزارش

 اندا آیات قرآن تصور کرده
سلسریآة هشهام، ؛ ابن13هه 12(، 2938)بیروت: دار الکتب العلمیه، فتوح سلبلدس  به بعد؛ ابوالحسن بلاذری،  1/909، سلمغازیعنوان نمونه، نکه : واقدی، ا به1

 سلتنبیه و سلاشآسفبه بعد؛ علی بن الحسین مسعودی،  1/200(، 2988جا: دار الکتب العلمیه، )بی تاری  سلطبآیبه بعد؛ محمد بن جریر طکری،  1/120 ،سلنبویه
 ا123تا(، )قاهره: دارالصاوی، بی

 ا90ه83ش(، 2181)تهران: علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی،  تاری  تحلیلی سلا  ا نکه : سیدجعفر شهیدی، 1
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  2«تاسرون فریقاً و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهمااا
هاشهان )از اهل کتاب آن گروه را که ]در نکرد اوزاب[ به یاری ایشان )مشرکان( برخاسته بودنهد، از قلعه

های آنان بیم انداختا گروهی را کشتید و گروهی را به اسارت گرفتید و خداوند زمهین و ر دلفرود آورد و د
 خانه و اموالشان را به شما واگراشت(ا

 آیداشود و از تشتت واختلاف جلوگیری به عمل میباره بسته میاینچنین راه هرگونه تردید دراین 
 ـ اشتمال بر مطالب اختصاصی 4ـ2

آن الکته جامع جزئیات ووادو صدر اسلام نیست؛ ولی بنا به سکك و سیاق این کتاب، گهاه آیات تاری ی قر
اند؛ از جملۀ این در آن به مطالب و موضوعاتی اشاره شده است که در متون و اسناد تاریخ اسلام ثکت نشده

دو تهاریخ ها در ووادو م تلف استا یکی از وهواموارد، والات رووی و روانی مسلمانان و دشمنان آن
شکنی قکیلۀ یهودی بنی نضیر و به دنکال آن محاصرۀ قلعۀ آنان توسط مسلمانان و صدر اسلام ماجرای پیمان

سرانجام اخراج ایشان از شهر مدینه استا این واقعه که همراه با ذکر جزئیات آن، در متهون و مأخهر تهاریخ 
ن آیات شامل تمامی جزئیات ایهن واقعهه ای 1اسلام مندرج است، در هفت آیۀ قرآن نیز منعکس شده استا

آیهدا در نیستند؛ ولی در آیۀ دوم سورۀ وشر به مطلکی اشاره شده است که در متون تاریخ اسلام به چشم نمی
  «و ما ظننتم ان ی رجوا و ظنّوا انّهم مانعتهم وصونهم من الله ااا»ااا این آیه آمده است: 

ها هم وصارهای محکهم خهود را مهانع از دسترسهی ند و آنها خارج شوکردید که آن)شما گمان نمی 
 دانستند(ا خداوند به خود می

قرآن در این آیه به وضع رووی و روانی مسلمانان در آغاز درگیری اشاره کرده اسهت و از ایهن کهه آنهان 
ن از اند، س ن گفته است و نیز به تصور دشمن دربهارۀ مصهون مانهدکردهچیره شدن بر دشمن را تصور نمی

دانیم که چنین موضوعاتی، در متون شان اشاره کرده است و ما مییهجوم مسلمانان در پشت دیوارهای دژها
 و مآخر تاری ی کمتر مورد توجه قرار گرفته استا 

 
 ها و اشخاص مرتبط با تاریخ صدر اسلام در قرآن ـ موضوعات، دسته3

های تهاریخ ها و ش صیتموضوعات، ووادو، دستهسوره بر اساس  10گانۀ قرآن،  222های در میان سوره
 ها عکارت اند از: گراری شده استا این سورهصدر اسلام نام

 المقدس(ا ا إسرا )سیر شکانۀ پیامکر از مکه به بیت2

                                                 
 ا13ه13ا  اوزاب، 2
 ا3ه1؛ وشر، 238ا آل عمران، 1
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 ا شُعرا )گروهی که درآن تاریخ در جامعۀ جاهلی عربستان نقش و جایگاهی خاص داشتند(ا 1
توجهه جزیرۀ عربسهتان وضهور و نفهوذی قابهلدر همسایگی مرزهای شکها روم )امپراتوری بزرگی که 1

 داشت(ا 
هایی کهه ایهن جنهگ را بهه راه ها و دسهتههای صدر اسلام و اشاره به گروها اوزاب )نام یکی از جنگ2

 انداختند(ا 
 ا محمد )قهرمان تاریخ این دوران(ا 9
 ا فتح )اشاره به فتح خیکر یا مکه(ا 3
 ها با پیامکر(ا ای آمدن گروهی عرب بدوی به مدینه و نحوۀ برخورد آنا وُجرات )ماجر3
ا ممتحنه )پناهنده شدن زنی مسلمان از مکه بهه مدینهه، درخواسهت مشهرکان بهرای بازگردانهدن او و 8

 خودداری پیامکر اکرم )ص( از این کار(ا 
در روزی خهاص از  ا جمعه )اشاره به گردهمایی بزر  عکهادی و اجتمهاعی مسهلمانان صهدر اسهلام9

 هفته(ا 
 ا منافقون )گروهی از م الفان خطرنا  پیامکر در مدینه(ا 20
 ا تحریم )رخدادی خانوادگی مربوط به اختلاف پیامکر اکرم )ص( با دو تن از همسرانش(ا 22
 ای خاص از تکلیغ اسلام(ا ا مدّثر )اشاره به والات پیامکر)ص( پس از دریافت ووی و مروله21
 )اشاره به داستان مشهور ابن ام مکتوم(ا  ا عَکس21
 ا تکاثر )به والات رووی و اخلاقی مردم جاهلی(ا 22
جمله ولید بن مغیهره، أخهنَس بهن های ش صیتی برخی از دشمنان پیامکر ازا هُمَزه )اشاره به ویژگی29

 شریق و اُمیّهة بن خَهلَف(ا 
 با تولد پیامکر اکرم )ص( است(ا  ا فیل )ماجرای مشهور وملۀ ابرهه به مکه که مقارن23
 ترین دشمنان او(اترین قکیلۀ وجاز و سرس تا قریش )قکیلۀ پیامکر، مهم23
 زبان و طعن عاص بن وائل به پیامکر اکرم(ا ا کوثر )ماجرای زخم28
 ا کافرون )دشمنان پیامکر(ا 29
  جویی عمو و دشمن سرس ت پیامکر، ابولهب(اا لهب )در اشاره به کینه10

شته در آیات قرآن نیز به موضوعات و رخدادهای مربوط به تاریخ اسلام توجهه خاصهی شهده از این گر
 2مِعههراج، 1جنههگ اوههزاب، 1جاهلیههت، 2جنههگ اوههد،2اسههت؛ وههوادو و موضههوعاتی از قکیههل: مُکاهلههه،

                                                 
 ا 32ا آل عمران، 2
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ت جنگ ذا 22جنگ خَیکر، 20جنگ وُهنَین، 9صلح وُدیکیه، 8جنگ تکو ، 3بیعت رِضوان، 3جنگ بدر،9اِفك،
انهد و آیهات هها جملگهی موضهوعاتی تاری یوااا ا این 29یوم الدار 22لیلة العَقَکه، 21فتح مکه، 21السلاسِل،

 ها اختصاص یافته استا متعددی از قرآن به آن
های م تلفی اشاره کرد کهه در وهوادو تهاریخ ها و دستهتوان به گروهاز دیگر اشارات تاری ی قرآن می

 اصهحاب 28اوس، 23منافقان، 23ها عکارت اند از: اوزاب،اندا برخی از این گروهصدر اسلام نقشی ایفا کرده
 13مههاجران، 13انصهار، 19قهریش، 12خُزاعهه، 11نَضهیر،بنی 11قُرَیمهه،بنی 12امیه،بنی 10شهدای بدر، 29بدر

 و ااا ا 10کفار مکه 19اصحاب صُفّه، 18سابقان،
اند؛ الکتهه رآن مورد اشاره قرار گرفتههای مرکت و منفی تاریخ اسلام نیز مکرراً در قاش اص و ش صیت

                                                                                                                   
 ا 231ه292، 223، 218، 211ه 212آل عمران،  2.
 و شمار متعددی از آیاتا  90؛ مائده، 292آل عمران،  1.
 ا39؛ زخرف، 9؛ مؤمن، 21، 22؛ ص، 13ه10؛ اوزاب، 1؛ مریم، 13؛ رعد، 23ا هود، 1
 ا2ا اسرا، 2
 ا13ه22ا نور، 9
 ا91ه19، 29ه9؛ انفال، 21؛ آل عمران، 122ا بقره، 3
 ا13ه20ا فتح، 3
 ا3؛ ودید، 228ه223، 99ه18ا توبه، 8
 ا1؛ کوثر، 22ه20؛ ممتحنه، 13ه20؛ فتح، 3ا توبه، 9

 ا13ه19ا توبه، 20
 ا29، 28، 29فتح،  22.
 ا22ه2ا عادیات، 21
 ا21؛ صف، 20؛ ودید، 13ه2ا فتح، 21
 ا32ا توبه، 22
 ا122ا شعرا، 29
 ا39؛ زخرف، 9؛ مؤمن، 22؛ ص، 13ه10؛ اوزاب، 13؛ مریم، 13؛ رعد، 23ا هود، 23
 و شمار دیگری از آیاتا 3ه2؛ ماعون 12؛ مدثر، 8ه2؛ منافقون، 221ه218، 91، 33ه30؛ نساء، 233، 210ه228؛ آل عمران، 10ه8ا بقره، 23
 ا201ه200ا آل عمران، 28
 ا 21؛ آل عمران، 228ا بقره، 29
 ا299ه292ا بقره، 10
 ا 30ا اسرا، 12
 ا13ه13؛ اوزاب، 98ه99؛ انفال، 238ا آل عمران، 11
 ا 3ه1؛ وشر، 238ا آل عمران، 11
 ا201ه200ا آل عمران، 12
 ا2، 1ه2؛ قریش، 3ا توبه، 19
 ا223، 200؛ توبه، 9؛ وشر، 39ه31؛ انفال، 291؛ آل عمران، 130ا بقره، 13
 و شمار دیگری از آیات(ا  9ه8؛ وشر، 3؛ اوزاب، 11؛ نور، 10؛ توبه، 39ه31؛ انفال، 200ه93اء، ؛ نس299؛ آل عمران، 128ا بقره، 13
 ا 13ه20؛ واقعه، 19؛ عنککوت، 32؛ مؤمنون، 200ا توبه، 18
 ا131ا بقره، 19
 ا28ه21؛ قمر، 21ه21ا فاطر، 10
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صورتی آشکار و غیرمکهما این مسلم است مردمی که پیامکر )ص( مستقیما آیهات بدون ذکر نام و معمولَا به
انهدا شهماری از ایهن اشه اص کردهراوتی در  میاشارات قرآن به این افراد را بهه خواند،قرآن را بر آنان می

 9عُیَینهة بهن وِصهن، 2نَضهر بهن وهارو، 1نُعَیم بن مسعود، 1ولید بن عُقکه، 2کتوم،همَ امعکارت بودند از: ابن
عمر بهن  22عمار یاسر، 20فاطمه دختر پیامکر )س(، 9طالب )ع(،علی بن ابی 8ابوسفیان، 3ابوجهل، 3ابوبکر،
 23ابولَهَهب، 23ابولُکابهه، 29ابوعُکیهدة بهن جهرّا ، 22عکهدالرومن بهن عَهوف، 21عمرو بن جمهو ، 21خطّاب،

 11عکهاس بهن عکهدالمطلب، 11عایشهه، 12صُهَیب بن سهنان، 10سلمان فارسی، 29اُسامة بن زید، 28جمَیل،ام
وَسهان بهن  18بَههلتعه،واطِب بهن ابی 13طالب،جعفربن ابی 13بِلال، 19اُمیة بن خلف، 12اشعث بن قیس،

روشهن  9رَتّاکّهاب بهن أخَ  2زُبَیر بن عوّام، 1زَید بن وارثه، 1زینب بنت جَحش، 2ومزه، 10وفصه، 19ثابت،
                                                 

 ا20ه2ا عکس، 2
 ا3؛ وجرات، 28ا سجده، 1
 ا231ا آل عمران، 1
 ا2؛ معارج، 3ه3؛ لقمان، 9، 1؛ وج 11، 11ل، ؛ انفا92ا انعام، 2
 ا18ا کهف، 9
 و ااا ا 20؛ توبه 219؛ نساء، 112ا بقره، 3
 ؛ و ااا ا29؛ رعد، 211؛ انعام، 121ا بقره، 3
 ا13؛ انفال 231، 223ا آل عمران، 8
 و ااا ا 299ه292، 32، 29؛ آل عمران، 132، 139، 103، 289، 23، 21ه22، 19ا بقره، 9

 ا9؛ دهر، 32مران، ا آل ع20
 ا 203، 22؛ نحل، 23ا بقره، 22
 ا2؛ تحریم، 23؛ وجر 211؛ انعام، 81؛ نساء، 283ا بقره، 21
 ا129ا بقره، 21
 ا210، 33ا نساء، 22
 ا11ا مجادله، 29
 ا13ا انفال، 23
 ا13؛ انعام، 9ه2ا لهب، 23
 ا 9ه2ا لهب، 28
 ا92ا نساء، 29
 ا29؛ وجر، 31ا بقره، 10
 ا22؛ نحل، 103ا بقره، 12
 ا2ه1؛ تحریم، 13ه22؛ نور 219ا نساء، 11
 ا138ا بقره، 11
 ا38ا آل عمران، 12
 ا3ه2؛ کافرون، 9ه2؛ هُمَزه، 18ا کهف، 19
 ا203، 22ا نحل، 13
 ا89ه81ا مائده، 13
 ا2؛ ممتحنه، 19؛ نساء، 18ا آل عمران، 18
 ا22ا نور، 19
 ا2ه1، 2ا تحریم، 10
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ها و اش اص را نداشته است؛ ولهی نویسی در خصوص این ووادو، گروهروشن است که قرآن قصد تاریخ
 دا ده اختیار قرار درتواند اطلاعاتی قابل توجه و گاه منحصر به فرد را غور و بررسی در این آیات می

تاریخ صدر اسلام بوده است و ها از همان ابتدا مورد رجوع مورخان قرآن به دلیل واجد بودن این ویژگی
اند؛ گاه با نقل آیات آن، این گروه به اشکال م تلف، از این سند قدیم و معتکر، در تدوین آثار خود سود برده

که گرشت، مهور  مشههور غهزوات صهدر اسهلام، چنانگاه با استناد به مفاهیم آیات و گاه به اشکال دیگرا 
پس از ذکر ووادو و جزئیات هر جنگ، تمامی آیات  سلمغازی ق( در کتاب 103محمد بن عمر واقدی )دا

ق( نیز همین کار 128یا  121نویس مشهور تاریخ اسلام، ابن هشام )داهرمربوط به آن را نقل کرده استا سی
را انجام داده و در کتاب خود ضمن گزارش وقایع صدر اسلام به فراوانی از آیات قرآن استفاده کهرده اسهتا 

چنهان کهه شایسهته اسهت توان کرد که در مقایسه با سایر متون و مآخر، قهرآن هنهوز کتمان نمی ،باوجوداین
عنوان یك سند اصیل و معتکر تاریخ صدر اسلام، مورد توجه دقیق قرار نگرفته استا س ن این نیست کهه به

بلکهه سه ن در  ؛ا کنیمبرای مطالعۀ تاریخ این دوران، متون و مآخر تاری ی را واگراریم و تنها به قرآن اکتف
کید بر این نکته است که در مطالعۀ این دوره، قرآن را به ه  ایعنوان یك سند مستقل و اصلی ه نهه واشهیهتأ

گونهه عنوان مؤید س نان مورخان بسنده نکنیم و اینمورد توجه قرار دهیم و به استفاده از آیات تاری ی آن به
 یشتری از روشنایی بیفکنیماشعاع بدوره بر وقایع و رخدادهای این 

 
 نتیجه 

ها، اش اص تاری ی و نیز عدم توجه بهه زمهان روی قرآن را به دلیل تکاین روش اشارات آن به ووادو، گروه
نگارانهه قلمهداد توان کتهابی تاریخعنوان رکن مهم تعریف لفمی و اصطلاوی تاریخ ه نمیدادن ووادو ه به

هایی از قکیل قدمت، اعتکار و عدم تحریف، جایگاه خهاص یل داشتن ویژگیکردا در برابر، این کتاب را به دل
آن در میان همۀ مسلمانان که به آن توانایی ول اختلافات تاری ی را ب شیده و نیز اشتمال بر مطالکی خاص 

جمله والات رووی مسلمانان و دشمنان ایشهان )از دهمورخان تاریخ صدر اسلام نکود توجه که معمولا مور
فرد از تاریخ صدر اسلام به شهمار بهنیز اوضاع و شرایط محیطی و اجتماعی( باید سندی اصیل و منحصر و

 واوی اشارات م تلف و ارزشمند تاری ی استا  ،نگاری خلق نشدهبا هدف تاریخگرچه سندی که ا ؛آورد

                                                                                                                   
 ا29؛ رعد، 29؛ آل عمران، 19ا بقره، 2
 ا20ه13ا اوزاب، 1
 ا20ه13، 9ااوزاب 1
 ا39ا نساء، 2
 ا33ا مریم، 9
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فیلسهوفان تحلیلهی و  افزاید، آن است که امروزهبر اهمیت این کتاب در این زمینه می طورخاصآنچه به
نگاری خلهق نشهده انتقادی تاریخ عقیده دارند: برای فهم ووادو تاری ی، اهمیت آثاری که با هدف تاریخ

باید بدین نکته نیز توجه داشت که همهواره بایهد  ،والعینهای تاری ی استا درباشند، بسی بیش از کتاب
ه بهه عنهوان شهر  نهزول آیهات ه  یکتب تفسیرهای شگزارتاری ی از متن قرآن و استفاده از  ۀمیان استفاد

آیات پایۀ اند، همای مطر  شدهها را که غالکا تحت تأثیر مسائل فرقهشأن نزولکار اعتید تفاوت قائل شد و نکا
 قرآن قرار دادا 

 
 فهرست منابع:

 اقآن  كآیم
 تااجا: دار القلم، بیبیتصحیح مصطفی السقا و دیگرانا ا بهسلسیآة سلنبویههشام، عکدالملکا ابن
المعارف بزر  اسهلامی، ةا تهران: مرکز دائر20ه9، سلمعارف بزرگ سلا می ةرسئآدر «ا اسحاقابن»داود، سیدعلیا آل

 شا2139
 ا2938تصحیح رضوان محمد رضوانا بیروت: دار الکتب العلمیه، ا بهفتوح سلبلدس بلاذری، ابوالحسنا 

 شا2199ترجمۀ محمود رامیارا تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ا رر نلاتانۀ قآن بلاشر، رژیا 
 شا2192ا قم: دفتر نشر معارف، تاری  سلا   سز منظآ قآن جعفری، یعقوبا 

 شا2131ا تهران: نشر سعید محکی، 32ه98، سلمعارف تشیع ةرسیآدر «ا تأویل»خرمشاهی، بهاءالدینا 
ا تههران: نشهر سهعید محکهی، 299هه221، سلمعارف تشریع ةرسیآ رر«ا ناپریری قرآنتحریف»خرمشاهی، بهاءالدینا 

 شا2131
 تاا نا، بیجا: بیا بیسلبیا  فی تفسیآ سلقآن خویی، ابوالقاسما 

، زیهر نمهر وسهن وضهرتی، رسنش تاری  و تراری  نگراری سلار میدر «ا مکتب تاری ی قرآن»اللها رادمنش، عزت
 شا2181ا قم: بوستان کتاب، 30ه12

 شا2139ا تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، لاالزسر پیامبآ)ص( ۀرر نلاتانمودا رامیار، مح
 شا2130ا تهران: سروش، لایآۀ رلاول سللهزریاب، عکاسا 

 ا2938جا: دار الفکر، ا بیلایآۀ سبن سلاحاقزکّار، سهیلا مقدمه بر 
 شا 2131ا تهران: صراط، 131ه192، تفآج صنعدر «ا از تاریخ بیاموزیم»سروش، عکدالکریما 

 شا2181ا تهران: علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، . تاری  تحلیلی سلا  شهیدی، سیدجعفر
 ا2988جا: دار الکتب العلمیه، ا بی. تاری  سلطبآییزیدطکری، محمد بن جریر بن 

س روزنتهال، ، نوشتۀ فرانتتاری  تاری  نگاری رر سلا  در «ا الم تصر فی علم التاریخ»کافیجی، محمد بن سلیمانا 
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تصحیح عکدالله اسماعیل الصاویا قاهره: دار الصهاوی، ا بهسلتنبیه و سلاشآسفمسعودی، ابوالحسن علی بن الحسینا 

 تاابی
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 چکیده

است. از  شده دهیزمان آفر نیدر ا یارزشمند یخیاست و آثار تار یفارس ینگارخیمهم تار یهااز دوره یلخانیا ۀدور
آن را جلب کرده  تیرضا دندیکوشیم سندگانیاست، شاعران و نولًا نهاد قدرت بوده آثار معمو نیآنجا که مخاطب ا

 تیمقبول جامعه، بهه شهاهان ملهول مشهروع یهاو استناد به گفتمان یو بلاغ یگوناگون زبان یو با استفاده از ابزارها
بهود. در  یرانیا ینان به شاهان آرمانآ یبه خانان ملول و همانندساز یزدیا ۀدادن فر  نسبت هاوهیش نیاز ا یکیبخشند. 

 ۀرنامهظف یخیتهار ۀدر سهه منوومه زخهان،یچنگ سیدر جههت تقهد ینیاز گفتمان د یریگبهره یپژوهش چگونگ نیا
آثهار بها  نیهشهاعران ا کردیبحث، رو لیتکم یو برا شده یبررس یزیتبر ۀنامو شهنشاه یمنووم کاشان خیتار ،یمستوف

 ز،یهمقالهه از گهوهر پهاج اجهداد چنگ نیهمنوور، ا نیشده است. بد سهیمقا نهیزم نیا در نیدالدیخواجه رش کردیرو
و  رانیهملهولان بهه ا ۀحمله انیهرابطهه م یاعتقاد بهه برقهرار او، یزدیا ۀو فر   بیارتباط خان ملول با عالم غ یچگونگ

آثهار وجهود  نیهتفاوت در ام کردیاز آن است که دو رو یحاک جیاست. نتاآورده  انیسخن به م زیچنگ یاله تیمأمور
انهد  امها گونهاگون بههره گرفته یههااز خهان ملهول از رو  یآرمان یشاه ریخلق تصو یبرا یو مستوف یدارد: کاشان

 نیدالدیو خواجه رش کوتاه و گذرا بسنده کرده یاملولان گام برداشته و به اشاره تیمقبول جادیکمتر در جهت ا یزیتبر
منوهوم  خی، در تهارآشکارا مطهر  شهده ریکه در اثر اخ زیچنگ سیتقد ۀدیدارد  ا انهیم یکردیرو زین خیالتواردر جامع

 .تاس دهیو ظفرنامه به نُضج و کمال رس یکاشان
 ،یزیهتبر ۀنامشهنشهاه ،یمسهتوف ۀظفرنامه ،یمنوهوم کاشهان خیتهار ،یزدیها ۀفهر   زخهان،یچنگ: هاکلیدواژه

 .خیالتوارجامع
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Abstract 

The Ilkhanid era is one of the most important periods in Persian historiography and 

prominent historical works were composed at this time. Given that these works were 

usually dedicated to the institution of power, poets and authors sought to please the 

rulers of time. Hence, using a variety of linguistic and rhetorical devices, as well as 

community-based discourses, they strived to legitimize the Mongol kings. One of 

these strategies involved attributing divine dignity (Far Izadi) to the Mongol kings 

and comparing them to the Iranian ideal kings. This study investigates the 

application of religious discourse in order to sanctify Genghis Khan in three historical 

books of poetry including Mostufi’s Zafarnameh, Kashmani’s History in Verse and 

Tabriz’s Book of Kings. To this end, this paper elaborates on the pure essence of the 

Genghis ancestors, how the Mughal empire was related to the Unseen world and its 

divine glory, as well as the belief in the relationship between the Mongol invasion to 

Iran and the Genghis’ divine mission. According to the results, two different 

approaches could be identified in these works: Kashani and Mostufi have recruited 

various strategies to portray an ideal picture of Khan Mughal, but Tabrizi has been 

fairly reluctant in establishing Mongolian legitimacy and has sufficed to a brief 

mentioning. Khwaja Rashid al-Din also has adopted an intermediate approach in 

Jama'at al-Tavarikh. The idea of Genghis sanctification, which is evident in this 

recent work, has reached its zenith in Kashani’s History in Verse and Zafarnameh. 

 

Keywords: Genghis Khan, Far Izadi (Divide glory), Kashani’s History in Verse, 

Mostufi’s Zafarnameh, Tabriz’s Book of Kings 
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 مقدمه

گذرد. ذههن و صافی ذهن او می کند و وقایع تاریخی ازمورخ در اثر تاریخی خود، رویدادها را انتخاب می
و انتخهاب، تفسهیر و  0تأثیر فرهنگ، اجتماع، گفتمان قدرت و عواطف شخصی قهرار داردزبان مورخ، تحت

نگهار در ایجهاد بازنمایی تاریخ، به زاویۀ دید و ذهنیت او وابسته است. چگونگی روایت و زاویهۀ دیهد تاریخ
  ها بسیار مؤثر است.تصویری متفاوت از پدیده

شهود و آثهار تهاریخی من هور و نگاری فارسهی محسهوب میهای مهم تاریخدورۀ ایلخانی یکی از دوره 
منووم ارزشمندی در این زمان آفریده شده است. البته لحن و قضاوت مورخانی کهه بیهرون از منطقهۀ نفهوذ 

مقهیم ایهران در زمهان  ( بها مورخهانبلفاابطبقات ناصری، تاایخ  بی اند )مانند ملول تاریخ خود را نگاشته
جوزجهانی کهه از ملهولان  2و ...( متفاوت است. بلتوبیخ ، تایخ  وصافتایخ  جهانگشا، جامعایلخانان ) 
، آشکارا دیدگاه منفی خود دربارۀ ملولان را بیهان را در دربار سلاطین دهلی نوشته طبقات ناصریگریخته و 

با صفت ملعون آورده و جزئیات خونین رفتهار ملهولان را  کرده است. او در سراسر کتاب بارها نام چنگیز را
   1است. دهرثبت ک
انهد، تر نویسندگان و شاعرانی کهه در قلمهرو ایلخانهان آثهار خهود را خلهق کردهدر نقطۀ مقابل، بیش   

انهد و از سهوی تأثیر وجدان دینی و ملهی بودهاند ملولان را مقدس جلوه دهند. آنان از یک سو تحتکوشیده
دیگر مجبور بودند مصلحت زمان را رعایت و از برانگیختن خشم فرمانروایهان جدیهد خهودداری کننهد. از 

ی حادثۀ حملۀ ملهول گونه تواریخ، میهای اینویژگی توان از رعایت احترام به چنگیز و ایلخانان ملول، تلق 
ر و تلا  برای انعکاس روایتی مقبول از حکومت نام بهربه جها کهه جامعهۀ ههد  از آن 4د.عنوان امری مقد 

نمایهد. وجهود دو رویکهرد متفهاوت نگهاری طبیعهی میگونه آثار ارکان قدرت بودنهد، ایهن شهیوۀ تاریخاین
نویسندگان داخل و خارج ایران مؤید همین نکته است: شاعرانی که در محدودۀ ایران حضور داشتند، تلا  

که نویسهندگان خهارج آنان مشروعیت بخشند، درحالیکردند رضایت ایلخانان ملول را جلب کنند و به می
طبقات کوشیدند تا حد  ممکن نور خود و مردم ایران را منعکس کنند، بنابراین، آثاری مانند از این قلمرو می

 توان نمایندۀ احساسات مردم مسلمان ایران در برابر ملولان دانست.را می ناصری
گرفتنهد، تهلا  بخشی ملهولان از آن بههره میرای مشروعیتهایی که مورخان ایلخانی، بیکی از شیوه

های مهم شاه آرمانی، وجهه دینهی برای همانندسازی خانان ملول با شاهان آرمانی ایران بود. یکی از ویژگی

                                                 
 .01 (: 0191) 76،  پژوه  بدی متن، «مللطۀ تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ»الله عباسی و الهه عویمی، . حبیب 0
گاه، مسائل عصر بخلخانان منوچهر مرتضوی،  . 2  .64 (، 0161)تهران: آ
 .29 (، 0189ترجمۀ ابوالفضل رضوی )تهران: امیرکبیر،  خانان،بخربن دی بوبخل عها بخل. جورج لین،  1
 .67ه61، مسائل عصر بخلخانانمرتضوی،  . 4
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گهاه و دینا  با خداوند است: یعنهی معرفهی شهاهی دیناو و رابطه بنهابراین، ایهن مورخهان تهلا   0یهار.آ
روایان ملول را پادشاهانی برگزیده و دارای تأیید آسمانی نشان دهند. البته تلا  برای پیوند کردند تا فرمانمی

ۀ ایزدی و شاهان ایرانی و تبعا مشروعیت بخشی به ایشان پیش از دورۀ ایلخانی هم دادن حاکمان بیگانه به فر 
وی مخصهوص بهه فهیل الههی و پادشاهان غزن تایخ  عُتب و  تایخ  ییهق عنوان م ال، در شود. بهدیده می

 2برگزیدۀ خداوند اند.
ههای ترین چهرهیافتن چنگیزخان )سرسلسلۀ دودمان ملول و از برجسهته در این مقاله چگونگی ارتباط

بخشهی بهه او اسهتفاده شهده اسهت( بها گفتمهان دیهن و اندیشهۀ ملول که از این شیوه در جههت مشروعیت
ۀ ایزدی در  تبریزی بررسی شده نامۀ شهنشاهحمدالله مستوفی و ظفرنامۀ  ،کاشان  تایخ  منظومایرانشهری فر 

هایی هستند که در زمان حکومهت ایلخانهان در داخهل ترین منوومهاست. سه حماسۀ تاریخی مذکور مهم
 اند.ایران سروده شده

های عمومی ملهولان اسهت کهه حهوادم قهوم ، یکی از تاریخشهنامۀ چنگیزییا  تایخ  منظوم کاشان 
کاشانی سرایش این منوومه  گیرد. شمسملول را از آغاز پیدایش آن تا زمان سلطان محمد خدابنده در برمی

ق( به پایان رساند و 614خان آغاز کرد و در اوایل حکومت اولجایتو )احتمالًا سال را هنگام سلطنت غازان
ن و اولجایتو بودند. این اثهر بها بهیش از آن را به این ایلخان تقدیم کرد. بنابراین، ممدوحان اصلی شاعر غازا

حمداللهه مسهتوفی ظفرناماۀ  منوومۀ مورد بحث دیگهر، 1بیت تاکنون تصحیح و چاپ نشده است. 8111
ه، احکهامی)عجمی( و 611است که سرودن آن را در سال  ق به پایان رساند. این اثر دارای سه قسم اسهلامی 

ت مشتمل است بهر تهاریخ ملهولان و ایلخانهان تها زمهان هزار بی 11سلطانی است. قسم سلطانی با حدود 
 4اسهت. خان و مستوفی در این اثر بارها غازان، اولجهایتو و سهلطان ابوسهعید را مهد  کهردهحکومت غازان

و منوومۀ خهود را بهه  را شاعری به نام احمد تبریزی در دربار سلطان ابوسعید بهادرخان سروده نامهشهنشاه
بیت دارد، احوال چنگیزخان، اجداد و جانشهینان او تها  07409است. در این اثر که  دهاین سلطان تقدیم کر

 1است. ق به پایان رسیده618و کار نوم آن در سال  دو سال بعد از مرگ سلطان ابوسعید روایت شده
ت ها و مقالات بسیاری به فرۀ شاهی و خصوصیات فرمانروایان آرمانی ایران پرداخته شده اسهدر کتاب

                                                 
 .094 (: 0191) 26،  نقا بدی ، «الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات ویبازتاب اندیشۀ سیاسی رشیدالدین فضل». محسن رودمعجنی و دیگران، 0
، ترجمۀ ابوالشر  جربادقانی )تههران: بنگهاه تایخ  خمین   محمدبن عبدالجبار عتبی، 019ه017 (، 0191)تهران: سخن،  ییدخبای دخاب. ابوالفضل بیهقی، 2

 .09 (، 0141ترجمه و نشر کتاب، 
گاهی بیش1   (.1030) 1،  نامۀ بدب پایس کهن ،«تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامۀ چنگیزی»تر نکه : محمود مدبری و دیگران، . برای آ
  (، ل ه لط.0189تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ) حمدالله مستوفی، ظفرنامه. نکه : مقدمۀ  4
 .21ه06 (، 0196احمد تبریزی )تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن،  نامه،شهنشاهنکه : مقدمۀ .  1
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، شهر زخباای بفططاون و شااه  آیماان  دی 1فرۀ بخزدی دی آخین پادشاه  بخربن یاستانکه از آن جمله است: 
ۀ ایهزدی از »، 3دیآمای فلسف  یر تایخ  بناخشۀ سیاس  دی بخربن ،2بخربن یاستان ر اسطورۀ فر  فهم تحول و تطو 

ۀ ایهزدی از ایهران باسهتان بهه ایهران انتقال و تحهول اندیشهۀ سیاسهی فه»، 4«عهد ساسانی تا دوران اسلامی ر 
ۀ ایزدی و بازتولید آن در اندیشۀ سیاسی ایران پس از اسلام»، 1«اسلامی اگرچه در برخهی از ایهن آثهار  7«.فر 

ه به آنهان اشهاره به طور گذرا به تلا  نویسندگان برای خلق شاهی آرمانی از حاکمان زمان خود و انتساب فر 
الله همهدانی در سهاختار زبهانی بازتاب اندیشهۀ سیاسهی رشهیدالدین فضهل»لۀ شده، تنها در بخشی از مقا

ۀ ایزدی و مشروعیت، به6«مکاتبات وی هم فقط در مکاتبات بخشی حاکمان ملول، آنصورت مختصر به فر 
کهدام از ایهن آثهار بهه چگهونگی جز مورد آخهر، در هی خواجه رشیدالدین پرداخته شده است. بنابراین، به

ۀ ایزدی پرداخته نشدهتقدیس  های منووم دورۀ ای، تاریخو در هی  کتاب یا مقاله چنگیزخان و ارتباط او با فر 
 اند.ایلخانی از این منور بررسی نشده

گاهانهۀ تبریهزی بهرای سره نامهشهنشاهدر مقدمۀ کتاب  نویسهی و پرهیهز از آوردن کلمهات بهه تهلا  آ
ای، تهلا  ترین انگیزۀ شاعر برای سهرودن چنهین منوومههمهم غیرفارسی در اثر  اشاره شده است. شاید

خهاطر او بهه فرهنهگ و هویهت ایرانهی ای از تعلقتوانهد نشهانهکه این خود می برای حفظ زبان فارسی بوده
اشهاره شهده « نامۀ احمهد تبریهزیارزیابی جایگاه ملولان و ایرانیان در شهنشهاه»همچنین در مقالۀ  8باشد.

ندرت، چنگیزخان، فرزندان و نوادگانش را آشکارا نکوهش کرده و دلبستگی خهود اگرچه به است که تبریزی
کارگیری هدفمنهد ابزارههای زبهانی و است تا به شکلی پنهان و با به به ایران و ایرانیان را نشان داده و کوشیده

 9از ایرانیهان ارائهه کنهد. ای م بهت و سهتودههبلاغی، تصویری نکوهیده و منفی از ملولان و در مقابل، چهر
توان فرض کرد که حتی در میان آثاری که در دربار ایلخانان و به درخواست ایشان سروده شده، بنابراین، می

 است. ها کاملًا در خدمت نهاد قدرت نبودههای متفاوتی نسبت به ملولان وجود دارد و همۀ آننگر 
های تقهدیس او، ابتهدا بهه چنگیز با عالم غیهب و شهیوهدادن میزان ارتباط در پژوهش حاضر برای نشان

ۀ ایهزدی چنگیهز و مدارانۀ او سازی اجداد چنگیز و سپس چهرۀ دینوجاهت و در ادامه، به اعتقاد دربهارۀ فهر 

                                                 
  (.0181)آمریکا: میرج،  ادشاه  بخربن یاستان فرۀ بخزدی دی آخین پ. ابوالعلاء سودآور،  0
  (.0112)تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان،  شهر زخبای بفططون و شاه  آیمان  دی بخربن یاستانالله مجتبائی، . فتح 2
  (.1001لی، المل)تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین دیآمای فلسف  یر تایخ  بناخشۀ سیاس  دی بخربن. جواد طباطبایی،  1
ۀ ایزدی از عهد ساسانی تا دوران اسلامی». شجاع احمدوند و دیگران،  4 ر اسطورۀ فر    (. 0191) 0.  تحقیقات تایخ  بجتماع  ،«فهم تحول و تطو 
ۀ ایزدی از ایران باستان به ایران اسلامی»طرفان، . ذکرالله محمدی و محمد بی 1  (. 0190)بهار 07.  ایخ سخن ت، «انتقال و تحول اندیشۀ سیاسی فر 
ۀ ایزدی و بازتولید آن در اندیشۀ سیاسی ایران پس از اسلام»محمد زمانی و محمود طاووسی، . علی 7   (.0181)بهار 1.  مطالعات بخربن ، «فر 
 (.0191)پاییز 26،  نقا بدی ، «الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات ویبازتاب اندیشۀ سیاسی رشیدالدین فضل». محسن رودمعجنی و دیگران،  6

 .14ه46نامه، شهنشاهتبریزی،  .8
 .84ه16 (: 0192) 0  جستایهای بدی ،، «نامۀ احمد تبریزیارزیابی جایگاه ملولان و ایرانیان در شهنشاه». مهشید گوهری کاخکی و دیگران،  9
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اشاره شده است. همچنین اعتقاد به رابطۀ حملهۀ چنگیزخهان  چگونگی یاری خدا در رسیدن او به پادشاهی
بخشیدن به خان ملهول اشهاره تنگری در تقدسالهی او بررسی و در پایان، به نقش بت  به ایران با مأموریت

است. در این کتهاب کهه در  تایخ  سری مغولانترین متنی که در آن، چنگیز تقدیس شده، شده است. قدیم
ق تها سهلطنت اکتهای قهاآن در 030نوشته شده است و تاریخ ملهول را از سهال  زبان ملولیق به 002سال 
رسد که ]بهه خواسهت آسهمانیز از آسهمانی کهه در آن اصل و نسب چنگیزقاآن به برتاچینو می»گیرد، برمی

تهوان آن را حماسهۀ ملهی ملهول ماسی دارد و میاست. مطالب این کتاب حالت ح 0«بالاست، آفریده شده
مطابقت دارد، از این کتاب اقتباس  تایخ  سرینامید. رشیدالدین بخشی از تاریخ خود را که از نور محتوا با 

تاایخ  یعنهی بلتوبیخ  جاامعاحتمالًا بخش اول از طرفی  2است  و این اثر یکی از منابع اصلی او بوده کرده
اسهت. بنهابراین، اگرچهه  مستوفی بوده ظفرنامۀو  تایخ  منظوم کاشان ق(، منبع اصلی 250)مبایک غازبن  

های تاریخی فارسهی دورۀ ایلخهانی اسهت، هد  از این پژوهش بررسی موضوع تقدیس چنگیز در منوومه
قهش گرفتن ایهن ایهده و ننیز انجام شده تا چگونگی شکل تایخ  سری مغولانو  بلتوبیخ جامع ای بامقایسه

 شاعران در رشد و نُضج این تفکر مشخص شود.
 

  ـ تقدیس اجداد چنگیز9

، هر در  سه منوومۀ موردنور، اجهداد چنگیهز معمهولًا بها صهفات م بتهی همچهون خردمنهدی، داشهتن فهر 
تهری بهه مستوفی ابیات بیش ظفرنامۀ و تایخ  منظوم کاشان اند. البته در بخشندگی و دلاوری توصیف شده

تر در وصف دو جد  اعلای است و صفاتی که کارکرد دینی و الهی دارند، بیش اختصاص یافته اجداد چنگیز
 شود.قوا دیده میچنگیزخان یعنی اغوزخان و آلان

 ـ اغوزخان 1ـ1
یاقو و نوۀ نوِ  پیلامبر( و جد اعلای ملولان است که به گفتهۀ مسهتوفی، اولهین اغوز پسر قراخان )پسر دیپ

شود. مستوفی و کاشانی صفات م بت بسیاری به اغوز نسبت داده و زیبهایی شمرده میصاحب دولت ترکان 
ۀ ایزدی او مربوط دانسته  1اند.رخسار، خوی و طبع، شکوه و جمال او در کودکی را ستایش و این همه را به فر 

هی اغوز در یک سالگی او آشکار شده است. قراخابه گزار  این آثار، یکی از نشانه کهه ن پس از اینهای فر 
، خرد و بزرگی او را مد  کرد، در اندیشه بود که چه نام در خوری  پسر  را به مهر و ماه تشبیه و فرهنگ و فر 

گویهد: بایهد نهام او را اغهوز برای این کودج برگزیند. در این هنگام طفل یک ساله بهه سهخن درآمهده و می
                                                 

 .09 (، 0182ن، ، ترجمۀ شیرین بیانی )تهران: دانشگاه تهراتایخ  سری مغولان. پل پلیو،  0
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 0شوند.زده میبگذارند و مردم از این رویداد شگفت
کید کرده و بیش جملهه تر رویدادهای زندگی او، ازمستوفی و کاشانی بیش از همه بر خداپرستی اغوز تأ

نخوردن از سینۀ مادر، عشق و ازدواج و نبرد او با پدر  را با دیدگاه دینی و در جههت تأییهد یکتاپرسهتی شیر
اجه رشیدالدین میان شیرنخوردن اغهوز شود. خوهم دیده می بلتوبیخ جامعاند. این موارد در وی تفسیر کرده

تها سهه »است و ماجرا را چنهین روایهت کهرده اسهت:  در کودکی و ابرام او بر خداپرستی ارتباط برقرار کرده
خورد. مادر  از حیات او مأیوس شد ... شبی به خواب دید که پسر با او گفت اگهر روز شیر مادر نمیشبان

ه آفریدگار یگانه اقرار آور و اعترا ، و حقهوق او بهر خهود عهینِ فهرض تو را به شیر گرفتن من رغبت است ب
کردن. پنهان از شوهر بهه دان ... چون آن گروه کافرکیش بودند، مادر صورت حال بر ایشان عارض نیارست

. کاشهانی و مسهتوفی همهین موضهوع را 2«تعالی ایمان آورد. ... اغوز آنگاه شیر مادر بگرفت و مکیدخدای
 اند: تر و با واژگان و عباراتی مشابه ذکر کردهمبسوط

 گفت با او به تابکه آن بچه می     پیاپی سه شب دید مادر به خواب
 بچش لذت نار پستان من           چه گویی تو بستان تو پستان من

 پرستدار گردی و یزدانکه دین            که یازم به پستانت آنگاه دست
 بلرزید از آن بیم بر خویشتن...                  ج سخنچو بشنید مادر ز کود

 پرستندۀ کردگار جهان                  نکرد آشکار و شد اندر نهان
 ز پستانش آنگه پسر شیر خورد             چو دل با خدا در نهان راست کرد

 ب(8الف ه 8،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
 بچه بودی گشاده زبانکه آن    چنانسه شب مادر  دید خواب آن

خ پسر  ای مام گمراه برگشته سر»که:           به مادر چنین گفت فر 
 بخور سیر شیر از دو پستان من          مگو نیز بستان تو پستان من
لام           که شیر تو آنگاهم آید به کام  که دین درپذیری ز حق والس 

 م شیر تو خوشگواربود آنگه            گر ایزدپرستی کنی اختیار
 بود یابم از عقل و دین سرزنش...              که از شیر کافر گرم پرور 
 پرستنده بر درگه دادگر           شد اندر نهان مادر آن پسر

 ز مادر پسر بستد آنگاه شیر   پرستی دلش گشت سیرچو از بت

                                                 
 .7 ،ظفرنامه مستوفی،ب  8، تایخ  منظوم. کاشانی،  0
 .2 (، 0184، )تاریخ اغوز( )تهران: میرام مکتوب بلتوبیخ جامعالله، الدین فضل. رشید 2



 018 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    03

 (1، ظفرنامه)مستوفی،  
ر برای پسر  همسر اختیار کرد  اما با وجود زیبایی این دختران، برپایۀ گزار  این منابع، قراخان دو با

پرست بودند. اغوز روزی در شکار عاشق دختر اورخان شد و شهرط ازدواج اغوز مهری به آنان ندارد که بت
پرستی و ستایش خدای یگانه قرار داد. دختر پذیرفت و اغوز بها او ازدواج و مهر ورزیدن بر دختر را ترج بت

 0به او عشق ورزید. کرد و
به نبرد اغوز با پدر  ه که احتمالًا بر سر قدرت بوده ه نیز رنگ دینی داده شهده اسهت. روزی اغهوز بهه 

کهه پسهر  نخجیر رفت. همسران اول اغوز به قراخان خبر دادند که پسر  یکتاپرست است. قراخان از این
ین، همراه خویشان و سهپاهیانش بهرای نبهرد بها بنابرا 2، بسیار خشمگین شد از دین کهن و اجدادی برگشته

این کارزار بسیار مختصر ذکهر شهده  تایخ  منظوم کاشان و  بلتوبیخ جامعسوی نخجیرگاه رفت. در اغوز به
عا کرده است کهه بها ظفرنامه اما در 1است. کهه اینوجهودابیات زیادی به این نبرد اختصاص یافته و شاعر اد 

 4دلیل داشتن فر  یزدانی بر پدر پیروز و قراخهان ههلاج شهد.برابر اغوز بود، پسر بهسپاه قراخان بیش از صد 
شکل به گفتۀ خود کاملًا  کار برده و بدینرا در مورد معبود اغوز به« الله»مستوفی و کاشانی در دو بیت واژۀ 

 اند: رنگ اسلامی بخشیده
 گفتنشهمه الله الله بدی              نبد با زنان دگر خفتنش

گه بد از راه اوی  ندانست معنی الله اوی            قراخان نه آ
 در رحمت حق برو باز بود          اغوز را به دل با خدا راز بود

 ب(9،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
 گووز الله بود  همه گفت            جووز پروردگار  بدی جست
گاه بود  که معبود او پاج الله بود                   قراخان ز کار  نه آ

 (6 ، ظفرنامه )مستوفی،  
مشابه  ظفرنامهو  تایخ  منظوم کاشان ، بلتوبیخ جامع بنابراین، چگونگی روایت حوادم دوران اغوز در

اند تا با انتخاب هدفمند واژگان و شیوۀ روایت، این وقایع یکدیگر است  البته کاشانی و مستوفی تلا  کرده
کید کنند و از او چهرۀ یکتاپرستی مؤمن ایدئولوژیکشکل را به تری بیان و بر یکتاپرستی جد  اعلای چنگیز تأ

 است.  که آن باور در تمام حوادم زندگی او تأثیرگذار بودهبه نمایش بگذارند و همچنین این

                                                 
 .6 ،ظفرنامه مستوفی،ب  9الف ه 9، تایخ  منظومکاشانی،   1. همان،  0
 .8 ،ظفرنامه مستوفی،الف  01، یخ  منظومتاکاشانی،   4ه1)تاریخ اغوز(،  بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 2
 ب.01، تایخ  منظومکاشانی،   1)تاریخ اغوز(،  بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 1
 .01ه9 ،ظفرنامه مستوفی، . 4



           03                            یلخانیا ۀدور یخیتار یهادر منظومه زخانیچنگ سیتقد         9318 و تابستان بهار

نور ، بهه0اسهت او بهوده تایخ  منظومطر  اولیۀ  بلتوبیخ جامعکند که کاشانی در منوومۀ خود ادعا می
عا قابل بهه ههر رو،  2خلاصۀ مبتذلی از تهاریخ رشهیدی اسهت  تایخ  کاشان قبول نیست و مرتضوی این اد 

همچنین جورج لین عقیهده دارد  1«.است بلتوبیخ شهنامه جامعترین منبع شمس کاشی در سرودن اصلی»
مرتضوی هم بر همین باور است که  4.سروده شده است بلتوبیخ جامعتا اندازۀ زیادی بر اساس  ظفرنامهکه 

ایهن در  1الله بوده و اسهاس منوومهۀ او تهاریخ رشهیدالدین اسهت مستوفی تحت حمایت رشیدالدین فضل
تر با بررسی دقیهق 7نیست.بلتوبیخ  جامعبدل مستوفی نسخه ظفرنامۀه حالی است که سودآور اعتقاد دارد ک

اسهت، گهاه  بهوده ظفرنامهیکی از منابع  بلتوبیخ جامع . اگرچهرسدتر به نور میاین آثار، نور اخیر صحیح
پردازی و نهوع زبان و نگاه مستوفی با خواجه رشید تفهاوت دارد. شهباهت زیهاد واژگهان، ترکیبهات، روایهت

احتمال زیهاد مسهتوفی در دهد کهه بههمی نشان ظفرنامهو  تایخ  منظوم کاشان قضاوت دربارۀ رویدادها در 
تاایخ  منظاوم بدلی مشهرو  از نسهخهظفرنامه لطانی، اشعار کاشانی را پیش چشم داشته و سرودن قسم س

لداستان ظفرنامهاست. البته در  کاشان  تهر بهه اظههار عقیهدۀ شخصهی تر بیان شهده و شهاعر بیشها مفص 
پایهان ، پهس از نامهشهنشااههای بعدی مقاله نیز تأیید خواهد شهد.در است. این موضوع در بخش پرداخته

 یاقو، منوومه یک برگ افتادگی دارد و احتمالًا زندگی اُغوز در همین برگ روایهت شهده بهودهسرگذشت دیپ
جا که چنگیز و اجداد  در این منوومه، نسهبت بهه دیگهر آثهار تهاریخی ایهن دوره، کمتهر است. البته از آن

 6باشد. کار رفتهبهاند، بعید است که در مورد اغوز هم توصیفات خیلی م بتی ستایش شده
 قواـ آلان2ـ 1

ۀ بزرگ چنگیزخان، از مهمآلان های تاریخ ملول است که روحانیت او خاندان چنگیز را ترین چهرهقوا، جد 
ههای بنهابر افسهانه 8ای از تقدس قرار داده و به چنگیزخان جنبۀ روحانی و آسمانی بخشهیده اسهت.در هاله

آسا صاحب سه پسر شهد. طرزی معجزهقوا، نوری به درونش تابید و بهنملول، مدتی بعد از مرگ شوهر آلا
ایهن رویهداد ذکهر شهده  9ترین سند موجود دربارۀ چنگیز و خاندان اوسهت،که قدیم تایخ  سری مغولاندر 

                                                 
 .190، 461 ،مسائل عصر بخلخانانمرتضوی،  . 0
 .191همان، .  2
 .011، «تحقیقی در احوال شمس کاشی»محمود مدبری و دیگران،  . 1
 .11، بخربن دی بوبخل عها بخلخانان. لین،  4
 .171، مسائل عصر بخلخانانمرتضوی،  . 1
 .616ه617 (: 0164) 4،  شناس بخربن ،«ظفرنامه و شاهنامۀ مستوفی»ابوالعلاء سودآور،  . 7
ریزی از دو قطب مخهالف ایرانهی و ملهول بهه تفصهیل چگونگی توصیف احمد تب« نامۀ احمد تبریزیارزیابی جایگاه ملولان و ایرانیان در شهنشاه». در مقالۀ  6

 (.84ه16 : 0192کاخکی و دیگران، است )گوهری بررسی شده
 .028 (، 0112)تهران: دانشگاه تهران،  زن دی بخربن عصر مغول. شیرین بیانی،  8
 .7، تایخ  سری مغولان. پلیو،  9
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شد ]وز بر شهکم مهن هر شب مردی نورانی از روزن خرگاه ]یاز از ]درزز روشن پنجرۀ ]درز وارد می»است: 
شهد، ماننهد سهگ زردی در اشهعۀ رفت. چون خارج میلید و پرتو نورانیش در شکم من فرو میمادست می

بایسهتی فرزنهدان شد ... این علامت مسلم است که ]این سه پسهرز میخزید و خارج میآفتاب ]یاز ماه می
 0«.آسمان باشند

آمیز و پراغراق در آغاز ی تملقارونویسی کرده و فقط مقدمه تایخ  سریرشیدالدین این افسانه را عیناً از 
در  2ایههن واقعههه سههاده و بههدون تکلههف بیههان شههده اسههت. تااایخ  سااریکههه در اسههت  در حالی آن افههزوده

مقتضی حکمت ایزد تعالی و تقدس آنست که اظههار »است:  در آغاز این داستان چنین آمده بلتوبیخ جامع
ری غریب و بدیع حادم گرداند و محل ظهور آن حال آثار قدرت خود را به هر وقت در عالم کون و فساد ام

ق ایهن وجود شخصی شریف بی هق ایهن معنهی و مصهد  همال باشد به نور عنایت ربانی ملحوظ ... و محق 
ۀ عجیب آلان وای ه از قوا است که بهدعوی حدوم حادثۀ غریب و وقوع قص  زعم ملول ه و العُهدةُ عَلَی الر 

اگرچه رشیدالدین گوهر  1«.و رابطۀ امتزاج، سه فرزند فرهمند در وجود آمدند واسطۀ ازدواجبطنِ پاج او بی
، بها آوردن 4قهواپاج چنگیز را با این روایت پیوند زده است، هم در این بخش و هم زمان تابش نور بهر آلان

وای»عبارت   است.  ، عدم اطمینان خود را نسبت به این افسانه نشان داده«و العُهدةُ عَلَی الر 
قوا، ادعا کرده است که خواسهت خهدا بهود کهه از بیان، شوهر آلانکاشانی بعد از توصیف مرگ دوبون

قوا، نهال نور خدا کاشته شد و از گوید که در بوم وجود آلاننسل او پادشاهی پدید آید و در قالب تم یل می
آمهد: فروزنهدۀ شهمع و چهرا  از  آن، شاخ و بر و ملز و روغنی که همان فرزندان و نوادگان او هستند، پدیهد

سهلطان محمهود و  ۀدربهار یمشهابه ریههم تعب یهقیب خیدر تار  1خان شناس.قیاس/ چو چنگیزخان و غزان
دو آفتاب روشن  هما،یمحمود و مسعود، رحمه الله عل د،یآچون نگاه کرده»است: به کار رفته یمسعود غزنو
 دایههههها پآن آفتاب یِ اسههت روشههنفق برگذشتهکههه چههون آن صههبح و شهه ،یو شههفق یصههبح ۀدیبودنههد پوشهه

ۀ شاه چنگیزخانیذکر آلان»هم در  مستوفی7.«استآمده ، ابتدا به چگونگی خلق انسهان اشهاره و «قوا، جد 
طور کهه گهل وجهود آدم بها اسهت: همهان قوا و چنگیز را به آفرینش آدم تشبیه کردهسپس زادن فرزندان آلان

و ملایک بر او سجده کردنهد، وجهود چنگیهز ههم چهون جهان در کالبهد  دمیدن رو  پاج در آن جان یافت

                                                 
 .21ه22. همان، 0
 .010، «تایخ  سری مغولان». شیرین بیانی،  2
 .220 (، 0161، )تهران: البرز بلتوبیخ جامعالله، الدین فضل. رشید 1
 .221. همان،  4
 الف.08، تایخ  منظوم. کاشانی،  1
 .019، دخبای دخابیی. بیهقی،  7
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طور ضمنی چنگیهز قوا نهفته بود و شاهان زمین همچون ملایک، مقابل او سر بر خاج نهادند. شاعر بهآلان
 است: را به حضرت آدم تشبیه کرده

 چو آن کالبد مانده بی رنگ و بو    همیدون شمر کار آن ماهرو
 که بستد به مردی ز شاهان، جهان   ان همچو جاندرو بود چنگیزخ

 نهاده بر  لب پر از آفرین   سران چون ملایک سران بر زمین
 کزو سر  این کار گشت آشکار...    چو سر  دل این نامور شهریار

 که گردد از آن حاصل این جان و دل         چنان بود مقصود از آن آب و گل
 (27ه21، ظفرنامه)مستوفی،  

کید میمس کند که این حکایهت، توصهیف پهاکی گهوهر و نهژاد چنگیهز اسهت و توفی در آغاز داستان تأ
آلان قهوا بعهد از مهرگ شهوهر  دچهار تنگدسهتی شهد و چهون  0کامکاری او نتیجۀ این گوهر پاج اسهت.

گاه شوند، از نزدیکانش کناره گرفت و تا زمهاننمی ن او کهه نهوری در زههدای خواست مردم از نیازمندی او آ
 2گذرانهد.آوردنهد، میجای گرفت و فرزندانش به دنیا آمدند، زندگی را با شکاری که دو پسر  بهرای او می

سهازی نشدن او در دوران آبستنی زمینهقوا و دیده با این رو  برای بارداری پنهان آلان ظفرنامه گویا سرایندۀ
و  بلتوبیخ جاامعذیر  باشهد )بهه ایهن مطلهب در پهاست تا ادعای تابیدن نور و تولد فرزندانش قابل  کرده

خواست رمزی از اسرار خود های منووم اشاره نشده است(. به عقیدۀ مستوفی، خداوند با این کار میتاریخ
ه و نور الهی است که ملول در جهان بختیار گردید و بهه پادشهاهی جههان  را آشکار سازد و به دلیل همین فر 

 1رسید.
بهه دریها و صهد  و چنگیهز بهه گهوهر درون آن ماننهد شهده اسهت. در ظفرنامه ش در قوا و پسرانآلان

قُوا را صد  دُر گرانمایۀ وجهود چینگگیزخهان بطن پاج آلان»است:  هم تشبیه مشابهی آمدهبلتوبیخ  جامع
 4«.جا از نور محل آفریدگردانید و حقیقت ذات او را در آن

 انندۀ دادگربرافکند د   به بحر بزرگی به قدرت نور
 به بحر بزرگی درون آشکارد  شد به حکم خداوندگار         ص

 فرورفت و شد گوهر سروری   به حلق صد  قطرۀ مهتری
 بن شناسوجود  چو آن بحر بی         تو ای مرد دانا ز روی قیاس
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 که شد مایۀ کار آبستنی   نور اندر آن همچو آن روشنی
 که زادند از وی پس از مرگ شو   صد  گشته آن هر سه پوران او

 که شد مایۀ کار این سروری   چو چنگیزخان قطرۀ مهتری
 (11ه0 ،ظفرنامه )مستوفی،

 قوا آمدهشدن آلانها و پیوند زدن شکوه چنگیز به تقدس اجداد ، ماجرای آبستنچینیاین مقدمهازبعد
کاشهانی و  0او از تابش آن نور آبسهتن شهد. قوا تابید واست: روزی ناگهان روشنایی از آسمان در درون آلان

اند این ادعا را باورپذیر نشان دهند و آن را به بارداری حضرت مریم یا خلق آدم مستوفی در ادامه تلا  کرده
 تشبیه کنند: 

 شوهری ...شد آبستن از نور بی             به حکم خدا آنچنان دلبری
 که مه یابد آبستنی از فرو              نگر تا نپنداری این را درو 
 قوا همچنان بگرویبه آلان             حکایات مریم اگر بشنوی

 یکی بد به ایران یکی بد به تور             وی از باد شد حامله این ز نور
 تو را دانش آسان نباید گرفت             ر خدا این نباشد شگفتز کا

 ب(08،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
 شد آن ماه آبستن از نور پاج                 به حکم خدایی به سه پور پاج       
 برافروخت او را چرا  وجود            تخم انسان به با  وجودچو بی       

 ( 10، ظفرنامه)مستوفی،     
قهوا د. آلانقوا، خویشان و اهل قبیله او را به فساد مهتهم کردنهبرپایۀ این افسانه، پس از تولد پسران آلان

من چگونه فعلی ناپسندیده که موجهب خجالهت »کوشید ثابت کند که گناهی مرتکب نشده است و گفت: 
 نرم نزدیک من همهیبینم که شخصی اشقرانی اشهل، نرمباشم. بلی هر شب در خواب چنان می باشد کرده

رند، چون بزرگ شوند و عموم خلایهق را ام از نوع دیگگردد ... و این پسران که آوردهآهسته بازمیآید و آهسته
ق شود که حال من چگونه بوده . کاشانی و مستوفی نیز با عباراتی مشابه، به 2«پادشاه و خان گردند، ... محق 

داشتن جدۀ اند تا شبهۀ رابطه اند  اما داستان آمدن مرد اشقرانی در خواب را حذ  کردهاین موضوع پرداخته
کیهد کردهیجاد نشود و در عوض، بر فر  شاهی پسران آلانچنگیز با مردی بیگانه ا بهراین، در انهد. علاوهقوا تأ
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قوا، یکی از نامداران انجمن به دفاع از او برخاسته و بهارداری او بهدون داشهتن پس از سخنان آلان ظفرنامه
 است. شوهر را به آفرینش آدم و حوا و زادن حضرت عیسی تشبیه و وی را از ناپاکی تبرئه کرده

 جای خود این ظن فتادشما را به   شوهرم بچه زاداگرچه چو بی
 که من پاکم و نیستم نابکار          ولیکن نیم از خدا شرمسار
ق شود این سخن            چو پرورده گردند اولاد من  شما را محق 

 هم آئین شاهی بود کارشان                       که فر  الهی بود یارشان
 ب(08،  تایخ  منظومشانی، )کا

 که بودست از بد مرا پاج تن...     گواهست یزدان برین کار من
 خدا حاضرست و نگویم خلا      که فرمان یزدان نباشد گزا 
 شود روشن این حال بر انجمن      چو پرورده گردند اولاد من
 جهان اندر آرند زیر نگین      که باشند با فر  یزدان قرین

 مرا زین نکوهش چه باج آمدست...     دم از نور پاج آمدستچو فرزن
 (12ه1،ظفرنامه)مستوفی،  

قوا از نور را توجیه اند تا روایت آبستنی آلانکه مستوفی و کاشانی در طول داستان تلا  کردهعلاوه براین
کید کنند:  اند تا بر درستی این روایتدل نقل قول کردهآغاز داستان هم از راوی روشن کنند، در ز »عجیب تأ

زاد/ چنین دارم این داستان دل پاجز راوی روشن»  0«دل راستگوی/ شنیدم من این داستان نکویراوی روشن
 2«.را به یاد

قوا از نور و تولهد سهه فرزنهد در پهنج سهال اختصار به بارداری آلانبویان، بهتبریزی بعد از مرگ دوبون
اسهت  امها استان بارداری مریم، موضوع را به امور ماوراء طبیعی نسهبت داده سازی با دو با نویر اشاره کرده

برای توجیه این رویداد یا پیوند آن با گوهر پاج چنگیز تلا  چندانی نکهرده اسهت. حتهی تبریهزی پهس از 
دین، بهه ، همانند رشهیدال«اندمرا نیست تاوان چنین گفته»قوا از نور، با آوردن عبارت اشاره به بارداری آلان

 است: این روایت به دیدۀ شک نگریسته
 

 بهههههالای پرهیزگهههههارمهههههه سهههههرو
 سهههی بههارور شههد چههو مههریم بههه بههاد

 ز خورشهههید تابنهههده شهههد بهههاردار ... 
 مسهههههههیحادمی را ز ناگهههههههاه زاد ...
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خسهی  نهههههههههالسههههههههرو آزاد فر 
 

 سههههه فرزنههههد آورد در پههههنج سههههال
 (264ه286، نامهشهنشاه)تبریزی،   

 روزی به یاری کردگارـ ستایش خداوند و پی2
اند، راز و نیاز هایی که کاشانی و مستوفی برای برقراری ارتباط میان چنگیز و خداوند انتخاب کردهیکی از راه

طلبیدن از اوست  چنگیهز بعهد از غلبهه بهر دشهمنان ههم خداونهد را سهپاس پیوستۀ وی با آفریدگار و یاری
تهر اسهت. بهه گفتهۀ بیش ظفرناماهگونه موارد در بسامد این کند گوید و بزرگی و قدرت او را ستایش میمی

جست، تنها کاشانی و مستوفی، آیین آن نامدار چنین بود که برای انجام کارهای دشوار از داور دادگر مدد می
روز بها گریهه و زاری حاجهت کرد، سپس برهنه سر و پا سه شهبانهرفت، کمر و کلاه و قبا باز میبه غاری می

شد کهه یهزدان کرد، برای او مقرر میکرد  اگر در خواب پاسخ م بت دریافت میز کردگار طلب میخود را ا
 0دعای او را برآورده خواهد کرد.

و پیهروزی خهان ملهول را نتیجهۀ لطهف و یهاری  در برخی از موارد شاعران خود به اظهارنور پرداختهه
کهه تعهداد دشهمنان جاموقه و قبایل ملول، با وجود اینعنوان م ال، در نبرد تموچین با اند. بهخداوند دانسته

در کهارزار  2تر از سپاه او بود، تموچین به سبب لطهف حهق توانسهت دشهمن را شکسهت دههد.بسیار بیش
تهر اسهت. مسهتوفی بهه ایهن موضهوع بیش هخان، کاشانی چندبار به یاری یزدان اشاره کردتموچین با اونک

 خان به تعداد زیاد سهپاهیانش فریفتههاونک 1است. پرداخته و بارها پیروزی تموچین را کاری خدایی دانسته
 دانست که فر  کردگار یاور تموچین است:بود  اما نمی

 که از لشکر و زور و زر بهترست              ندانست کو را خدا یاور است
 ب(48،  تایخ  منظومنی، )کاشا 

 شود سخت دشوار  آن کار خوار                   ندانست کز فرۀ کردگار
 چه باج از بداندیش یا لشکرست           کسی را که در جنگ حق یاورست

 فزونست فضل خدای جهان     گمانکه از لشکر و زور و زر بی
 (029، ظفرنامه)مستوفی،    

نبردهای تموچین با اقوام ملول، فقط یک بار، پهیش از کهارزار بها التهان ختهایی، ، در بلتوبیخ جامعدر 
کهه و آدمیهان و پریهان و ئاشاره شده که تموچین به آیین معهودِ خود خداوند را ستود و از او خواست تها ملا
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 .2اندکاشانی و مستوفی همین روایت را تکرار کرده 0دیوان را به مدد او بفرستد.
سوی ایران تنها یک بار و بسیار مختصر به آیین نیایش چنگیز پیش از حرکت چنگیز به نامههشهنشادر    

دو سه بار هم فر  چنگیز عامل پیروزی سپاه ملول دانسته شده است  م لًا در نبرد تموچین  1اشاره شده است.
خان شد، اما این خان، مردی جادوگر بر  و سرمایی شدید ایجاد کرد که موجب شکست بویروقبا بویروق

اسهت. کاشهانی  ههم آمهده سرما هی  آسیبی به چنگیز و سپاهیانش نرساند. این داستان در دو منوومۀ دیگر
شدن دشمن از سرما را نتیجۀ فرود آمدن خشم خدا بر آن قوم و مسهتوفی دلیهل ایهن امهر را خواسهت فسرده 

 ای نکهردهتموچین، به آن موضوع و تأیید الهی اشهاره ای کوتاه به فر  اما تبریزی با اشاره 4یزدان دانسته است 
 است:

 شههگفت آنکههه بههر بههر  نزدیهه  رود
 تمهههوچین سهههتاده چهههو سروسههههی

 

 تموچینههههههان را گزنههههههدی نبههههههود 
 در و دشههههت پههههر فههههر  شاهنشهههههی

 (0617ه0611، نامهشهنشاه)تبریزی، 
 ـ فرّۀ ایزدی و پادشاهی چنگیز3

ۀ ایزدی از دوران  شود. پس از اسلام نیز بسیاری از باستان در میان شاهان ایرانی دیده میباور به کاریزما و فر 
ۀ ایرانی، از آنان چههره ای آرمهانی ارائهه کننهد. نویسندگان تلا  کردند تا با پیوند دادن پادشاهان بیگانه با فر 

ۀ ایزدی و سایۀ خدا بر زمین تایخ  ییهق عنوان م ال، در به در دورۀ ایلخانی نیز  1اند.خاندان غزنوی دارای فر 
کردند تا حاکم ملول را جانشین خدا بر روی زمین نشان دهنهد و بها اسهتفاده از اندیشهۀ مورخان تلا  می

ۀ ایزدی، به او مشروعیت بخشند. در  نهدرت شود، هرچند بهاین اندیشه دیده می بلتوبیخ جامعایرانشهری فر 
ه»عنوان م ال، در موضوع تولد او آمده است: بهدربارۀ چنگیز استفاده شده است، « فر  »از واژۀ  منهد فرزنهد فر 

ل به مشیت الهی در در آغاز داستان چنگیزخان، خواجه رشیدالدین با مقدمه 7«.را نام تموجین کرد ای مفص 
صهولت، بهه ههر قرنهی صهاحب قرانهی عوهیم شهوکت مهیب»ظهور چنگیز پرداخته و چنین آورده اسهت: 

ی و مشر   بهه خلعهت نافهذ فرمهانی، جههت ازاحهت آن خلهل و ازالهتِ آن زلهل مخصوص به تأیید آسمان
ت ازلی و موجب حکمت لم یزلی، پادشاه جهان، چینگگیزخان، ... پای صهولت برخیزد... بر مقتضی مشی 
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 0«.در رکاب نهاد
کید شده ظفرنامه و تایخ  منظوم کاشان در     ۀ چنگیز اشاره و تأ انب خداوند که چنگیز از ج بارها به فر 

است. بعد از مرگ یسوکا بهادر)پدر تموچین(، لشهکریان از گهرد تمهوچین سهیزده  به سروری جهان رسیده
در ازلِ آزال خواست خدای تعالی چنان بوده که او پادشهاه عهالم »ساله پراکنده شدند  زیرا خبر نداشتند که 

دانسهتند خداونهد اند که ایهن افهراد نمیکاشانی و مستوفی هم ضمن نکوهش این گروه، اشاره کرده 2«.شود
آمهده « گفتار اندر ستایش چنگیزخهان»در ظفرنامه در  1زودی چنگیز را به پادشاهی جهان خواهد رساند.به

گوید کسی که بهه حکهم که چنگیز به مدد کردگار توانست بر همۀ رُبع مسکون پیروز شود. سپس شاعر می
تر از او وجود داشت، خداونهد او است و اگر کسی لایق ین مقام بودهرسد، حتماً سزاوار ایزدان به شاهی می

رساند. مستوفی به این شکل، چنگیز را بهترین و سزاوارترین فرد برای پادشاهی ایران و توران را به شاهی می
شیده و معرفی کرده و با ایجاد پیوند با حکم یزدان و مفهوم فر  در باور ایرانی، به شاهی چنگیز مشروعیت بخ

تر بیان شده همین مضمون در کلامی کوتاه تایخ  منظوم کاشان چرائی بسته است. در وراه را بر هرگونه چون
 است:

 بازی دهدمپندار کان را به   خدا هرکه را سرفرازی دهد
 که منوور لطف الهی بود  کس سزاوار شاهی بودکه آن

 بدی مه بدی کس که او بههر آن  به هر کار اگر دیگری به بدی
 مشو منکر او به منع و عطا  بر ایزد روا نیست سهو و خطا

 چه حاجت که پیدا کند احتیاج ...         کسی کو بود لایق تخت و تاج
 الف(11،  تایخ  منظوم)کاشانی، 

 خدا کرد او را چنین کامکار   خدایی شمر کار آن شهریار
 ان خواست باز ...چگونه ازو آن تو   کسی را که یزدان کند سرفراز

 بود زو جهان شهی توده خاج          کسی را که از حکم یزدان پاج
 چو رای خداوند باشد چنین          سزاوار آن کار دانش یقین

 زیانبدو دادی ایزد زمین بی         گماندیگری به بدی بیاگر 
 وگوگفتبه حکمت کند کار بی   به یاری بدان کار یزدان که او

 خطا و زلل بس کن از چون و چند          نیست بر کردگار بلند روا
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 کزو بود رایات دولت عیان  سزا بود شاهی به چنگیزخان
 (76ه77،ظفرنامه)مستوفی، 

، هنگام نبرد تموچین با اقوام ملول، مرد باتدبیری کهه زبهانش کلیهد در گهنج دی تایخ  منظوم کاشان    
دارد که پادشاهی بهر او قهرار کند و اظهار میتموچین فر  او را گواهی می غیب است، با مشاهدۀ فر  و فرهنگ

ها را راست دانسته است. دقیقاً ایهن های آن مرد مهر تأیید زده و آنبینیخواهد گرفت. سپس کاشانی بر پیش
کید شدهاست  البته بر فر  تموچین و پادشاهی او بر جهان بیش هم آمده ظفرنامهروایت در   است. تر تأ

 همه رسم و آئین شاهی وراست ...          تموچین که فر  الهی وراست
 که یزدان ورا پادشاهی دهد           که فر  تموچین گواهی دهد

خ  که راز وی آگاهی از غیب داد ...                   نژادزهی پیر بیدار فر 
 بود خبر داد پیش و همه راست  به دانش ز رازی که آن خواست بود

 الف(44ب ه41،  تایخ  منظوم)کاشانی،   
 ببیند درو فر  شاهنشهی           هر آنک از خرد باشد  آگهی

 تواند شدن پادشاه زمین ...                 کرا فر  شاهی بود در جبین
ه برین  توان دید روشن به چشم یقین                  دلیلی بزرگست فر 

ه بهره  جهانش از آن پیش چون چاکرست                 رستوتموچین از آن فر 
 (000، ظفرنامه)مستوفی، 

در یرلیلی که جبه و سوبدای، دو سردار بزرگ چنگیزخان، به مهردم نیشهابور ابهلا  کردنهد، از زبهان    
اری است. بنابراین، اگر کسی با او دشمنی کند، ک چنگیز آمده بود که خداوند شاهی همۀ جهان را به او داده

اهریمنی انجام داده و به تیغ ملول خوار و هلاج خواهد شد. به این شهکل چنگیهز دشهمنانش را در قطهب 
کاشهانی پادشهاه را سهایۀ ایهزد  0داد.ای الهی نشان مهیغیرخودی و اهریمنی قرار داده و کشتار آنان را وظیفه

دینِ دادگهر، کهافر محسهوب بهی دانسته است. به عقیدۀ او، داد و دین با یکهدیگر قهرین اسهت و حتهی شهاه
 شود و چنگیز هم به سبب دانش و دادی که داشت، دین و بهشت یافت:نمی

 ز فرمان او سر کشیدن بدست...          شه دادگر سایۀ ایزدست
ی مبربدو جز بدین    هر آنگه که شاهی بود دادگر  روی ظن 

 این بل این عین آنست و آن عین   که پیوسته با داد جفتست دین
 که دادست حق، دین بدو، در نهان ...                شه دادگر را تو کافر مخوان

                                                 
 .116ه117 ،ظفرنامه الف  مستوفی،94، تایخ  منظوم. کاشانی،  0
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 همه کار او دانش و داد بود                    چو چنگیزخان همچنین راد بود
 که در بوم و ملک، او همین تخم کشت    عجب نیست گر یافت دین و بهشت

 الف( 12ب ه10،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
ۀ او، تقدیر یزدان و قرین ظفرنامهدر  شدن بخهت در رسهیدن بعد از جلوس تموچین، شاعر چندبار به فر 

چنگیزخهان ههم بارهها ادعها کهرده کهه خداونهد پادشهاهی تهوران و  0چنگیز به پادشاهی اشاره کرده اسهت.
شاهی چنگیز سخن گفته  تبریزی هم در بسیاری از ابیات از فر   2است. زمین یا جهان را به او هدیه دادهایران

که به خواست و ارادۀ خدا در پادشهاهی است  بدون این اما معمولًا فقط به ذکر این واژه بسنده کرده 1است 
 ای کند.چنگیز اشاره

 بدین فر  و فرهنگ و آیین نبود     سان تموچین نبودخدیوی به
 (0119)همان،  

شهود. در بدوی ارتباط شهاه بها خهدای یگانهه دیهده میتر و صورتی سادهدر سنت و عقیدۀ ملولی نیز به
ها این بهود کهه باورهای کهن ملولان، خدای یکتا فرمانروائی زمین را به آنان عطا کرده است و رسالت خان

)بهه « منگوتنگری کوچونهدور»ها و اسناد ملولی، عبارت ارادۀ خداوند را به فعلیت رسانند. آنان روی نشان
چند بار بهه خواسهت خهدا در بهاب شهاهی  تایخ  سری مغولاندر  4نوشتند.د( را میخواستۀ خداوند جاوی

چنگیز اشاره شده است  به عنوان م ال، تموچین بعد از پیروزی بر اقوام ملول و برگزیدن لقب چنگیزخهانی 
که از این. بعد 1...«کنند اند و مرا حمایت میاکنون که آسمان و زمین، قدرت مرا افزون ساخته»گفته است: 

خهدا در آسهمان یگانهه و فرمهانروا بهر روی زمهین »اخلا  چنگیز به پادشاهی رسیدند، از نیروی باور بهه 
. البته باید توجه داشهت کهه در زمهان چنگیهز و جانشهینان او، بهرای انتخهاب خهان، 7کاسته شد« یکتاست

رسهید و تأییهد قبایهل ملهولی میدادند. خان جدید باید به قوریلتای )شورای عالی امرای ملول( تشکیل می
تهرین ویژگهی تر از گوهر و نژاد بود  برخلا  باورهای ایرانی کهه مهمداشتن شایستگی نوامی و قدرت مهم

ۀ ایزدی و داشتن گوهر بود.شاه، بهره  مندی از فر 
یت الهی 1ـ 3  ـ حمله به ایران: مأمور

(، یکی از دلایل هجوم ملول به ایهران خشهم ظفرنامهخصوص در آثار تاریخی موردنور در این پژوهش )به
                                                 

 .077 ،ظفرنامه مستوفی، . 0
 .216همان، .  2
 و ... . 2199، 0867، 0119، 0110، 0114، 0106، 621 نامه،شهنشاهتبریزی،  . 1
 .061ه064 (، 0171، ترجمۀ محمود میرآفتاب )تهران: علمی و فرهنگی، تایخ  مغول دی بخربن. برتولد اشپولر،  4
 .78، تایخ  سری مغولان. پلیو،  1
 .28، تایخ  مغول دی بخربن. اشپولر،  7
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چنگیهز بعهد از  بلتوبیخ جاامعزمین و مأموریت الهی چنگیز عنهوان شهده اسهت. در خداوند بر مردم ایران
ع میشدن بازرگانان در اترار سه شبانهشنیدن خبر کشته گفت: ای خدای می»کرد و روز به حضرت حق تضر 

ت  تاایخ  در  0«.انتقام بخش و بعهد از آن در خهود اثهر بشهارتی احسهاس کهردبزرگ! ...از تأیید خود مرا قو 
جستن از او برای در روایتی مشابه، چنگیز پس از ستایش پروردگار و یاری نامه،و شهنشاه کاشان ، ظفرنامه

هد دشنود که حاجتش برآورده شده است. پیک الهی به او فرمان میگناه، میگرفتن انتقام خون بازرگانان بی
ریزی و که قصاص این کار را از ایرانیان بگیرد و از آنان جوی خون روان کند. بهه ایهن شهکل شهاعران خهون

 اند:رحمی ملولان در ایران را با خواست خداوند و مددهای الهی پیوند زده و ملول را تبرئه کردهبی
 رسانید او را ز یزدان به گو    از آن سوگواری خجسته سرو 

 روا شد که هستی تو بر راستی     خواستیاز ما که میکه هر حاجت 
 برو کت بدادم توان قصاص ...         فرستم بر این کار خاصتو را می

 که یزدان دل پر غمم کرد شاد          کشان مژده دادبه میران و گردن
 سر و افسر و تخت سلطان بگیر          به من گفت رو ملک ایران بگیر

 الف( 69،  ایخ  منظومت)کاشانی،  
 فرستاد در خواب او را امید    در آن سوگواری روانش نوید
 تو گردی بر آن مملکت پادشا    که شد حاجت تو سراسر روا

 ببند و برو همچو شیر ژیان           به یاری دولت کمر بر میان
 در آور ز ایرانیان خون به جو    ز سلطان قصاص سران بازجو

 (242ه240، نامهظفر)مستوفی،  
 رویهه راسهتسخن گفت دانسته یه 

 بههههه فریههههادرس مههههرد بیچههههاره را
 اگر باره ور دز  که  هموار   کن

 به گو  آمد او را کهه نیهرو تهو راسهت 
 بکههههش تهههها تههههوانی سههههتمکاره را

بههران تیههغ و گیتههی چههو گلههزار کههن      
 (2671ه2670،نامهشهنشاه)تبریزی،

عا کرد که خداوند او را بهدم شهر سخن میزمانی که چنگیز در مسجد بخارا با مر سهوی آنهان گفت، اد 
 2و پادشاهی این ملک را به وی عطا کرده و چنگیز مکافات کهردار بهد و ناسپاسهی ایرانیهان اسهت. فرستاده

                                                 
 .461ه464، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 0
 .281ه284 ،ظفرنامه ب  مستوفی، 88، تایخ  منظوم . کاشانی، 2
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هم در این بخش به ارتباط میان  نامهشهنشاهدر  0است. رشیدالدین فقط در سه جمله به این موضوع پرداخته
 2یز به ایران با تاوان گناه مردم و حکم الهی اشارۀ کوتاهی شده است.هجوم چنگ

 
 تنگری و تقدس چنگیزـ بت4

های ملولی بود که در بخشیدن وجهۀ الهی به چنگیز نقش مهمی داشهته تنگری )کوکچو( یکی از شمنبت
گویهد. او در   سهخن میجا با اروارود و در آنبود که سوار بر اسبی به آسمان میاست. کوکچو شایع کرده 

کند و چنگیهز ایهن تقهدیس چنگیزخان را خاقان جهان اعلام می« آسمان آبی جاویدان»قوریلتای گفت که 
بار بهه ایهن داسهتان و نقهش ایهن چنهدین بلتوبیخ جامع در 1آسمانی را پایه و اساس قدرت خویش قرار داد.
 4شخص در تأیید الهی چنگیز اشاره شده است.

تنگری بها غیهب بهتظفرنامه یاد نشده است. در  نامهشهنشاه و تایخ  منظوم کاشان گری در تناز بت   
آید و خوابی را که در عالم ارتباط دارد و پادشاهی تموچین را تأیید کرده است. او روزی به درگاه تموچین می

و از عهالم غیهب بهه او  تابهدکند. در خواب نوری بهر او می، برای تموچین و بزرگان تعریف میمعنوی دیده
 و نام تو را چنگیز نهادیم: شود که نزد تموچین برو و به او بگو که ما شاهی زمین را به تو دادهخطاب می

 که برخیز کوکجو و هم در شتاب      درین حالت آمد به گوشم خطاب
 پیامم به خوبی برو بربخوان                    برو پیش درگاه شاه جهان

 جهان را نگهدار بی ترس و باج            به تو شاهی یک توده خاجکه دادم 
 وارببندند پیشت کمر بنده             کسانی که هستند کنون شهریار
 به نکبت ز جانش برآریم گرد             دگر جوید از تو درین کس نبرد

 در آن با سر خویش بازی کند               کسی کو برت سرفرازی کند
 نیاید سوی رای و پیمان تو                    گر سر پیچید ز فرمان توا

 شود کام شیران مر او را کفن             نیابد سر خود از آن پس به تن
 دگر خویشتن را تموچین مخوان                    تو را نام کردیم چنگیزخان

 (088، ظفرنامه)مستوفی، 
 

                                                 
 .499، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 0
 .1001ه1002نامه، شهنشاهتبریزی،  . 2
 .117 (، 0111، ترجمۀ عبدالحسین میکده )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بمپربتویی صحربنویدبنرنه گروسه،  . 1
 .021، 076ه077، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید4
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 نتیجه

ایلخانان آفریهده  ذشود: آثاری که خارج از قلمرو نفویلخانی دو رویکرد کلی دیده میدر آثار تاریخی دورۀ ا
هایی که در دربار شاهان ایلخانی تر نمایندۀ احساسات مردم ایران در برابر ملولان است و تاریخشده و بیش

ت بهود، شهاعران و که مخاطب آثار گروه دوم نههاد قهدرو معمولًا به سفار  آنان نوشته شده است. از آنجا 
های مقبول جامعهه، کردند تا با کمک ابزارهای زبانی و بلاغی و استناد به گفتمانها تلا  مینویسندگان آن

سازی خان ملول به شاهان آرمهانی ایهران و پیونهد زدن او بها برای شاهان ملول مشروعیت ایجاد کنند. شبیه
ۀ ایزدی یکی از این راهکا  ها بود. رتأیید الهی و مفهوم فر 

تبریهزی کهه در نامۀ شهنشااهمستوفی و ظفرنامۀ ، تایخ  منظوم کاشان رود که در سه منوومۀ انتوار می
اند، این شیوۀ تقدیس چنگیزخان، در جهت جلب رضایت حاکمان ملول به کار دربار ایلخانان سروده شده

شود: کاشانی و مستوفی بارهها اهده میباشد  اما با بررسی سه اثر مذکور دو رویکرد متفاوت مشگرفته شده 
ۀ ایزدی در جههت مشروعیت گاهانهه از گفتمان دین و مفهوم فر  بخشهی بهه حکومهت چنگیهز بههره بهرده و آ

ۀ کوشیده کیهد بهر یکتاپرسهتی و فهر  اند تا با استفاده از صفات و القاب مناسب، تفسیر هدفمند حهوادم و تأ
های دینهی پیونهد برقهرار ها و مؤلفهو اجداد  ارائه و میان آنایزدی، تصویری الهی و مقدس از چنگیزخان 

سهتاید ای چنگیز را میگونهاست و گاهی به سازند. البته مستوفی بیش از کاشانی به تقدیس چنگیز پرداخته
کمتهر در  ناماهشهنشااهکه گویی خود  به این موضوع معتقد است. برخلا  کاشانی و مستوفی، سهرایندۀ 

اسهت. اگرچهه قهوا، تردیهد خهود را اظههار داشهته نگیز گام برداشته و حتی در روایت آلانجهت تقدیس چ
 تبریزی در برخی از ابیات به فر  چنگیز اشاره کرده، این اشاره فقط در حد  واژه باقی مانهده و شهاعر در ههی 

ت الهی برای رسیدن چنگیز به پادشاهی نپرداخته  است. جا، به مشی 
اند، دو شیوۀ برخهورد متفهاوت در ی که در قلمرو ایلخانان تاریخ خود را به نوم درآوردهبنابراین، شاعران

رابطه با ملولان دارند: برخی مانند کاشانی و مستوفی از انواع ابهزار زبهانی و بلاغهی و گفتمهانی در جههت 
در مرکز قهدرت، اند و گروهی دیگر مانند تبریزی با وجود حضور ایجاد مشروعیت حاکمان ملول بهره برده

اند و برای در امان ماندن از خشم حاکم، فقط به اشاراتی کمتر به خلق تصویری آرمانی از ملول توجه داشته
خوار و ستمکار از ملولان ترسیم کننهد. طور ضمنی تصویری خوناند تا بهکوتاه و گذرا بسنده و تلا  کرده

های این تواریخ فتمانی این آثار و در مورد دیگر چهرههای بلاغی و گاین رویکردهای متفاوت در سایر جنبه
 شوند.نیز قابل بسط و بررسی است و غالبا تأیید می

نور و رویکردهای متفاوت شهاعران دربهارۀ یهک موضهوع واحهد، دلایهل مختلفهی را در مورد اختلا 
یش آن، عقاید شاعر و توان برشمرد: مخاطبان و ممدوحان شاعر، موقعیت جلرافیایی خلق اثر، زمان سرامی
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های شخصی او و غیره. از آنجا که هر سهه منوومهۀ مهوردنور در دربهار ایلخانهان مسهلمان )غهازان، انگیزه
نور اند، شاید تنها دلیل اصلی این اختلا اولجایتو و ابوسعید( و در فاصلۀ زمانی نزدیک به هم سروده شده

دههد های بسیاری وجود دارد کهه نشهان مهیمؤلفه نامهشهنشاههای شخصی و عقاید شاعر باشد. در انگیزه
ای م بت از ملولان تلا  چندانی انجام نداده و در مقابل، توجه و علاقۀ خود احمد تبریزی برای ارائۀ چهره

است. بنابراین، این نگر  در ارائۀ تصویر چنگیزخان نیز  را به ایران، فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نشان داده
 است. همؤثر بود
تاایخ  که این اثر منبع اصلی شود. با وجود آنرویکردی میانۀ دو نگر  فوق دیده می بلتوبیخ جامعدر 

تری گزار  شهده و شکل خلاصه شود، حوادم در این اثر معمولًا بهمحسوب می ظفرنامه و منظوم کاشان 
ه پرداختهه اسهت. در دو منوومهۀ مهذکور  خواجه رشهیدالدین کمتهر بهه تقهدیس چنگیهز و ارتبهاط او بها فهر 

( شاعر تلا  کرده تا با انتخاب هدفمند عبهارات و واژگهان و نحهوۀ بیهان روایهت، بهه ظفرنامهخصوص )به
گهذاری کنهد. شهاعر در بسهیاری از مهوارد در هها را ارز تری بخشهد و آنحوادم رنگ ایدئولوژیکی بیش

 ظفرناماه پردازی و کاربرد واژگان درونگی روایتشود. چگروایت حضور دارد و صدای او در اثر شنیده می
نور اسهت. بنهابراین، بهه تر بیهان کهردهاست  البته مستوفی رویهدادها را مبسهوط تایخ  کاشان بسیار شبیه 

ل  ظفرنامهرسد می  باشد.  تایخ  منظوم کاشان صورت مشرو  و مفص 
است. در میهان آثهار  تایخ  سری مغولانشود، ترین متنی که در آن اندیشۀ تقدیس چنگیز دیده میکهن

صورت ضمنی و گذرا بهه ایهن موضهوع اشهاراتی شهده به تایخ  جهانگشا، در بلتوبیخ جامعفارسی پیش از 
اگرچه جوینی در چند مورد به مشیت و خواست الهی در پیروزی خان ملول پرداخته، آشکارا بهه او  0است.

است. بنابراین، گویا ایهن  ان در تقدیس تموچین نیز یادی نکردهو از اجداد چنگیز و نقش آن تقدس نبخشیده
 تایخ  منظوم کاشان مطر  شده است و سپس در  بلتوبیخ جامعطور آشکار و هدفمند در اندیشه نخست به

 تری داده است.تر و معنادارتری به خود گرفته و مستوفی به آن شاخ و برگ بیششکل کامل
بخش ایرانی جهت تقهدیس و گرفتن عناصر مشروعیته اشاره کرد که به خدمتدر پایان باید به این نکت

های گوناگون جامعه نفهوذ کنهد  ساختن خان ملول نتوانست موفقیت چندانی به دست آورد و در لایهمقبول
ر عنوان یک گفتمان غالهب دزیرا مخاطب این آثار تاریخی تودۀ مردم نبودند. بنابراین، این تفکر نتوانست به

تأثیر قرار دهد. علاوه براین، از آنجها کهه های فرهنگی و عقیدتی آن را تحتجامعه مطر  شده و زیرساخت
های کافی برای مشروعیت و تقدیس خان وجود نداشت، شاعران و نویسندگان در تمدن بدوی ملول، مؤلفه

ه برای این امر استفاده و خان را بهاز مؤلفه  کردند.شاهی ایرانی تبدیل می های هویتی ایرانی مانند فر 
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 چکیده
حکوم ت  تی مه   در تب  ینقش  ،ینیوع جانشپنهان و آشکار آنان در موض زیو ست یحکومت ماتینفوذ زنان در تصم

قدرت و نفوذ سه تن  ،یلی  تحل یفیضعف و زوال آن داشته است. پژوهش حاضر به روش توص نیو همچن انیقراختائ
ق درت  ی  نظر» یخاتون را در چارچوب نظ رخاتون و پادشاهخاتون، ترکاناوکه ،یقراختائ خیدر تار رگذاریاز زنان تأث

ق رار داده اس ت.  یم ورد واک او داند،یقدرت معت ر نم ۀکنندنییعنوان عنصر تعبالفعل را به زیستکه « لوکس ونیاست
نوش تار اس ت.  نی ا یپرس ش اص ل ان،ی حکوم ت قراختائ ینینفوذ و اِعمال قدرت زنان در موضوع جانش یچگونگ

از  یری گعم ال نف وذ ب ا به رهو اِ  زیس ت ع دم یزنان در قالب استراتژ  از آن است که مداخل یپژوهش حاک یهاافتهی
در انتق ال ق درت  رهیو غ یاسیمانور س غات،یت ل ع،یاغواء، تطم ،یاسیس یهامختلف، مانند ازدواج یاسیس یرفتارها

 مؤثر بوده است.
 خاتون.خاتون، پادشاهخاتون، ترکانلوکس، اوکه ونیکرمان، است ان،یقراختائ: هاکلیدواژه
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 نویسنده مسئول. 1
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Abstract 

The influential role of women in government decisions and their covert and overt 

lobbies in succession-related issues have been pivotal to stabilized rule of Qara Khitai 

government as well as their deterioration and decline. The present study uses a 

descriptive-analytical method to investigate the power and influence of three 

influential women in Qara Khitai history, Oke Khatun, Turkan Khatun, Padeshah 

Khatun, within the framework of Štefan Lux's Theory of Power. He rejects active 

conflict as a determining element of power. The main question of this paper is 

concerned with the influence and lobby of women in the issue of succession in Qara 

Khitai ruling system. The findings of the study suggest that the intervention of 

women in the form of anti-war and lobbying strategies through various strategies 

such as politically motivated marriage, seduction, lure, propaganda and political 

campaigns, among other things, have been effective in transferring power. 
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            25            ... کردیرو یۀکرمان بر اساس نظر انینفوذ زنان در حکومت قراختائ یواکاو  9318 بهار و تابستان

 مقدمه

در طول تاریخ، معمولًا عنصر قدرت بر مه ارت ف ائآ آم ده  0«مهارت سیاسی»و « قدرت»در منازعه میان 
بر مسند قدرت  2و استفاده از ابزارهای تهدید و خشونت است. حکام نالایقی که تنها با تکیه بر اصل وراثت

-های ناشی از حملات مغول، در گوشهقمری، در اوج نابسامانیشمارند. اما در آغاز سده هفت نشستند، بی

عرص   سیاس ت ای از قلمرو ایران که تحت حکمرانی دولت نوپای قراخت ایی ب ود، زن انی قدرتمن د پ ا ب ه
های سیاسی، معادل  سنتی قدرت را که براساس آن، اقتدارِ حکوم ت استفاده از مهارتگذاشتند. این زنان با 

 بره  زدند. 1شد،توسط نیروی نظامی تعیین می
و  4خ اتونخ اتون، ترک انیکی از موضوعات قابل تأمل در درب ار قراختائی ان، حر ور مقتدران   اوک ه

شینی ب ود. تکاپوه ای ه ر ی ک از آن ان، ب رای حف   عنوان زنانی تأثیرگذار در موضوع جانخاتون بهپادشاه
مصالح حکومتی یا کسب منافع فردی، در تحولات سیاسی این دوره بر سر دستیابی قدرت و حف  جایگ اه 
سیاسی، بسیار چشمگیر بود. آنچ  در شیوۀ تصاحب قدرت و اعمال نف وذ اغل ب ای ن زن ان مش تر، ب ود، 

 5«دی دگاه س ه بع دی ق درت»سیاسی آن را  گران عرص  علومرویکردی از قدرت است که برخی از تحلیل
شود: گونه ستیز. در اینجا این سؤال مطرح میدور از هرنامند. به ع ارتی دیگر، اِعمال قدرت بر دیگران بهمی

کارهایی مشروع در دستیابی به قدرت که در عرص  سیاسی، خشونت، تهدید، ارعاب و مجازات، راهدرحالی
دور از هرگون ه س تیز، چگون ه ند، اِعمال قدرت زنان دربار قراختائی در موض وع جانش ینی، ب هشوتلقی می

 یافته است؟ تحقآ می

                                                 
1 . Political skill 

( و مینتزب ر  Pfefferم پف ر  1927است. در اوایل ده   ها تعریف شده، به مفهوم توانایی و صلاحیت لازم به منظور اثربخشی در سازمان«مهارت سیاسی»      
 Mintzbergهای سیاسی بای د مه ارت سیاس ی ها حمایت و این مسأله را مطرح ساختند که افراد برای تأثیرگذاری در محیطهای سیاسی در سازمان( از دیدگاه

، «ه امه ارت سیاس ی در س ازمان»داشته باشند. پفر از اولین کسانی بود که از اصطلاح مهارت سیاسی در ادبیات علمی استفاده کرد  جرالد ف ریس و دیگ ران، 
(. به اعتقاد مینتزبر ، مهارت سیاسی، اِعمال نفوذ https://www.researchgate.net/publication/228373161، 891 897(: 8777 جولای  مدیریت

، «نام  مه ارت سیاس یتوس عه و اعت ارس نجی پرس ش»ه و دستکاری ذهنی است  جرالد فریس  و دیگران، از طریآ رفتارهای زیرکانه و موثر مانند اقناع، مذاکر
 (. https://www.researchgate.net/publication/247570010، 187(: 8775،  فوری  مدیریت

( 71ش(، 1797، ترجم  عماد افروغ  ته ران: نش رعل ، قدرت نگرشی رادیکال اند  استیون لوکس،هایی از قدرت. اج ار، زور، اقتدار و مهارت سیاسی، گونه 2
گیرند. مهارت سیاسی ب ه عن وان یک ی از من ابع ق درت  اس تیون ل وکس، یبرد؛ اما در یک مقوله جای نمها بهره میاز آن« ب»برای اِعمال قدرت بر « الف»که 

(، توانایی در، دیگران و اثرگذاری بر آن ان 9ش(، 1777و تحقیقات فرهنگی، قدرت: فر انسانی یا شر شیطانی، ترجم  فرهنگ رجایی  تهران: موسس  مطالعات 
س ازی، واقع، ابعاد مه  مهارت سیاسی مشتمل بر شعور اجتماعی، نف وذ ب ین ف ردی، توان ایی ش  کهبا ابزارهایی کاملًا متفاوت با اج ار، زور و تهدید است. در

یرۀ روابط خویش را برقراری روابط با دیگران و صمیمیت آشکار است. بازیگران سیاسی با استفاده از مهارت سیاسی و از طریآ متقاعدسازی، مذاکره، ائتلاف، دا
 (.897 898، «هامهارت سیاسی در سازمان»دهند  فریس، قرار می خویش هایها را در مسیر انجام خواستهکنند و آنفوذ میدهند و بر دیگران نتوسعه می

  .55(، 8777  نیویور،: نورتن، های بزرگ. تراژدی قدرتجان مرشایمر،  . 1
4.  Tarkān Khātūn 
5 . Three-Dimensional Power 

https://www.researchgate.net/publication/228373161_Political_Skill_in_Organizations
https://www.researchgate.net/publication/247570010_Development_and_Validation_of_the_Political_Skill_Inventory
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محل ی قراختائی ان در ادارۀ بخش ی از قلم رو اهمیت حکومت در بررسی پیشین  این تحقیآ باید گفت 
ست. محققانی چون ع دالرس ول ا حکومت ایلخانان، توجه برخی از پژوهشگران را به این حوزه جلب کرده

های مهمی دربارۀ حکوم ت قراختائی ان ب ه چ ا  خیراندیش، باستانی پاریزی و فریدون اللهیاری پژوهش
بر منابع اصلی این دوره، ب ه  تکیهگران با در حیط  مرت ط با زنان حکمران قراختائی، نیز پژوهش 0اند.رسانده

ان د ک ه بخش ی از نیازه ای گی، اقتصادی و اجتماعی پرداختهبررسی اقدامات زنان در زمین  سیاسی، فرهن
تر این سازد. ال ته ذکر این نکته ضروری است که بیشای تحقیقات در خصوص این سلسله را مرتفع میپایه

اند. برخ ی از ای ن مق الات ارزش مند ب ه موض وع نظر قرار دادهدورۀ حکمرانی ترکان خاتون را مد مقالات،
بررس ی کارکرده ای سیاس ی و فرهنگ ی زن ان هی أت حاکم   در »ک هس تند. مقال   پژوهش حاضر نزدی

ی مختلف سیاس ی به بیان کارکردها 2«های تر، از دورۀ غزنویان تا پایان سدۀ هشت  هجری قمریحکومت
پردازد. نویسنده علت آزادی عم ل آن ان را آداب و رس وم های تر، میو حرور زنان در حکومت و فرهنگی

، تنها ب ه بررس ی 1«تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکم  قراختایی کرمان»داند. مقال  ی میاق یله
تحلیل ی ب ر رواب ط سیاس ی »اقدامات اقتصادی زنان موردنظر مقال  حاضر پرداخته است. نویسندۀ مقال   

تائی ان ب ا مغ ولان و با تمرکز بر مناس  ات سیاس ی قراخ 4«قراختائیان کرمان با مغولان و حکومت ایلخانی
های سیاسی این حکومت با دربار مغول دانس ته اس ت. در پای ان ایلخانان، عامل بقای قراختائیان را ازدواج

نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسع  جامعه: مطالع  موردی »باید به مقال  
خ اتون . نویسنده این مقاله با ارزیابی اقدامات ترک اناشاره کرد 5«خاتون قراختایی در کرمانحکومت ترکان

ه ا را از جمل ه عوام ل خاتون، آنهای سیاسی و نیز توجه به هوشمندی ترکانهمچون ارسال هدایا، ازدواج
ترین پ ژوهش موفقیت وی در ایجاد امنیت و توسعه در سرزمین کرمان قلمداد کرده است. این مقاله نزدیک

خ اتون، ب انوی اول حکوم ت ها تنها اقدامات ترک انمحور اصلی تمامی این پژوهش به مقال  فعلی است.
کنی  به بررسی نقش سه تن از زنان برجست  قراختایی قراختائیان کرمان، است. در پژوهش حاضر تلاش می

                                                 
بررسی تحلیلی روند و راه رد »؛ فریدون اللهیاری، 12 25(: 0139 بهار  29، شوقف میراث جاویدان، «قراختائیان کرمان اوقاف». ع دالرسول خیراندیش،  0

 خ رداد  30ش یغماا،، «ترک ان خ اتون»؛ محمدابراهی  باستانی پاریزی، 01 0(: 0180 بهار  0شهای تاریخی، پژوهش، «تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان
0111 :)011 042. 

های تر، از دورۀ غزنویان تا پای ان س دۀ هش ت  بررسی کارکردهای سیاسی و فرهنگی زنان هیات حاکمه در حکومت»، مهدی فرجی ع اس قدیمی قیداری و . 2
 .011 001(:  0183 بهار و تابستان   2، شهای تاریخیپژوهش ،«هجری قمری

 به ار و  2، ش1 های محلی ایارانپژوهشنامۀ تاریخ، «تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکم  قراختایی کرمان»زاده، سحر پورمهدی جمشید روستا و. 1
  .035 015(:  0193تابستان 

  پ اییز و 0ش ،8هاای تااریخی پاژوهش، «تحلیلی بر روابط سیاسی قراختاییان کرمان با مغولان و حکومت ایلخ انی»زاده، سحر پورمهدی و جمشید روستا. 4
 .31 53(: 0195زمستان 

در  قراخت ایی خ اتوننقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنی ت و توس ع  جامع ه؛ مطالع   م وردی حکوم ت ترک ان»آذر، ترکمنی پروین .5
 .21 0 (:0189بهار و تابستان   0، شجستارهای تاریخی،«کرمان

http://ensani.ir/fa/article/author/24838
http://ensani.ir/fa/article/author/24838
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=3263&_au=%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF++%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=3263&_au=%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF++%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://jhss.ut.ac.ir/issue_8036_8037_.html
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/977/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/977/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/45487
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های رفت اری خ اتون در موض وع جانش ینی پرداخت ه و سیاس تخ اتون و پادش اهخ اتون، ترک انیعنی اوکه
آمیز آنان، برای اعمال قدرت در اردوی ایلخانان مغول و دربار قراختائیان کرم ان را م ورد بررس ی لمتمسا

 قرار دهی .
 

 قدرت در نظریۀ استیون لوکسـ 1
-بندی م احث مختلف ارائهمطرح شده، به نوعی جمع 0نظری  رویکرد سوم قدرت، که توسط استیون لوکس

م است. وی با تحلیل آرای اندیشمندان علوم سیاسی، به ارائ  س ه 1927تا  1957هایشده از قدرت در دهه
ب ه  1تعریف کرده اس ت. 2گراچهرۀ متمایز از قدرت پرداخته و دیدگاه اول قدرت را با تکیه بر نگرشی کبرت

اگر من بت وان   5دادن کاری است.این نوع قدرت، توانایی مجاب کردن دیگران به انجام  4اعتقاد رابرت دال،
دادی د، م ن ب ر ش ما ق درت دارم. ا را به انجام کاری وادار کن  که آن را در غی ر آن ص ورت انج ام نمیشم

ه ا ب ر س ر مس ائل حس اس و طرفداران این نظری  معتقدند قدرت در هنگام نزاع و ستیز بالفعل میان گ روه
 شود. کلیدی آشکار می

گرایی است. ب ه اعتق اد بعدی کبرتد نظری  تکدر نق 3بچراچ و براتز 1گرایانهدیدگاه دوم نظرات اصلاح
طور آش کار ی ا غیرآش کار، از منابع ق درت، ب ه مندیتوانند با بهرهآنان در برخی مواقع، عاملان قدرت می

گیری آزادان  دیگ ران و ی ا تحق آ گیری تابعان قدرت را محدود سازند و مانع از اتخاذ تصمی قلمرو تصمی 
ها نیست. در این دیدگاه که بعد دوم ق درت اس ت، ق درت در س تیز می ان نفع آن شوند که به هاییخواسته

ه ا را دارن د، بین ی مخالفتجا که صاح ان قدرت توان ایی پ یششود. اما از آنعاملان قدرت مشخص می
 8شود.میکنند که جلوی بروز مخالفت گرفته شرایطی ایجاد می

های اف راد در ح وزۀ ق درت دارد. ای ن ها و سیاستگیریتری به تصمی دیدگاه سوم قدرت، نگاه جامع
دیدگاه، سازگاری قدرت با ستیز قابل مشاهده و بالفعل را، که مورد تأیید دو دی دگاه ی ک بع دی و دوبع دی 

                                                 
1 . Steven Lukes 
2. pluralist 

 .21، قدرتلوکس، . 1
 . همان.4
 .https://doi.org/10.1002/bs.3830020303،  877(: 8777(  ژانوی  7  8، شعلوم رفتاری، «مفهوم قدرت»رابرت دال، . 5

6. Reformist 
7. Peter Bachrach and Morton S. Baratz  

 .15، قدرتلوکس، . 8

https://doi.org/10.1002/bs.3830020303
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بن دی توان در س ه شاخص ه جم عهای اساسی قدرت در دیدگاه سه بعدی را میمؤلفه 0کند.است، نقد می
 کرد: 

 تیز آشکارسالف( شرایط عدم
گیری از عملکرد نیروهای اجتماعی، رفتارهای نهادی و ی ا لوکس معتقد است قدرتمندان از طریآ بهره

آنان ب دون اس تفاده از خش ونت، دارند. را خارج از سیاست نگه می هاز طریآ تصمیمات افراد، مسائل بالقو
لوکس در کنار ستیز بالقوه از س تیز  شوند.یافتن ستیز بالقوه میهای اجرایی، مانع از فعلیتتهدید و ضمانت

ان د، کنندگان قدرت و منافع بالفعل کسانی که کنار زده شدهبرد که در تراد منافع میان اِعمالپنهانی نام می
   2مستتر است.

یق نهادها  ب( اِعمال قدرت از طر
ی ا  4ی،اس ت. هژم ون 1این شاخصه از نگرش سه بعدی قدرت، نزدی ک ب ه نظری   هژم ونی گرامش ی

 5های فرودست و بازتولید این رضایت اس ت.رضایت مؤثر و فعالان  گروهاستیلای فکری، به معنای جلب 
شود. در حقیقت، عاملان قدرت ب رای هم راه در این شیوۀ اِعمال قدرت، از زور و اج ار بندرت استفاده می

هایی مانند دین، آم وزش و خ انواده کردن رضایت عمومی و تفوق تفکرات خود بر جامعه با استفاده از نهاد
 1دهند.منزل  منافع جامعه جلوه میتفکرات و تمایلات دیگران را مهار و منافع خود را به

 ج( تبدیل منافع صاحبان قدرت به منافع واقعی تابعان قدرت 
-را م یگرا بر این باورند که افراد در جامع ه من افع عین ی و واقع ی خ ود گرا و اصلاحدو دیدگاه کبرت

کشیدن  ای جز دستکند، چارههای خود را بر آنان تحمیل میشناسندإ اما در مقابل قدرت بالاتر که خواسته
که لوکس معتقد است ساختار، با تحت ت أثیر ق رار دادن اف راد از طری آ یابند. درحالیاز منافع خویش نمی

آورد. وجود م یاق کاذب یا اغوایی را بهاحکام قطعی و صریح دینی، استدلالات منطقی و قانونی، نوعی وف
ها و منافع ذهنی، افراد تحت نفوذ، مطابآ میل خویش، پذیرای نق ش دادن به خواسته در این شرایط با شکل

 3شوند.خود در نظ  موجود می

                                                 
 .729(: 1721 تابستان  73، شراهبرد، «طلب و رادیکالگرا، اصلاحس؛ قدرت از نگاه کبرتتحلیل قدرت از دیدگاه استیون لوک»اشرف نظری، علی. 0
 .45، قدرتلوکس، . 2

3. Antonio Gramsci 
4. hegemony 

 .235ش(، 0139، ترجم  مصطفی یونسی  تهران: مطالعات راه ردی، های قدرتچارچوباستوارت کلگ، . 5
 .18، قدرت؛ لوکس، 51ش(، 1723ترجم  منوچهر ص وری  تهران: سمت،  شناسی سیاسی،ی بر جامعهاجامعه و سیاست؛ مقدمهراش، مایکل . 1
 .13لوکس، قدرت: فر انسانی،  . 3
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های فوق، قدرت از دیدگاه لوکس بدین معنی است: من شما را مج ور به انجام کاری بر اساس شاخص
ای گون هت وان  ب هتر، م ن میکن  تا موضوع شما حذف شود. به ع ارت سادهیا شرایطی ایجاد نمیکن  نمی

های شما را تنظی  ک ن  و ش ما را وادار ک ن  هم ان چی زی را ها و اولویتروی شما تأثیر بگذارم که ترجیح
ه ای رفت اری س تکنن دگان ای ن ش یوۀ از ق درت، ب ا اس تفاده از سیاخ واه . اِعم البخواهید که من می

افراد مورد نظر را شکل داده و م انع هه ور س تیز آش کار  یهامیز و در عین حال کارآمد، اولویتآمسالمت
  0شوند.می

خ اتون و خاتون، ترک انکنی  نفوذ و قدرت سه زن برجست  اوکههای فوق، تلاش میبا توجه به شاخص
 د سوم قدرت بررسی کنی . خاتون در حکومت قراختائیان را در چارچوب بعپادشاه
 

ـــالشششدی  سشششل ان  یشششابک رکششش  خشششاتون در قشششدرت نقشششو اوکشششه  -2  :  )حکـ
 م(1635ـ1661ق/636ـ656

-در واپسین روزهای حکومت خوارزمشاهیان و همزمان با حمل  مغول به ایران، حکومت قراختائیان  قتل  

ج   ب  حک     : حا گ   ذاری ش   د. ب    راقکرم   ان پای   هم( در 1887    1775ق/319    771خانی   ه(  
وی در سال  2م( مؤسس سلسله، روابط بسیار خوبی با دربار قراقروم برقرار کرد.1887 1875ق/319 378
حاج ب در هم ان با م ر  ب  راق 1عهدی انتخاب کرد.الدین را به ولیم، برادرزادۀ خود قطب1878ق/378

-الدین م اركالدین عزل و رکنطبدست گرفت. پس از مدتی کوتاه قالدین ادارۀ امور قلمرو را بهسال، قطب

تل  کتای قاآن به جانشینی گماشته و عنوان پدرش، ق  راق، از جانب ا   4س لطان، ب ه او داده ش د.خواجه، پسر ب 
 وحکومت قراختاییان بود. یابی آنان در عرص  سیاستاین انتقال قدرت آغاز نفوذ زنان و قدرت

ای باقیمانده های ق یلهای روشن از تأثیر سنتیان کرمان، نشانهنقش محوری زنان در سلسل  قراختائ      
تل خاتوناوکه 5مرکزی بود. از ق ایل تر، آسیای راق ق  سلطان، از زنانی بود که برای کسب ق درت و ، همسر ب 

بود و با اس تفاده  خاتونو همسرش ترکان سلطانالدیناو یکی از نخستین رق ای قطب 1حف  آن تلاش کرد.
 الدین نقش مهمی ایفا کند.الدین به رکنز نفوذ خویش توانست در انتقال قدرت از قطبا

                                                 
 .189، «تحلیل قدرت»نظری، .  0
 ،77(:  8777  8773  57، شمرکز تحقیقاات شارقی رمریکاا، «ایران تحت سلط  مغول: اثربخشی و عدم موفقیت یک سیست  اداری دوگانه»دنیز ایگل، .  2

http://journals.openedition.org/beo/159. 
 .21،)ش0112، اساطیر تهران:(تصحیح ع اس اق ال آشتیانی ، بهالعلیاالعلی للحضرةسمط، . منشی کرمانی 1
 .578ش(، 1725: دستان،  تهران  تاریخ جهانگشا، عطاملک جوینی.  4
 .97(، 8777 لندن و نیویور،: روتلیج کرزن،  یک رنسانس فارسی ؛حاکمیت اولیۀ مغول در قرن سیزدهم. جورج لین،  5
 .051شاهنشاهی(،  2515تصحیح و تحشی  محمدابراهی  باستانی پاریزی  تهران: بنیاد فرهنگ ایران،، بهتاریخ شاهی.  1

http://journals.openedition.org/beo/159
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 سلطان قُتلغ ـ  ستیز پنهان میان زنان دربار قراختایی پس از مرگ بُراق1ـ 2
تل « الساع مخلوق»الدین را پسر رکن تاریخ الفینویسندۀ  راق ق   خ اتوناوک هداند ک ه ب ا ت دبیر سلطان میب 

سلطان، ب ه الدینیابی قطبالدین و برای ممانعت از قدرتسلطان، به دلیل دشمنی وی با مادر قطب همسر
تل  راق ق  این نخستین صحن  زورآزمایی زنان بر سر قدرت در درب ار قراختائی ان ب ود.  0سلطان تحمیل شد. ب 

بودن د. ب ا ای ن تف اوت ک ه  هر دو خاتون، برخوردار از منابع قدرت یکسان و وابسته به خان دان قراخت ایی
ال دین، این امتیاز وی را در جایگاه بالاتری در براب ر م ادر قطب 2ترین همسر سلطان بود.، بزر خاتوناوکه

داد. همین دلیل برای منازع  بر سر قدرت به منظور حف  موقعیت خویش کافی برادرزادۀ همسرش، قرار می
 بود.

به خطر خواهد افتاد،  خاتوناوکهالدین، موقعیت گرفتن قطب تبینی این مسأله که در صورت قدرپیش 
خود  خاتوناوکهچندان سخت ن ود. رقابت و ستیز نهفته میان این دو خاتون، به حدی جدی بود که  ویبرای 

لک بر قطب»اگر معترف بود دانس ت ک ه می خاتوناوکه 1«.سلطان قرار یابد، مادر او بنیاد ما براندازدالدّینم 
ال دین مخالفت علنی با فرمان سلطان، معقولانه نیست. زیرا تنها خود را در تیررس حملات طرفداران قطب

تل داد. پس تصمی  گرفت تا شرایط را به گونهقرار می راق ق  س لطان شخص اً و ب ا رض ایت ای فراه  کند تا ب 
  ، اقدام کند.خاتون خواستار آن بوداوکهخود به انجام آنچ  

 سلطانکردن بُراق قُتلغخاتون برای متقاعدرفندهای اوکهـ ت2ـ2 
تل  راق ق  -اوک ه ه ا ض عیف ن  ود.سلطان، احتمال پیدا کردن فرزند پسر در میان آنبا توجه به تعدد کنیزان ب 

تل  خاتون راق ق  سلطان، جستجوی خود را با کمک برخ ی از زن ان درب ار با هدف پیدا کردن پسر احتمالی ب 
شد. اش مطلع های وی نتیج  داد. او از وجود کنیزی به همراه فرزند پسر ده سالهسرانجام پیگیری آغاز کرد.

آوردن د. خواندند، به ن زد خ اتون می« جوقخواجه»و « امیربچه»، کنیز و کودکی را که خاتوناوکهدستور به
-تفاده کرد. نیرویی که گ اه آنوی برای متقاعد کردن سلطان، بزرگان و اعیان درباری، از قدرت گروهی، اس

ای را که در ابتدا قابل ق ول نیست، ب ه ب اور عم ومی و خواسته 4آید،قدر قوی است که بر ارادۀ افراد فائآ می
به همین منظور، وی مجلسی ترتیب داد و کنیز در حرور همگان ماجرای خ ود را تعری ف  5کند.ت دیل می

زنان نیز ابراز کردند سلطان تأیید کرد. در پی این سخنان سایر  کرد. سپس خاتون شخصاً ش اهت کود، را با
                                                 

 .3/7217ش(، 1728، تصحیح غلامرضا ط اط ایی،  تهران: علمی و فرهنگی، بهتاریخ الفیقاضی احمد تتوی،  خان قزوینی وآصف.  0
 .3/7217 ،تاریخ الفی ،قزوینی.  2
 همان..  1
 .821(: 1725 پاییز  11، شراهبرد، «ره ری از منظر جامعه شناختی»ع دالحسین کلانتری، .  4
 ،873 875(: 1978 ژوئن  87، شمطالعات فلسفی« قدرت اجتماعیبه سوی تئوری »الوین گلدمن، .  5

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00356228 . 

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00356228
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 0سلطان است.« حقی»که او قطعاً پسر
تنی صاحبکه از نفوذ و قدرت روحانیون خ ر داشت، فخرالدین  خاتوناوکه   و  2منصب دیوان مظال خ 

تنی هش دار داد خاتوناوکهاز ارکان مه  دولت را در جریان امور گذاشت.  یابی ک ه در ص ورت ق درت به خ 
تنی، الدین، جایگاه خویش را از دست خواهد داد. برخورد قطبقطب الدین در دورۀ سلطنت مجددش با خ 

تنی را متقاع د  خاتوناوکهسخنان  1درست بوده است. خاتوناوکهنشان داد هشدارِ  به همراه وعدۀ پاداش، خ 
تنی روحانیون را قانع ک  رد ب ا دادن فت وا، ای ن مطل ب را ب ه ش اه تلق ین کنن د ک ه کرد تا تدبیری اندیشد. خ 

گون ه ب دین 4الدین پسر اوست و در صورت عدم ق ول ای ن پس ر، دچ ار ع ذاب آخ رت خواه د ش د.رکن
ای تغیی ر ده د ک ه وی ب ا تمای ل گون هتوانست با اغوا و فریب، ساختارهای ذهنی سلطان را ب ه خاتوناوکه

رسید. پس از تأیید علم ا، س لطان فرزن دی ق لًا ق ول آن ناممکن به نظرمیبپذیرد که شاید خویش امری را 
  5الدین را پذیرفت.رکن

 سلطانالدیناجتماعی رکنخاتون برای کسب مقبولیت ـ تلاش اوکه3ـ 2
تل  راق ق  کتایم، رکن1878ق/378سلطان در به هنگام مر  ب   برد، به همراهسر میقاآن بهالدین که در اردوی ا 

الدین نی ز ط  آ وص یت ب  راق زمان قطبه  3با فرمان سلطنت به طرف کرمان حرکت کرد. 1امیرجینقای،
تل  گون ه اعتراض ی و که انتقال قدرت، بدون هیچبرای آن 8سلطان، حکومت کرمان را در اختیار گرفته بود.ق 

س لطان بس ته ال دینن قط بآمیز صورت گیرد و راه بر هر گونه مخ الفتی از س وی طرف داراکاملًا مسالمت
الدین بکش اند. وی در دی دار ب ا تصمی  گرفت تا بزرگان و امرای درباری را به سوی رکن خاتوناوکه 9شود،

تل بزرگان از آن راق ق  همچنین برای کس ب مق ولی ت  01سلطان حمایت کنند.ها خواست تا از فرزند قانونی ب 
ب ه درخواس ت  00از ورود بدون تشریفات به کرمان نهی ک رد.الدین نوشت و او را همگانی، مکتوبی به رکن

                                                 
 .3/7217، تاریخ الفی ،قزوینی.  0
 .29، العلی سمط، منشی کرمانی.   2
 .11مان، ه . 1
 .3/7281، تاریخ الفی ،قزوینی.  4
 .1/1821همان، .  5
(. 543خ ان درآم د  هم ان، ( و از امرای دربار اوکتای قاآن بود که پس از مر  وی به خدمت کیو 594، جهانگشا تاریخوی از عیسویان اویغور  جوینی،.  1

    (.512مربی وی انتخاب شد  همان، الدین به اردوی اوکتای قاآن، جینقای به عنوان پس از آمدن رکن
 .72، العلیسمط ، کرمانی.  3
  .83. همان،  8
 .3/7289، تاریخ الفی ،قزوینی.  9

 .2/548ش(، 0131، به تصحیح و تحشی  محمد روشن و مصطفی موسوی  تهران: ال رز، التواریخجامعالله همدانی، رشیدالدین فرل.  01
 .3/7289، تاریخ الفی ،قزوینی.  00
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ای ن  0، همسر اتابک یزد، مق دمات ورود باش کوه س لطان را ف راه  ک رد.ترکانیاقوت، دخترش خاتوناوکه
-ال دیننمایش قدرت، س ب شد بزرگان دربار کرمان، ق ل از ورود سلطان به ش هر، ب ه وی پیوس تند. قطب

دست گرفته ب ود و در می ان بزرگ ان و م ردم مق ولی ت عموی خویش قدرت را بهکه به وصیت سلطان، با آن
ال دین رس یده ب ود، ب ه قطب«و سادهمنازعی مانعی و بیبی»سلطنتی که  2ای جز تسلی  ندید.داشت، چاره

ال دین، رکن 1«.ال دین بس تس لطان ف رو گش اد و ب ر رکنالدینبه خ ث و بوالعج ی از قطب»خاتون اوکه
ال دین پ س م، تخ ت کرم ان را از قطب1877ق/377ش ع ان س ال 82ماه پس از مر  پ درش، در هشت

نش ینی ب ا زه اد و ش یو  طل  ی و ی ا ه  تر اوقات خود را ب ه ش کار و عش رتالدین که بیشرکن 4گرفت.
تنی و 5اختصاص داده بود،   1عقد امور باز گذاشت.ورا در حل خاتوناوکه دست خ 

ق/ 353  312 حک   : سلطان الدینخاتون در دورۀ دوم سلطنت قطبخاتون و ترکانـ نزاع اوکه4ـ2
 م( 1857 1852
درآم د. چ ون منگوق اآن در س ال  3الدین پ س از برکن اری از س لطنت، ب ه خ دمت محم ود یل واجقطب
ال دین و حکمران ی رک نالدین با کمک یلواج، فرمان عزل س لطان م به تخت نشست، قطب3  35ق/312
ادارۀ مطل وب قلم رو در  خ اتونترک انت دابیر هوش مندان   8بر کرمان را از خان جدید دریاف ت ک رد. خود

چندان بود که مورد رشک و حسادت ام را و بزرگ ان م اوراءالنهر  9الدین،قراختائیان در دوران سلطنت قطب
، برای تر عیف موقعی ت الدین از دست داده بودکه جایگاه خویش را با عزل رکن خاتوناوکه 01قرار گرفت.

وی بار دیگر  00الدین را فراه  کند.، مجدداً وارد عرص  رقابت شد تا زمین  براندازی قدرت قطبخاتونترکان
مردم را وارد این بازی کرد تا از قدرت جمعی آنان به نفع خویش اس تفاده کن د. ب ه هم ین منظ ور یک ی از 

م(، حکم ران 1811  1853ق/311 351غون  رعایا به امیراای از زبان رمظلمهبزرگان کرمان را واداشت تا 
                                                 

 .3/7277، تاریخ الفی ،قزوینی؛ 72، العلیسمط، کرمانی. 0
س ینا و کتابخان   جعف ری ت ری زی   چ ا  بم ئ ی ، ته ران: کتابخان   اب ن(، به کوشش محمدمه دی اص فهانی تاریخ وصافالله وصاف، . ع دالله بن فرل2

1772(،7/897. 
 .157، تاریخ شاهی.  1
 .82، سمط العلی، کرمانی. 4
 .77،همان.  5
 . 3/7219، لفی ، تاریخ اقزوینی. 1

از اهالی خوارزم بود که از سوی چنگیزخان به نزد سلطان محمد خوارزمشاه رف ت. پ س از بازگش ت از س فارت، چنگیزخ ان او را ب ه وزارت محمود یلواج .  7
ک ه در قاآن بر آن سمت ابقا شد تا آن. یلواج در عهد گیوك خان و منکوجا فرستادقاآن وی را به حکومت آنخویش برگزید. با تسخیر ختای  چین شمالی(، اکتای

 (.987، تاریخ جهانگشا، جوینیق وفات یافت  358سال 
 .71، العلیسمط  ،. کرمانی8
 .83ش(، 1727تصحیح  پروین استخری  تهران: اساطیر، ، بهالتواریخ معینیمنتخبالدین نطنزی، معین. 9

 .87، علیالسمط، کرمانی. 01
 .157،تاریخ شاهی. 00
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ای مشتمل بر لعن و تهم ت، ب رای نامه« اخوان صفا»جماعتی به نام  خاتوناوکهخراسان بنویسد. با تلاش 
خ اتون ترک انخاتون س ب شد این توطئ ه نافرج ام بمان د و ارغون فرستادند. اما اعتماد امیرارغون به ترکان

 0ر کرد.مخالفان را دستگی
 

 م(1651ـ1685 ق/655ـ681)حکـ  : خاتون ش حکمرانک قُتلغ ترکان3

جانشین وی ش د. از ای ن زم ان رقاب ت  خاتونترکانم، همسرش 0253ق/155الدین در سال با مر  قطب
خاندان قراختائیان وارد مرحل  جدیدی شد. دربار به عرص  رویارویی مدعیان ق درت ت  دیل ش د. در ی ک 

که تجرب  ادارۀ  خاتونترکاندانستند و در سوی دیگر، الدین که سلطنت را حآ خویش میقطبسو، فرزندان 
چنان خواهان حف  موقعیتش بود. و پس از مر  همسرش، ه  2الدین را داشتکرمان در زمان حیات قطب

ت داوم  خ اتونانترکشدگان از قدرت، تا پایان حکمرانی این ستیز میان منافع قدرتمندان حاک  و منافع رانده
خاتون در طول مدت حکمرانی، بر حف  قدرتش متمرکز ب ود؛ ول ی ای ن ع املی داشت. عمدۀ تلاش ترکان

های وی در امور سیاسی س ب رشد اقتصادی برای عدم توجه وی به امور فرهنگی و اقتصادی نشد. سیاست
خاتون ایی مانند هوش و درایت ترکانه  فرهنگی کرمان در این دوره نیز شد. یکی از محققان معاصر، مؤلفه

آوردن شرایط رفاهی   آموزش ی در ارزیابی صحیح از شرایط زمانی و مکانی، جلب اعتماد ایلخانان، فراه 
جهت تجار و عالمان و استفادۀ بهینه از امکان ات ب ومی را در اس تقرار امنی ت و توس ع  ام ور اقتص ادی و 

 4«رفتارهای سیاس ی»در این بخش به شیوۀ نفوذ ترکان خاتون و  1فرهنگی جامع  کرمان مه  دانسته است.
ه ای آمیز وی برای جلوگیری از آشکار شدن ستیز پنهان خاندان سلطنتی و مهار برخی از خواس تهمسالمت

 .پردازی که به مسایل تهدیدآمیز سیاسی ت دیل شوند، میمدعیان قدرت، تا ق ل از آن
 در دربار قراختایی و اردوی مغول خاتوننمایش سیاسی ترکانـ 1ـ 3

س  لطان ش  کل گرف  ت. در ال  دیندر قر  ی  م  ر  همس  رش، قطب خ  اتونترک  اناول  ین نم  ایش ق  درت 
الدین، هلاکو را در فتح قلاع اسماعیلیه همراهی کرده بود. م، سپاه کرمان به ره ری قطب0251ق/154سال

اختایی به همراه برخ ی از ام رای مغ ول، م، حاک  قر0253ق/155پس از پیروزی مغولان، در رمران سال 

                                                 
 .153. همان، 0
 .1، «نقش هوشمندی»آذر، ترکمنی. 2
 .12. همان، 1

4 . Political Behaviours 
هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی فرد در سازمان ضرورت ندارد؛ ام ا اش خاص ب رای کس ب ق درت و اف زایش و رفتار سیاسی مجموع  فعالیت       

تحقیقاات مادیریت ، «م دیریت رفتاره ای سیاس ی در س ازمان»دهندتا به اهداف خود برسند  جعفر تر، زاده و فائزه فری دونی، ها را انجام میآن اعمال قدرت
 (.157ش(: 1797 تابستان  73، شرموزشی
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الدین سلطان به علت بیماری موفآ ب ه اتم ام برای تدار، لشکرکشی به بغداد، به کرمان بازگشت؛ اما قطب
های الدین، آشفتگی و نگران ی ب ه درب ار قراخت ایی راه یاف ت. گزین هبا مر  قطب 0مأموریت خویش نشد.

شاه در یک سو، و در سوی دیگر، امیر بزر ، عردالدین امیرحاجی، سلطان، فرزند نابال  پاد حجاج قدرت
که امی ر در م دت حکمران ی با آن 2الدین بود که تجربه ادارۀ کرمان را در پیشین  خویش داشت.داماد قطب

موقتش نتوانسته بود رضایت بزرگان و م ردم را جل ب کن د، در ن زد اردوی مغ ول ت ا ح دی ک ه بخش ی از 
  1رمان را به او بسپارند، اعت ار داشت.مسئولیت ادارۀ ک

گیری نه ایی، م ر  برای ممانعت از بحران جانشینی، گروهی از بزرگ ان تص می  گرفتنن د ت ا تص می 
الدین را مخفی نگاه دارند تا خللی در اوضاع مملک ت پ یش نیای د. تزل زل بزرگ ان در ح لّ موض وع قطب

ن ملك بر چه نوع آرام بگیرد و کار پادشاهی ب ر ک ه ق رار ای» جانشینی و طرح این موضوع از سوی دربار که
ای غیرمستقی  مانع از تش کیل جلس   غیرعلن ی ش ود ک ه شیوهخاتون را مصم  ساخت تا بهترکان 4«گیرد؟

تجربه ن ود، به س ب نفوذ برخی خاتون که در امور سیاسی بیبرخی اعیان، خواهان برگزاری آن بودند. ترکان
و هراسی که بزرگان از قدرت عردالدین امیرحاجی داشتند، نتیج  جلسه را ب ه نف ع خ ود از مخالفان خود 

او  5علنی از سوی برخی از اعیان شد.کردن مر  سلطان عملًا مانع برگزاری جلس  غیردید. پس با علنینمی
د را ب ه بزرگ ان ای از اقتدار و اس تقلال ریی خ والدین، توانست گوشهبا برگزاری باشکوه مراس  تدفین قطب

 تااریخ شااهیاین اقدام به هاهر ساده ثمربخش بود. بعد از مراس  تدفین، به تع ی ر مؤل ف  1یادآوری کند.
امرای مغولی درب ار نی ز ب ه ت عی ت از بزرگ ان، ب ر  3گردید. خاتونترکانپادشاهی از آن « خلاف و نزاعبی»

  8ا به رسمیت شناختند.خاتون رصلاحیت وی، مهر تأیید زدند و حکمرانی ترکان
ب ه ن زد ایلخ ان  خ ویش، رسولانی به همراه هدایایی چند، برای اعلان س لطنت خاتونترکانبه دستور 

در این زم ان، هلاکوخ ان در هم دان منتظ ر رس یدن ق وای کمک ی کرم ان، ب ه فرمان دهی  9فرستاده شد.
 00رو ش د.ر آمدن حکمران جدید روبهاما در کمال ناباوری با خ ر مر  سلطان و روی کا 01الدین بود.قطب

                                                 
 .013، تاریخ شاهی. 0
 .71، العلیسمط ، کرمانی. 2
 .18. همان، 1
 .013، تاریخ شاهی. 4
 همان.. 5
 .3 ،«نقش هوشمندی» آذر،ترکمنی. 1
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هلاکو به پاس  0خاتون نداشت.ای جز تأیید سلطنت ترکانایلخان که در تدار، اردوکشی به بغداد بود، چاره
خاتون رسانی به مغولان داشت، حکومت همسرش ترکانالدین که سابق  خوبی در خدمتقدردانی از قطب

ک ه خاتون در ادارۀ امور لشکری، برای ایندم اعتماد کافی به توانایی ترکاندلیل عرا تأیید کرد؛ اما احتمالًا به
در امور سپاهی که بارها به مغول مدد رسانیده بود، خللی ایجاد نشود، ادارۀ لش کر را ب ه امی ر عر دالدین 

خ اتون قدرت و اختیار را عملًا به ترک ان« تا خداوند ترکان چه فرماید»هرچند هلاکو با جمل   2واگذاشت؛
  1سپرده بود.

این فرمان حکومتی موجب اضطراب دربار کرمان شد. کدورت میان عردالدین و بزرگ انی ک ه وی را 
از سوی دیگر،  4تر شده بود.الدین، بیشدانستند، بعد از مر  قطبمی« عشرت دوست»و « هال  ط یعت»

. وی به دن ال راهی بود تا امیر را از دختر و رابط  ترکان خاتون با دامادش عردالدین نیز به تیرگی گراییده بود
، ص رفاً ب ا تکی ه ب ر خ اتونترک اندی د. اما اینک وی را در قدرت، شریک خ ویش می 5دربارش دور کند،

توانست با فرمان حکومتی ایلخان به مقابله برخی زد. در ش رایطی ک ه هن وز ق درت نارضایتی بزرگان، نمی
ن احتمال وجود داشت که امیرحاجی، بزرگان لش کری را ب ه واک نش وادار بود، ایتب یت نشده  خاتونترکان

سازد. پس برای پیروزی در این کارزار سیاسی ن ابرابر ب ا حکوم ت مرک زی، تغیی ر فرم ان توس ط ش خص 
م با گروهی از بزرگان و اعیان، به هم راه ه دایایی 0259ق/357خاتون در ترکانایلخان، بهترین گزینه بود. 

ی اردوی ایلخان شد. این سفر که ه  زمان با پیروزی هلاکو بر خلیف  بغداد بود، شرایط را ب رای شاهانه راه
آی ین جهان داری و »خاتون در نخس تین حر ورش در اردوی مغ ول تر ساخت. ترکانهیئت کرمانیان آسان

نم ایش موف آ، او با این  1ر  مغولان کشاند و تحسین ایلخان را برانگیخت.خویش را به« تربیت شهریاری
واسط  شایستگی خویش تصاحب کرده و تمام امور اداری و نظامی ایلخان را متقاعد ساخت که قدرت را به

در غای ت »خاتون ب ا فرم ان حک ومتی جدی د پس از این مانور سیاسی، ترکان 3کرمان تحت اقتدار اوست.
 8به کرمان بازگشت.« تعظی 

 ی ایلخانانخاتون به اردوـ سفرهای سیاسی ترکان2ـ3
داشتن خانواده سلطنتی و دربار قراختایی از منازعات ق درت، دور نگهخاتون در درازمدت برای تلاش ترکان
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خاتون برای مخدوش کردن چه رۀ وی ن زد ایلخان ان، ت لاش کردن د ت ا وی را کارساز ن ود. مخالفان ترکان
س لطان مواج ه ش د. طل ان  حج اجاز طرف دیگر وی با تکاپوهای استقلال 0غاصب حکومت نشان دهند.

ب ه تحری ک برخ ی از درباری ان  2تازگی نظر مساعد اباقاخان را به خود جلب کرده بود،سلطان جوان که به
  1خاتون را به رقص در حرور بزرگان حکومتی دعوت کرد.مخالف، ترکان

ای مواج ه اس ت ک ه خاتون که خود را در برابر چنین رفت ار تحقیرآمی ز دی د، دریاف ت ب ا توطئ هترکان
ال دین س لطان فرزن د قط بخاتون، در برابر درخواست حجاجبوی سیاسی دارد. اولین واکنش ترکانورنگ

سلطان، همراه با آرامش و متابعت هاهری است. اما این آرامش به معنی نادیده گرفتن رفتارحج اج س لطان 
قا و ب ه پش توان  برخ ی از بزرگ ان درب اری ابان ود. سرکشی حجاج سلطان پس از برگشت از اردوی ایلخان 

تجرب ه و بهان ه دادن ب ه مخالف ان جای برخورد مستقی  با شاه بیخاتون بهپس ترکان 4کرمان آغاز شده بود.
-سلطان، بر آن شد تا من ع قدرت و جسارت او را مسدود کند. ب ا ای ن تفک ر، ترک انخود و حامیان حجاج

خ اتون ب ار نی ز ب رای ترک انباقاخان برود. حر ور در اردوی مغ ول ای نخاتون تصمی  گرفت تا به دیدار ا
سلطان و طرف دارانش را ب ه وحش ت خاتون، حجاجآمیز بود. استق ال شاهان  اردوی مغول از ترکانموفقیت

ک  گرفت ه بودن د، خاتون، که قدرت وی را در مجاب کردن دربار ایلخانی دس تانداخت. بدخواهان ترکان
  5خاتون پیوستند.سلطان، او را تنها گذاشتند و به ترکانهواخواهی حجاجپشیمان از 

خاتون داشت. حل اختلافات سیاسی از سوی دیدار مستقی  با ایلخان مغول، مزایایی آشکار برای ترکان
خاتون، بدون توجه به ریی و نظر ایلخان مغول، ت عات منفی برای حکومت کرمان داشت؛ زیرا ممکن ترکان

خ اتون ح آ حاکمی ت مغ ول و ی ا گونه تلقی شود که ترک انحساب آید و اینتازی بهازنظر ایلخان یکهبود 
خ اتون اعت  ار ای، ترکانحقوق قانونی جانشینان سلطان را نادیده گرفته است. در صورت بروز چنین مسأله

گذاشت. همچنین می داد و فرصتی مناسب در اختیار مخالفان خودخویش را نزد اردوی مغول از دست می
های فراوان، حامی ان توانست با بذل و بخششاو در دیدارهای خصوصی با ایلخان، امرا و بزرگان مغول، می

خ اتون ب ه اردوی مغ ول، نش انگر خویش را حف  کند. از سوی دیگر، ورود باشکوه کاروان سیاسی ترک ان
ین، ای ن نم ایش ق درت، پی ام غیرمس تقی  و بن ابرا 1توانایی، اقتدار و اعت  ار وی در عرص   سیاس ی ب ود.

 ای به مخالفانش بود که آنان را به متابعت از خویش وادار کرد. هشدارگونه
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 سلطان الدینـ ترکان خاتون و جلب اعتماد فرزندان قطب3ـ3
-هیچتأثیر ن وده است. او خاتون بیجلب اعتماد فرزندان حاک  فقید و طرفداران آنان در تدوام قدرت ترکان

طور کامل از قدرت کن ار بگ ذارد؛ ام ا اج ازۀ تش کیل سلطان و سیورغتمش را بهگاه تلاش نکرد که حجاج
خاتون قصد نداشت از حکومتی که تلویح اً ب ه وی س پرده ش ده ها نداد. ترکانحکومت مستقل را نیز به آن

کند. پس چنین وانمود ک رد ک ه  است، کنار رود. بنابراین، تلاش کرد امنیت خاطر فرزندان سلطان را فراه 
ب ه هم ین دلی ل، در محر ر اعی ان و بزرگ ان  0هستند.« ملك و ولایت و سپاه و رعیت»آنان پادشاه واقعی 

خاتون با اتخاذ استراتژی عدم ستیز و اِعم ال درواقع، ترکان 2داد.ها نشان میدرباری، خود را مطیع اوامر آن
عن وان ها ب هوناگون در انتقال قدرت به دور از هرگون  ستیز آشکاری، سالهای گگیری از گزینهنفوذ و با بهره

  1حکمران حقیقی کرمان، در کنار فرزندان شاه، به دور از هر اختلافی، به ادارۀ امور سپاه و رعیت پرداخت.
س لطان و ال دین س لطان یعن ی حج اجوی هموارۀ خ ود را از روی ارویی مس تقی  ب ا فرزن دان قط ب

خ اتون ب ا سلطان، مدعی حکمرانی و استقلال ش د، ترک ان، دور نگه داشت. زمانی که حجاجسیورغتمش
-های پیشین خویش و با متانت، برخورد وی را نادیده گرفت. اما با رفتن به اردوی ایلخان، گوشهاتخاذ شیوه

سلطان را واداشت جچنان کارساز بود که حجااین ترفند آن 4ای از قدرت و قاطعیت خود را به وی نشان داد.
اش در نزدی ک ش دن ب ه مخالف ان ایلخ ان اباق ا، سلطان به دلیل اقدام عجولانهتا جلای وطن کند. حجاج

 5خاتون، کرمان را تر، کند.جریت رویارویی با مغولان را در خود ندید. پس بر آن شد تا پیش از دیدن ترکان
سلطان را از رفتن به دهلی منصرف س ازد. هرچن د خاتون تلاش کرد تا از طریآ فرستادگانش، حجاجترکان

-منزل ت ترک ان 1م به دهلی رفت،1877ق/ 375سلطان در سالنتیجه ماند و حجاجخاتون بیتلاش ترکان

 خاتون به عنوان مادری دلسوز و حکمرانی منصف حف  گردید. 
 خاتون و ازدواج دخترش با اباقاخانـ ترکان4ـ3

جوار یا با دربار ایلخانی، ابزاری مه  برای حف  و بق ای های ه ن با حکومتپیوندهای زناشویی قراختائیا
الدین برای دومین بار به تخت نشست، وی ک ه ای ن اتف اق را که قطبشد. هنگامیاین حکومت شمرده می
م ان ویژه آنان که به دلیل نزدیک ی ب ه کرتر شدن به مغولان، بهدانست، برای نزدیکمدیون دربار قراقروم می

الدین داشتند، خواستار ازدواج با دخت ر امی ر ارغ ون ش د. ام ا ب ا م ر  ترین تأثیر را بر حکومت قطببیش
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خاتون که به اهمیت پیوندهای زناش ویی ب ا ش اهزادگان الدین، این پیشنهاد عملی نشد. ترکانقطب سلطان
گاه بود، اجازه نداد این برنامه متوقف شود  0س لطان خواس تگاری ک رد.ای حجاج خاتون برو از بیگ مغول آ

نیز  1یزد و فارس 2دربار قراختائیان با این شیوه توانست روابط خود را علاوه بر ایلخانان، با اردوی جـُغَ تای،
 استوار سازد.

خاتون و اباقاخان بودایی که ب رخلاف م وازین ش رعی خاتون، با ازدواج دخترش، پادشاهموافقت ترکان
ها به عنوان یک استراتژی سیاسی میان حکوم ت قراختائی ان و درب ار اهمیت این ازدواج اسلام بود، نشانگر

غتمش، از رسلطان و سیوالدین، حجاجران قطبخواهی پسخاتون در موضوع استقلالایلخانی است. ترکان
های ریگیاباقا و بدون ایجاد هر جنج ال سیاس ی، توانس ت در تص می  خاتون بر ایلخانطریآ نفوذ پادشاه

اهمی ت ای ن پیون دها در حف   ق درت  4اردوی مغول دخالت کرده، شرایط را به نفع خ ویش تغیی ر ده د.
، پ س از م ر  خ اتوناباق ا آش کار ش د. ترکانحکومت قراختایی، پس ازم ر  ایلخ ان خاتون و ت عاً ترکان

خاتون را از دس ت داد. از هترین ابزار نفوذش در دستگاه حکومتی مغول، یعنی پادشادامادش اباقاخان، مه 
 شد.خاتون در رقابت با سیورغتمش مج ور به پذیرش شکست و تر، صحن  قدرت رو، ترکاناین

 های سیاسی و اجتماعی کرمانخاتون و جلب اعتماد گروهـ ترکان5ـ3
، مشایخ و صوفیه و حتی مردم ع ادی ب ا ه دف کس ب رهای مختلف مردمی مانند تجاجلب رضایت گروه

ای بود که زنان حکومتگر قراختایی از آن استفاده کردن د. ایج اد امنی ت و برق راری ولیت عمومی، شیوهمق 
ترین عوامل ث ات و ماندگاری حکومت و دین، اصلی به عنوان یکی از مه  5«داریرعیت»عدالت از طریآ 

ن در حف  امنی ت ات  اع خ ویش تجربه نشان داده بود که هرگاه فرمانروایا 1شده در جامع  ایران بود.پذیرفته
دس ت دهند و خواه ناخواه بای د زم ام ام ور را بهناتوان باشند، حقانیت و مشروعیت خویش را از دست می

خاتون اجرای عدالت بود. قاطعیت وی در م ارزه با فس اد، رو، نخستین برنام  ترکاناز این 3دیگری بسپارند.
ه ای س پاهیان مغ ول، خ واهیبرای رفع نگرانی مردم از زیاده وی 8فرای امنی برای شهروندان فراه  کرد.

های برنام ه 9دستور داد کلی  مصالح لشکر از ان ارهای حکومتی تأمین شود، تا زحمتی متوجه رعیت نشود.
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ها و ایجاد کاروانسراهایی که از درآمد موقوفات ساخته شده بودند، س  ب ش د ت ا خاتون در امنیت راهترکان
 0ج ا س کنی گزینن د.بازرگانان و متمولان، از شرق و غرب قلمرو، به کرمان روی آورن د و در آنبسیاری از 

-خاتون برای جلوگیری از مصادرۀ اموال و ادام  بهرهای بود که ترکانتشویآ به سنّت وقف، سیاست عاقلانه

ای ن  2های آنان اتخاذ ک رد.نشاندهخواهی حکمرانان مغولی و دستمالکان در مقابل زیاده برداری از دارایی
-سیاست س ب افزایش تعداد مدارس، مساجد و عمران و آبادی در شهرها و روستاها گردید. نتیج   کم ک

خ اتون و های مالی و پرداخت مستمری برای حمایت از روحانیون، باعث ایجاد روابط خوب می ان ترک ان
س نّت را ب ر کرس ی برخ ی از علم ای اه ل وی 1پیشوایان دینی و شیو  و مهاجرت آنان به کرمان گردی د.

خ اتون ب رای رف ع محرومی ت و رس یدگی ب ه های خیرخواهان  ترکانفعالیت 4تدریس و قراوت گماشت.
خ اتون را ب ر خ ود مستمندان، وی را چندان مح وب کرد که عام  مردم دعا برای طول عمر و سلطنت ترکان

 5دانستند.می« فرض عین و عین فرض»
 خاتونقدرت ترکان ـ پایان6ـ 3
م اباقاخان از دنیا رفت. در رقابت جانشینی میان ارغون فرزند اباقا و تکودار ب رادر 1821ق/327اواخر سال 

دانس ت، ایلخان، سرانجام امرا و شاهزادگان مغول به اس تناد یاس ا ک ه س لطنت را از آن ش اهزادۀ ارش د می
زم ان در اردوی  سیورغتمش که این 1م( سپردند.2818 1821ق/321  327ایلخانی را به تکودار  حک   : 

واسط  برقراری مناس ات دوستانه با امرای مغول و جلب حمایت ایلخ ان، موف آ ب ه ، بهبردمیمغول به سر 
م با صدور فرم ان 1828ق/321شروع حکومت سیورغتمش در سال  3دریافت فرمان حکومت کرمان شد.

خاتون در کرمان بود؛ ام ا وی دس ت از ت لاش برنداش ت و ب ه حکومتی جدید، به معنی پایان قدرت ترکان
الدین، توانست فرمانی دیگر از ایلخ ان مغ ول دیوان، خواجه شمسپشتوان  برخی از اعیان کرمان و صاحب

با توجه ب ه پیش ین  حک ومتی موف آ  8غتمش دریافت کند.رکرمان میان خود و سیوم نی بر تقسی  حکومت 
زدن وی سیورغتمش در دربار کرمان که مترصد کن ار خاتون و همچنین وجود مخالفان داخلی سلطانترکان

                                                 
 .40، سمط العلی، کرمانی. 0
 .27ش(، 1723، ترجم  یعقوب آژند  تهران: نشر نی، تداوم و تحول در تاریخ میانۀ ایران . آن لم تون،2
م 0211ق/ 110خاتون به کرمان آمد و تا زمان مر  در س ال ای شافعی و ساکن شیراز بود. وی به درخواست ترکاناز فقه توربشتی اللّهفرل الدینشیخ شهاب .1

 ته ران:  ، به تصحیح محمد قزوینی و ع اس اق ال آش تیانیالمزار الاوزار عن زوارشد الازار فی حط ، القاس  جنید شیرازیالدین ابوجا سکنی گزید  معیندر آن
 (.090ش(، 0128، نابی
شد. پ س از  ترکان، جهت تدریس در مدرس  قط یه و تولیت قرای مظال  کرمان دعوتالدین سدیدی زوزنی به حک  قتل م مولانا تاج0259ق/ 153. در سال 4

 (.42، العلی سمط، شد  کرمانیالدین تفویض فوت وی، مناصب او به پسرش شهاب
 .009، تاریخ شاهی. 5
 .8/1185، التواریخمعجاهمدانی، . 1
 .52، سمط العلی، کرمانی. 3
 .877ش(، 1721تصحیح میرهاش  محدث  تهران: امیرک یر، ، بهالانسابمجمع ای، علی ش انکارهمحمد بن . 8
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خ اتون بازگردان د. ام ا اوض اع ای محدودتر قدرت پیشین را به ترک انتوانست به شیوهاین حک  می 0بودند،
از  2طل ان   ارغ ون در خراس ان،خاتون پیش نرف ت. ب ا توج ه ب ه تکاپوه ای ق درتمطابآ خواست ترکان

خاتون   مادر دادن همسای  متحدی همچون حاک  کرمان به نفع ایلخان جدید ن ود. پس با نفوذ قوتیدست
ک ومتش بس ته ب ه دانس ت حخاتون که به خ وبی میاحمدتکودار   اجرای این حک  به تعویآ افتاد. ترکان

براب ر ق درت همت ایی زی ر، چ ون فرمان ایلخ ان اس ت، ن اتوان از ب ه دوش کش یدن ان دوه شکس ت، در
  1م در ت ریز و دور از قلمرو خویش تسلی  مر  شد.1828ق/321الاول سال خاتون، در ربیعقوتی

ن  همس رش م( ب ه پش توا1828 1891ق/321 391خاتون، سیورغتمش  حک   : پس از مر  ترکان    
و با کمك فخرالملك محمود زوزنی، وزیرش، سر رش ت  ام ور کرم ان را ب ه دس ت  4کردوجین، نوۀ هلاکو

خ اتون را ب ه هرمز حمله کند. گیخاتو که پس از مر  اباقا، همس ر او پادش اه و گرفت و توانست به سیستان
یورغتمش را عزل کرد و ادارۀ م به تخت نشست، س1891ق/397که در سالعقد خود درآورده بود، پس از آن

 5امور کرمان را به پادشاه خاتون سپرد.
 

 م(1691ـ1696ق/691ـ696)حکـ  : خاتون ش حکمرانک پادشاه4

-خاتون بود. پادشاهالدین محمد و ترکانخاتون، دومین فرمانروای زن سلسل  قراختائیان، دختر قطبپادشاه

شناس ان، برخی از جامعه 1مند بود.معنوی بسیاری بهره خاتون همچون مادر، از مواهب جسمانی و فرایل
خ اتون، وی را از هم ان الدین پدر پادشاهقطب 3دانند.ها را قدرت ط یعی میگونه ویژگیبرخورداری از این

دانست که وی دختر است. به دلیل ها کسی نمیکه تا مدت طوریکودکی همانند پسران تربیت کرده بود، به
دس ت آم دی او را حاص ل هر فریلتی ک ه م ردان را مش کل به»ای یت بود که به قول ش انکارهگونه ترباین
خ اتون در هنگ ام ازدواج وی ب ا ایلخ ان خاتون روحی  اقتدارگرایی پادش اههای ترکانیکی از نگرانی 8«.بود

ر را نگران کرده بود خاتون، مادپادشاه« دلیناز،»و « تندخویی»نویسد: می شاهیتاریخمغول بود. نویسندۀ 
وی در  9کردن ب ه خ واتین ب زر  ایلخ انی را تحم ل کن د؟تواند بار مذلت خدمتچگونه میدخترش، که 

                                                 
 .51، سمط العلی، کرمانی. 0
 .8/1171، التواریخجامع. همدانی، 2
 .51، سمط العلی، . کرمانی1
 .52. همان، 4
 .39. همان، 5
 .59، مقدمۀ تاریخ شاهی؛ 8/871، الانسابای، . ش انکاره 1
 .157 158 ، سوژۀ قدرت،. نظری3
 .4/419، ش(0119 تهران: مرکزی، تاریخ روضة الصفا میرمحمد میرخواند، ؛ 2/210، الانسابای، ش انکاره. 8
 .041، تاریخ شاهی. 9
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و بعد از مر  اباقا به همسری گیخاتو درآمد و با او به ب لاد روم  0م با اباقاخان ازدواج کرد0230ق/131سال
 . 2رفت

 ین سیورغتمشالدخاتون و جلالـ نزاع قدرت میان پادشاه1ـ4
ها ق ل شروع شده بود، با ع زل الدین سیورغتمش که از مدتخاتون و برادرش جلالستیز پنهان میان پادشاه

خاتون با نفوذ خود بر اباقا، مانع از تحق آ آرزوی ب رادر در رس یدن ب ه پادشاه 1خاتون، آشکار گردید.ترکان
الدین توانست ب ا در بح وح  بحران جانشینی، جلال حکومت شده بود. به همین دلیل با مر  ایلخان اباقا و

دست آورد. وی برای دور کردن خواهر از عرص  رقاب ت حمایت از جناح تکودار حمایت ایلخان جدید را به
خاتون را به ازدواج ش اهزاده گیخ اتو در حکومت کرمان، با همکاری برخی از امرای مغول، توانست پادشاه

م(، گیخاتو  حک    : 0284 0290ق /181 191سازد. اما با مر  ارغون  حک   :  درآورده و به روم رهسپار
ایلخ ان  4خوانده ش د و ب ر تخ ت حک ومتی ج ای گرف ت.م( به آذربایجان فرا0290 0294ق/191 194

خاتون را ب ه حکمران ی الدین سیورغتمیش را از سلطنت کرمان عزل کرد و همسر خود پادشاهجدید، جلال
خاتون به موجب فرمانی از طرف ایلخان در ریس لش کری ب ا تش ریفاتی خ اص وارد پادشاه کرمان فرستاد.

ای دیگر، قدرت خویش را به خاتون بود تا به شیوهاین بار نوبت پادشاه 5.کرمان گردید و قدرت را ق ره کرد
 ر  رق ای خود کشد. 

از ط رف همس رش راه ی کرم ان  خاتون به سودای انتقام و حکمرانی کرمان، با فرمان حکومتیپادشاه
شد. ق ل از ورود به کرمان، یکی از امرای دربار خود به نام شیرامون را به شهر فرستاد تا سیورغتمش را که از 

پس از ورود ب ه کرم ان، وی ب رادر را  1ترس انتقام خواهر، قصد گریختن داشت، با تزویر و فریب آرام کند.
ام همسر برادرش کردوجین، به کمک برخی از یارانش، سیورغتمش را دستگیر و زندانی کرد. پس از این اقد

ال دین خ اتون ب ر گیخ اتو، جلالاز زندان فراری داده، به اردوی مغول فرستادند. اما به دلی ل نف وذ پادش اه
 خاتون گناه برادر را ن خشید، دس تور قت ل او را شد. پادشاه سیورغتمش بار دیگر دستگیر و به کرمان فرستاده

و برای نخستین بار در حکومت قراختایی، اختلافات خانوادگی و ن زاع  3م صادر کرد0294ق/191در سال 
 بر سر قدرت به خشونت خونین منتهی شد. 

                                                 
 .7/891، وصاف تاریخ. وصاف، 0
 .71سمط العلی،  ،کرمانی. 2
 .77، . مقدمۀ تاریخ شاهی3
 .1/4221، تاریخ الفیقزوینی، .  4
 .19، سمط العلی، کرمانی. 5
 .. همان1
 .1/291، وصاف تاریخ، . وصاف3
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ال دین س یورغتمش را الدین محمد زوزنی، وزیر جلالخاتون، در اقدامی دیگر فرمان قتل شمسپادشاه
به ود روابط برادر و خواهر با مداخل  وزیر میسر ن  ود،  آن جا کهز مستوفی، ا هصادر کرد. به نقل از حمدالل

خاتون با پیغامی تهدیدآمیز به محمد زوزنی، وی را از این کار منع و به وی هشدار داد. وزی ر نی ز در پادشاه
زوزن ی پ س از قت ل «. اگر سلطنت به تو رسید مرا به ساطور دو پاره ک ن»خاتون نوشت: مکتوبی به پادشاه

گون ه ک ه خ ود هایی بسیار بازگرداند و آنخاتون وزیر را با وعدهورغتمش، به هندوستان گریخت. پادشاهسی
احترام ی وی ب ه م ادرش، در زم ان الدین زوزنی را به انتقام بیاو همچنین شهاب 0گفته بود، به قتل رساند.

ال دین و ب رادرش، برهانخاتون و پ س از م ر  وی، از ت دریس در مدرس   قط ی   خل ع ک رد حیات ترکان
  2شاه را جانشین او کرد.برهان

 های حمایتیخاتون و جلب پایگاهـ پادشاه2ـ4
آمیز محدود نشد. وی اگرچه های خشونتخاتون برای حف  قدرت، تنها به اتخاذ سیاستتکاپوهای پادشاه

غ ول ندی د. وی ب رای جل ب نیاز از همراهی و حمایت امرای مگاه خود را بیهمسر ایلخان مغول بود، هیچ
وفاداری و دوستی آنان از ابزار ملموس پاداش به شیوۀ تقدی  هدایا استفاده کرد. هنگامی که سیورغتمش ب ه 

خاتون که از این وضع به هراس افت اده بوقا از وی حمایت کرد. پادشاهاردوی ایلخان گیخاتو پناه برد، امیرآق
مغول، هدایا و اموال زیادی را به اردو ارسال کرد و از آنان خواست  نظر امرای بزر درنگ برای جلببود، بی

  1که سیورغتمش را به کرمان باز فرستند.
خاتون در سرکوب مخالفان، خصوصاً رفتار وی با برادرش، برای مردم کرم ان آمیز پادشاهرفتار خشونت
ای جل ب رض ایت م ردم و ایج اد خاتون را تجربه کرده بودن د، خوش ایند ن  ود. وی ب رکه حکمرانی ترکان

های فراوان کرد. در راس تای هم ین سیاس ت، برخ ی از ای مب ت در ذهن مردم کرمان بذل و بخششوجهه
ب ا  4کارگزاران سیورغتمش را که زندانی کرده بودند، آزاد کرد و بار دیگر آنان را به مناصب پیش ین گماش ت.

ب ی ترک ان، حکم ران تا جایی که خواهرش ب ی 5بازیابد؛رفت  خود را این همه، نتوانست مح وبیت از دست
 1های خویش را از وی دری  کرد.سیرجان، نیز حمایت

 ـ افول قدرت زنان در حکومت قراختائیان کرمان3ـ4
خاتون، فرمانروای ان قراخت ایی از طری آ ارت  ا  ب ا اردوی مغ ول ب ه اِعم ال خش ونت و با مر  ترکان 

                                                 
 .511ش(، 0114،به کوشش ع دالحسین نوایی  تهران: امیرک یر، تاریخ گزیدهحمدالله مستوفی، . 0
 . 41، سمط العلی، کرمانی .2
 .32همان، . 1
 .34همان، . 4
 .31همان، . 5
 . 0/411ش(، 0114، به تصحیح محمدابراهی  باستانی پاریزی  تهران: علمی، تاریخ کرمانخان وزیری، احمدعلی. 1
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خاتون، دومین حکمران زن مقتدر قراختایی، ک ه باره ا ب ا ی آوردند. پادشاهچینی بر ضد یکدیگر رودسیسه
گشای مسائل سیاسی حکومت کرمان شده بود، ب رخلاف استفاده از نفوذ خویش در دربار ایلخان اباقا، گره

آمیز مادرش، برای حف  قدرت به استفاده از ابزاره ای کیف ری روی آورد. تن دخویی های مسالمتسیاست
گیر درب ار قراخت ایی ش د و آت ش جای مغولان، دامنخاتون بود، بهخاتون که مای  نگرانی ترکانپادشاهذاتی 

ترتیب، این عوامل در درازمدت س ب مداخل  مستقی  مغولان در دربار این ور ساخت. به اختلافات را شعله
با م ر  گیخ اتو،  0ن بدل گردید.قراختائیان شد و در نتیجه، به عاملی برای ناپایداری سیاسی حکومت کرما

ع ال    دخت ر م( ش وهر ش اه1891ق/391القع دۀ الاول ی ت ا ذیمقام خانی به بایدو  حک   : از جمادی
سیورغتمش   رسید و زنان دربار، یک بار دیگر ب ا نف وذ خ ویش، روی داد سیاس ی دیگ ری خل آ کردن د. 

نتقام خ ون پ در، فرم ان ع زل و س پس قت ل عال ، به اکردوجین همسر سیورغتمش، به همراه دخترش شاه
همان سرنوشتی شد ک ه خ ود خاتون گرفتار پادشاه م1891ق/391خاتون را از بایدو گرفتند. در سال پادشاه

خاتون گردی د، بلک ه س رانجام حکوم ت مداخل  زنان، نه تنها منجر به قتل پادشاه 2برای برادر رق  زده بود.
 قو  قرارداد.محلی قراختایی را در سراشیب س

 
 نتیجه

یکی از نقا  قوت در تب یت حکومت محلی قراختائیان نفوذ و قدرت سیاسی زنان بوده است. ت لاش زن ان 
ترین حکومتگر و وابسته به دربار در راستای کسب قدرت و حف  جایگاه خویش، آنان را در مواجهه با مه 

از ط رق مختل ف ب ر تص میمات حک ومتی  مسأل  حاکمیت سیاسی یعنی موضوع جانشینی قرار داد. زنان
خ اتون و خ اتون، ترک اندادن د. اوک های متفاوت تغیی ر میگونهاثرگذار بودند و روند تحولات سیاسی را به

خاتون سه شخصیت متفاوت دربار قراختایی، هریک به ش یوۀ خ ویش، در انتق ال ق درت حاکم ان پادشاه
اس ت، یابی به قدرت و ش یوۀ نف وذ ای ن زن ان مش تر، ب وده کرمان نقشی تأثیرگذار داشتند. آنچه در دست

برد. به ع  ارت س اده، نام می« چهرۀ سوم قدرت»رویکردی از قدرت است که استیون لوکس از آن با عنوان 
 دور از هرگونه ستیز است.اِعمال قدرت بر دیگران به

پیوندی اس توار داش ت. ق درت ای ن های اغوایی و نرم زنان قراختایی با روابط و ساختار قدرت، شیوه  
دادند. آنان مج ور بودن د، ستیز را در اولویت قرار میشد که سیاست عدمزنان، هنگامی تولید و بازتولید می

بود. همچنین آن ان ب رای حف   ای را کسب کنند که بر پای  تفکرات مردسالارانه شکل یافته حمایت جامعه

                                                 
 .38، «ایران تحت سلط  مغول »ایگل، . 0
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ه ای ب الای آوردند که ب ه لح ار رت    سیاس ی در ردهدست میرا به هاییمنافع خویش، باید موافقت گروه
ساختار حکومتی قرار داشتند. در این رقابت نابرابر، بهترین سیاست، دوری از منازع ات سیاس ی و آش کار 

خ اتون، ب رای حف   جایگ اه سیاس ی های قدرت داخلی دربار کرمان ب ود. اوک هنشدن ستیز پنهان در لایه
یابی به قدرت و حف  استقلال سیاسی خویش و خاتون برای دستبانوی اول دربار و ترکان خویش به عنوان

-ستیز را در برنام  خویش ق رار دادن د. اوک ههمچنین تب یت حکومت قراختایی، اِعمال نفوذ در شرایط عدم

روح انیون،  خاتون توانست با استفاده از ترفندهای اغواگرایانه، تطمیع م الی و جل ب حمای ت درباری ان و
خ اتون، قدرتمن دترین ال دین را ب ر تخ ت بنش اند. ترک انسلطان را از سلطنت خلع کند و رکنالدین قطب

گیری از مانور و ت لیغات سیاسی، جلب اعتماد اعیان تر، و دربارمغول، جذب حکمران قراختایی نیز با بهره
دن ن زاع پنه انی درب ار قراخت ایی ش د و های سیاسی، مانع از آشکار ش های مختلف مردمی و ازدواجگروه
 ها با استقلال حکمرانی کرد. سال

خاتون، سازگاری تام با نگرش س وم ق درت اس تیون ل وکس در این میان، تنها رفتارهای سیاسی پادشاه
یابی، ب ه منظ ور حف   حکوم ت خ ویش، بک ارگیری خش ونت و ندارد. وی مدت کوتاهی پس از ق درت

عیان قدرت را در دستور کار خود قرار داد؛ اما اقدامات وی تا ق ل از رسیدن به تخت رویارویی آشکار با مد
دهد که وی نیز بارها ب ا اس تفاده از ترفن دهای شاهی حکومت کرمان و حتی در ابتدای حکمرانی نشان می

ک رد، م ی خاتون و یا حکومت قراخت ایی را تهدی دهای پنهان و آشکاری که منافع ترکانزیرکانه، رویارویی
کرده است. او دو بار، عنوان خاتون دربار ایلخانی را از آن خود کرد و هر بار با نف وذ در سرکوب یا خنبی می

داد و از آن ان در جه ت ت امین دربار مغول، ساختارهای ذهنی خان مغول و امرای درج  اول دربار را تغیی ر 
سلطان شد و در زمان ، مانع از به قدرت رسیدن حجاجهای خویش بهره برد. او در دورۀ اباقامنافع و خواسته

آورد. اما زمانی قدرت را از دست داد که سیاس ت نف وذ را کن ار نه اد و  دستگیخاتو، حکومت کرمان را به
 برای حف  قدرت خویش به خشونت روی آورد.

ی مغ ول پ س از م ر  استفاده از زور و اج ار برای حف  قدرت و نیز ت انی حکمرانان قراختایی با اردو
خاتون، موجب تشدید اختلافات در دربار قراختائیان شد. در نهایت حکومت محلی قراختایی ک ه ب ا ترکان

ستیز تداوم یافته بود، با مداخل ه و منازع   آمیز زنی هوشمند و با بهرۀ گیری از استراتژی عدمتدابیر مسالمت
د، در مس یر ض عف و س قو  ق رار گرف ت. حر ور زنانی دیگر که طرفدار سیاست تویم با خش ونت بودن 

حکمرانان ضعیف در اواخر حکومت بر وخامت اوضاع افزود و سرانجام شرایط را ب رای دخال ت مس تقی  
 ایلخانان در دربار قراختائیان فراه  ساخت.
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 چکیده
 یهگایدر بررسگ یممتگاز گگاهیاز اطلاعات رنگارنگ  و ااببگاا ارزشگمند، جا یها به جهت اشتمال بر انبوهسفرنامه

 ۀ. سگفرنامبرندیبهره م شیخو یهااول در پژوهش منابع دست عنوانها بهواره از آنهم نگارانخیداشته و تار یخیتار
 نیگسفر اوسگت. او در ا نیمشرق داشت، شرح نخست به(، که سه سفر م1217گ1185/ق018گ581) ریجب مشهور ابن

و  لیسگیاز عکّگا، سو در راه بازگشگت  افتیاندبس تا حجاز حضور  انیم یخدا، در شهرها ۀخان ارتیسفر افزون بر ز
ه( ن  ژهیوبگه یو آموزشگ یمسلمان به وضع علمگ سانینوسفرنامه گریهمانند د زین ریجبگذر کرد. ابن زیکارتاژ )قَرطاجَنَّ

ارائه کرده  نهیزم نیدر ا یها گام نهاده، توجّه داشته و اطلاعات ارزشمندکه بدان ییهانیسرزم یآموزش ینهادها وضع
 نیگدر ا ریگجبابن یهاگزارش یاجماب ۀپس از ارائ کوشدیم یلیتحل گ یفیفاده از روش توصپژوهش با است نیاست. ا

 یهگاافتگهی یۀقرار دهد. بر پا یو بررس لیها را مورد تحلبه آن یو هرم توجّه و یآموزش ینگاه او به نهادها یۀزاو نه،یزم
 ژهیگواز مناطق بگه یبرخ یآموزش یفصل نهادهابه شرح م ریجبابن ۀکه توجه و علاق ستیپژوهش، دور از ذهن ن نیا

 لاتیدر اثگر تمگا ان،یگاز نهادها مانند مساجد جامع منسگو  بگه فاطم یتغافل او از ذکر و شرح برخ ایشام و افلت 
و  نگهیهز نیتگمم ۀنحگو ،یو رفگاه یساختمان، مسائل مگاب یعناصر معمار فیبرآن، توص او بوده باشد. افزون یمذهب

 گگریاز د زیمراکز ن نیخاص در ا یآموزش یهاوهیاز ش یخاص و برخ یها به مذهب تعلّق آن ،یآموزش ینهادها تیّ کم
 است. ودهب یآموزش یبه نهادها ریتوجه ابن جب یایزوا

  مارستانیمسجد، مدرسه، ب ،ینهاد آموزش ر،یجبابن ۀرحل: هاکلیدواژه

                                                 
 .17/11/1198؛ تاریخ تصویب نهایی: 11/12/1198تاریخ وصول: * 
 نویسنده مسئول .1
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Abstract 

Travelogues have a special place in historical studies due to their wealth of valuable 

information, and historians at all times have employed travelogues as first-hand 

sources in their research. Ibn Jubayr’ famous travelogue (045-414 AH/1140-1111), 

who made three visits to the East, is a description of his first travel. In addition to the 

pilgrimage to the Mecca, he toured cities in the territory between Andalusia and 

Hejaz and visited Acre, Sicily and Carthage on his way back. Ibn Jubayr, like other 

Muslim travel writers, had a keen eye for the scientific and educational situation, 

especially educational institutions in the lands he visited, and has provided invaluable 

and detailed information on this subject. Using a descriptive-analytical approach, this 

paper aims to analyze educational institutions through the spectacle of Jubayr after 

presenting a brief account of Ibn Jubayr’s reports on this subject. Based on the 

findings of this study, it is not surprising that Ibn al- Jubayr’s obsession with detailed 

depiction of educational institutions in some areas, especially Levant, has resulted in 

his neglect or negligence in elaborating on other institutions, such as the grand 

mosque attributed to Fatimids owing to his religious beliefs. In addition, a description 

of architectural elements, financial and welfare issues, financing strategies and the 

number of educational institutions, their religious affiliation as well as some specific 

educational practices in these centers are also other aspects of educational institutions 

examined by Ibn Jubayr.  
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 مقدمه

ابوابحسین محمد بن احمد بن جبیر کِنانی، دبیر، ادیب، فقیه، محدّث، شاعر و جهانگرد اندبسگی و عگر 
او روزگاری را در شگاطبه بگه سگر  1م در بَلَنسیه اندبس زاده شد.1185ق/581م یا 1188ق/519تبار در سال 

عنگوان دبیگر )کاتگب( بگه ه رفگت و بگهها به ارناطبرد و به فراگیری اد  عربی و علوم دینی پرداخت. او بعد
جبیر سه بار راهی مشرق اگرچه ابن 2آمد.خدمت حاکم موّحدی آن شهر، ابوسعید عثمان بن عبدابمؤمن در

شد. او در این سفر، افزون  نوشته روزانه هاییادداشت صورتسفرش به نخستین اسلامی شد، تنها حکایت
ن اندبس تا حجاز از جملگه اسگکندریه، قگاهره، مکگه، مدینگه، کوفگه، بر زیارت خانۀ خدا، در شهرهای میا

بغداد، موصل، حلب و دمشق نیگز حضگور یافگت و در راه بازگشگت، از عکّگا، سیسگیل )صِگقِلّیّه( و کارتگاژ 
ه( گذر کرد. این یادداشت  در قابگب کتگابی م1185ق/581در سال  ارناطه او به از بازگشت ها پس)قَرطاجَنَّ

 ایگوبی ابدینصلاح به شمشیر ابمقدسبیت حدود دو سال بعد که از تصرّف 1.یافت تدوین رحلةوم به موس
 تگا شگعبان ق585 الاولسفر از ربیگع خود را آااز کرد. این جبیر سفر دوم(، ابنم1187/ق581خبر رسید )

 همسگرش از مرگ سفر او نیز پس . سومیننیست سفر معلوم این جزئیات طول انجامید. متمسفانه ق به587
 زنگدگی هگایسگال دربگارۀ آخگرین آگاهی متمسفانه 8وزیر آااز شد. ابمجد، دختر ابوجعفر ورقشیامّ  عاتکه

عمرو  کوم»و در  مصر درگذشت ق در اسکندریه018شعبان  29در  . او سرانجاماست جبیر بسیار اندکابن
  5شد. سپرده کخا به« ابعاص بن

ها به جهت اشتمال بر انبوهی از اطلاعات مختلف عینی و تجربگی، همگواره بگه عنگوان منگابع سفرنامه
هگا چه اعتبار و کیفیت اطلاعگات سگفرنامهگیرند. اگردست اول در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار می

ع اجتماعی، سیاسگی، اقتصگادی یگک ها چنان اطلاعات ارزشمندی از وضیکسان نیست، معمولاا سفرنامه
 ها از طریق سایر کتب تاریخی میسر نیست.یابی به آندهند که گاه دستدر اختیار قرار می یا منطقه دوره

، سیاسگی ، اوضگا ها، آثگار هنگریهای سرزمیندربارۀ شگفتی اطلاعات ارزشمندی جبیر نیزابن رحلۀ
. او در هگا دربگرداردوعگ،، معابگد، دژهگا و بیمارسگتان جگابس، محج مساجد، مناسك و وصف اجتماعی

                                                 
)نجگف: مطبعگة  لة لوفیاا  القللاةالتکم؛ ابومحمد منذری، 2/152ق(، 1828)بیروت: دارابکتب ابعلمیة،  الإحاطة فی أخبار غرناطةخطیب، ابدین ابن. بسان1

 .1/12ق(، 1819) بیروت: دار ابفکر، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ؛ احمد بن محمد مقّری، 8/289ق(، 1191الآدا ، 
 .2/180، الإحاطة فی أخبار غرناطةخطیب، . ابن2
بیگان کگرده اسگت  رحلا کننگدۀ فا شرح سفر خود را برای نویسگنده و تدوینجبیر نویسندۀ اصلی کتا  نبوده است. او صر. گفتنی است که ابن2/187. همان، 1

 (.189گ2/188)همان، 
و  در مکگه مگدّتی جبیگرابن کگه شگده و مگدّعی نوشگته ق011سگفر او را پگس از سگال  سگومین الأبار تگاریخ. ابناست سفر اختلاف آااز این . همان. در تاریخ8

آااز سگفر  تاریخ به کهآنبدون  خطیب(. ابن111ق(، 1815)بیروت: دارابفکر،  التکملة لکتاب الصلةالأبار، بکر ابنابیبناست )محمد مجاور بوده ابمقدسبیت
 (.2/187، رناطةالإحاطة فی أخبار غخطیب، است )ابن مجاور بوده ابمقدسو بیت دراز در مکه مدّتی وی که کند، یادآور شده جبیر اشارهابن سوم

 .1/115، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ مقّری، 8/289التکملة لوفیا  القللة، ؛ منذری، 2/152، الإحاطة فی أخبار غرناطةخطیب، . ابن5
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کید بسیاری دارد و بدین طریق، توانسته است تصویر گویا و زندهاش بر جنبهرحله ای های فرهنگی و دینی تم
-ها سفر کرده، ارائه دهد. از امتیازات برجستۀ دیگر این سگفرنامه، مگیجااز ابعاد فرهنگی مناطقی که بدان 

-به ذکر تاریخ دقیق وقایع و ذکر تاریخ میلادی و گاه رومی در کنار تاریخ هجری، توصیفات دقیق ابگن توان

ها(، توصیفات دقیق ها، خانقاهی مختلف )مانند مساجد، مدارس، بیمارستانجبیر از شهرهای بزرگ و بناها
ها در برخی و اریب و حتّی رد آنویژه مکه و کعبه، خودداری او از مبابغه و ذکر امور عجیب او از حجاز به

مطابب منحصر به فرد او از سیسیل و تشریح روابط بین مسلمانان و مسیحیان، اسگتناد بگه کتگب  1از موارد،
تگوان بگه تاریخی و اشاره به آیات قرآنی و اشعار ادبی اشاره کرد. از اشکالات وارد بر ایگن سگفرنامه نیگز مگی

ی ساخت جامع هات به شیعیان و مسیحیان و اشتباه او در جمع هزینهجبیر نسبتعصب مذهبی و بدبینی ابن
جبیگر دربگارۀ نهادهگای آموزشگی از اشاره کرد. اطلاعات فراوان رحلگۀ ابن 1و محل قبر اویس قرنی 2دمشق

 8نامگه و مقابگهاهمیت بسزایی برای پژوهشگران تاریخ آموزش برخوردار است. با وجود نگارش چند پایگان
اند ها به بررسی مراکز آموزشی مذکور در این سفرنامه نپرداختهجبیر و سفرنامۀ او، هیچ کدام از آنندربارۀ اب

انگد و تگاکنون تلاشگی در جهگت جبیگر سگخن گفتگهها دربارۀ سفرنامه و مسیر سفر ابنو اابب این پژوهش
هگا صگورت نپذیرفتگه آناستخراج اطلاعات مربوط به نهادهای آموزشی در این سفرنامه و تحلیل و بررسگی 

جبیگر دربگارۀ نهادهگای هگای ابنکوشند پس از ارائگه اجمگابی گزارشاست. نویسندگان در این پژوهش می
فرد او در این زمینه، زاویۀ نگاه و هرم توجه او به این های مفصّل و منحصربهآموزشی و سخن دربارۀ گزارش

 نهادها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. 
 

                                                 
 (.119گ118ق(، 1188ادر، )بیروت: دار ص رحلةجبیر، . برای نمونه نکگ : مطابب مربوط به اضافه شدن آ  زمزم در شب نیمۀ شعبان )محمد بن احمد ابن1
 .215، رحلةجبیر، . نکگ : ابن2
(. اویس قرنی از یاران امام علی ) ( در 258دانسته است )همان، جبیر قبر اویس قرنی را بدون تحقیق دربارۀ درستی یا نادرستی آن در دروازۀ جابیۀ دمشق . ابن1

 ن شده باشد.جا دفجن  صفین به شهادت رسید و پیکر او نیز باید در همان
، کارشناسی ارشگد، دانشگکدۀ علگوم انسگانی، دانشگگاه بطوط جبیر و ابنهای ابنهای ادبی و هقری سفرنام بررسی ویژگیگ کنجوریان، فرشته، 1 :هانامه. پایان8

، کارشناسگی بطوطا جبیر و ابنابن ،فضلانننویسی در تمدن اسلامی؛ با تکی  بر مطالعۀ موردی ابرحالّان و رحل گ گراوند، مجتبی، 2ش. 1187تربیت مدرس، 
-بررسی توصیفی و تطبیلی سفرنامۀ ناصرخسرو و ابانگ منصوری لاین، مسعود، 1ش. 1187ارشد تاریخ اسلام، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 

 ش. 1195، کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد،جبیر
گگ جعفریگان، 2. 222گ199(: 1172)زمستان  0، شمیلا  حج، «جبیرابن ۀ. رحل2ها نقد و معرفی کتا : حج در آیینۀ سفرنامه»گ اسلامی، حسن، 1لات: مقا

گ رضا، عنایت 1 .51گگ88(: 1180) آبان و آذر  115و  118، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «جبیربازتا : راه حج در سفرنامة ابن»رسول و محمدحسین رفیعی، 
 1182)اسفند  78و  77، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «جبیرسفرنامه ابن»اکبر، گ عباسی، علی8. 217گ218، المعارف بزرگ اسلامی دایرةدر « جبیرابن»ابله، 

تاریخ اسلام ، «جبیرلمانان در سفرنامۀ ابنبازتا  تاریخ فرهنگی و اجتماعی مس»گ یعقوبی، مهدی و محمدجواد یاوری سرتختی، 5. 18گ11(: 1181و فروردین 
 .180گ121(: 1195)بهار و تابستان  81، شدر آییقۀ پژوهش

جبیار الحجاز فی نظر الاندلسیین و المغاربا  فای العصاور الوساطی؛ ابانجبیر و سفرنامۀ او به نگارش درآمده است: همچنین آثاری به زبان عربی نیز دربارۀ ابن
از  جبیار فای رحلتا مع اباناز احسان عباس؛  جبیر الاندلسی البلقسی الکقانی و آثاره الشعریة و القثریةدراسة فی الرحّالة ابنیم احمد سعید؛ از ابراه العبدری ...

 عبدابقدوس انصاری.
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 آموزشی م نهادمفهو

آموزی در اسلام و تمدن اسلامی نیاز به تمسیس نهادها و تخصیص اماکنی به این امر با توجّه به اهمیّت علم
ترین نهادهای آموزشی ها از مهمها و بیمارستانها، مدارس، کتابخانهخانهشد. مساجد، مکتباحساس می

 شوند.یدر جهان اسلام بودند که در ذیل به اختصار معرفی م
ترین مرکگز آموزشگی و علمگی در اسگلام، همزمگان بگا تمسگیس راوبین و فراگی عنوان: مسجد بهمسجد

ی هاحکومت اسلامی در مدینه شکل گرفت. از آن جا که آموزش در چند دهۀ نخست، مشتمل بر راهنمایی
ود، بگرای انجگام امگور ی مذهبی بود، مسجد که برای عبادت و پرستش ساخته شده بگهادینی وابسته به باور

 ی فعابیتهاترین دورهق تقریباا از درخشان1تا پایان سدۀ  2فاصلۀ آااز سدۀ  1آموزشی نیز به کار گرفته شد.
عنوان مرکز آموزش و عبادت حف، کگرده مسجد تاکنون نیز موقعیت خود را به 2آموزشی مساجد بوده است.

 ی بزرگ به امر آموزش اشتغال دارند.هااهصورت دانشگها تا امروز بهاست و برخی از آن
ی دینی و خواندن و نوشتن در حدّ مقدماتی و ابتگدایی پدیگد هامکتب برای آموزش قرآن، آموزه مکتب:

شد. در اینجا، ی مختلفی مانند مساجد و منازل تشکیل میهاآمد و برحسب نیاز و مقتضیات زمان در مکان
زبان به کتّگا  و این نهادهای آموزش ابتدایی در مناطق عر  1شدند.می پسران و دختران هردو آموزش داده

ها در مناطق مختلگف جهگان خانه شهرت یافتند. محتوا و برنامۀ آموزشی مکتبدر ایران به مکتب یا مکتب
 8اسلام متفاوت و بیشتر منطبق با موضوعات و سلایق بومیان هر منطقه بود.

همگه، ایگن پدیگدۀ رسد. با اینقمری می 8در تاریخ اسلام به قرن  : سابقۀ ساخت اوبین مدارسمدرسه
هگا ی بسیاری بوده که پیش از آن تگاریخ در مسگاجد و دارابعلمهاعلمی و آموزشی در حقیقت محصول گام

ی آموزشی خارج از مساجد و بگرای جبگران هابرداشته شده بود. مدارس درنتیجۀ تلاش برای تحقق فعابیّت
 5صورت مؤسساتی مخصوص نشگر دانگش پدیگد آمگد.ر مراکز پیش از مدرسه وجود داشت بهنواقصی که د

امّگا در نیمگۀ قگرن  0شد.وسیلۀ افراد نیکوکار و یا دانشمندان ساخته میها در تاریخ اسلام بهنخستین مدرسه
ایگن  آیگد،ق تغییرات و تحوّلات مهمّی که سرآااز عصری نوین در تاریخ علم و آموزش بگه حسگا  مگی5

                                                 
 .118ش(، 1187، ترجمۀ محمدحسین ساکت )تهران: نگاه معاصر، تاریخ آموزش در اسلام. احمد شلبی، 1
 .58ش(، 1188، ترجمۀ نورابله کسایی )تهران: دانشگاه تهران، های بزرگ اسلامیتاریخ دانشگاه، . عبدابرحیم انیمه2
 .51گ52ش(، 1188، ترجمۀ احمد آرام )تهران: علمی و فرهنگی، علم و تمدن در اسلام. حسین نصر، 1
 .08ش(، 1107)مشهد: به نشر، ، ترجمۀ عبدابله ظهیری ی اسلامی آموزش و پرورش غربهاتاریخ سرچشم . مهدی نخستین، 8
 .110، های بزرگ اسلامیتاریخ دانشگاه. انیمه، 5
آمدنگد و منبگع ای بود که استاد با دانشگجویان در آن گگرد مگیها پدید آمد، در ابتدا متشکّل از خانه. این نو  از مدرسه که قبل از تمسیس مدارس دوبتی و نظامیه0

تگوان از مدرسگۀ ابگوبکر بگن فگورک (. بگرای نمونگه مگی111 های بزرگ اسلامی،تاریخ دانشگاهثروتمندان شهر بود )انیمه،  ها، دارایی شخصی استاد و یامابی آن
 (.1/181تا(، )بیروت: ابمکتب ابتجاری، بی شذرا  الذهب فی اخبار من ذهبق( در نیشابور نام برد )عبدابحیّ ابن عماد حنبلی، 815اصفهانی )د. 
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ی اساسی قرار داد. مدرسه از آن زمان زیر پوشش حمایت و توجّه دوبت قگرار هامراکز را در معرض دگرگونی
این امر خطیر به دست  1صورت پایگاه مهمی برای بسط و اشاعۀ افکار مذاهب اهل سنّت درآمد.گرفت و به

پگس از آن، سگنّت  2رت پذیرفت.ابملک توسی و در قابب مدارس نظامیه صووزیر سلجوقیان، خواجه نظام
ساخت مدارس در سایر مناطق اسلامی گسترش یافت و مدارس بسیاری در نواحی مختلف جهگان اسگلام 

 شکل گرفت.
دبیگل حضگور ها در طی قرون متمادی در سراسر جهان اسلام پراکنده بودند و به : بیمارستانبیمارستان

واقگع، های مناسگب بگرای آمگوزش دانگش طگب بودنگد. دراز محلتراز اول طب، یکی  یشمندان و اطبادان
هگا شگد؛ امّگا آمگوزش عملگی آن در بیمارسگتانی نظری علم طب در مساجد و مدارس تدریس میهاجنبه

 1ای برای تگممین ایگن منظگور داشگتند.ی اسلامی کتابخانه و مدرسههاگرفت و بیشتر بیمارستانصورت می
کگه دانشگجویان  8داننگدی پزشگکی علمگی نگوین مگیهگارادف با دانشکدهی جهان اسلام را متهابیمارستان

نشستند تا علگوم ها میکشیدند نزد آنها دست میپزشکی پس از آنکه پزشکان از معاینۀ بیماران و درمان آن
 5طبی را بیاموزند.

علگیم و تربیگت ها بودند که بیشتر به جایگگاه ت: از دیگر مراکز آموزشی در تمدن اسلامی خانقاهخانقاه
ها علاوه بر سما  و شعرخوانی، محلّ تدریس علوم اسلامی صوفیان و عارفان اختصاص داشتند. این خانقاه

زمان با گسترش تصوف و ظهور صوفیان نامگدار، ایگن مراکگز و آمگوزش هم 0و آموزش کتب عرفانی بودند.
هگا وقگف ی فراوانگی بگر ایگن خانقگاههگاچنین در طول تگاریخ، کتگا گرفت. همها نیز رونق بیشتری میآن

 7شد.می
 

 جبیر ـ نگاهی کلی به نهادهای آموزشی در رحلۀ ابن9

کرد و بگه دانگش و نهادهگای جبیر نه تنها یک سیّاح، بلکه دانشمندی بود که با چشم و گوش باز سفر میابن
هگا ن ها که آموزش در آخانهها و مکتبها، خانقاهداد. مساجد، مدارس، بیمارستانآموزشی علاقه نشان می

اطلاعگات فراوانگی دربگارۀ نهادهگای   رحلماند. او در مواضع متعددی از جریان داشت، از نظر او دور نمی

                                                 
 .111، های بزرگ اسلامینشگاهتاریخ دا. انیمه، 1
 .71گ09ش(، 1178)تهران: امیرکبیر،  مدارس نظامی  و تأثیرا  علمی و اجتماعی آن. نورابله کسایی، 2
 .77، علم و تمدن در اسلام. نصر، 1
 .108، های بزرگ اسلامیتاریخ دانشگاه. انیمه، 8
 .82ش(، 1171له کسایی )تهران: مؤسسۀ توسعۀ دانش و پژوهش در ایران، ، ترجمۀ نورابها در اسلامتاریخ بیمارستانبک، . احمد عیسی5
 .182گ109ش(، 1109)تهران: کتابخانۀ طهوری،  تاریخ خانلاه در ایران. محسن کیانی، 0
 .182. همان، 7
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گویی بسنده کگرده و از عبگاراتی ماننگد آموزشی ارائه کرده است. او اابباا دربارۀ مراکز آموزشی بیشتر به کلی
های و خانقاه 8مدرسۀ دمشق 21، 1مدرسۀ بغداد 11، 2( و قاهره، مساجد مصر )فسطاط1مساجد اسکندریه

 استفاده کرده است.  5شام
ها برای طاببگان علگم و اهگل جبیر در دیدار خود از اسکندریه، از وجود مدارس و خوابگاه. مصر: ابن1

و برای انوا   آمدندعبادت سخن گفته است. به نوشتۀ او، جویندگان دانش از اطراف و اکناف به این شهر می
، 8و قاهره 7جبیر از مساجد فراوان اسکندریهبر آن، ابن افزون 0علوم و فنون، استادان مشخّصی وجود داشت.

نیگةن ابخَصگیب11، جامع قـَلیو 9مسجد جامع واقع در جزیرۀ میان جیزه و فسطاط ، 11، مسجد ابگراهیم در من
یاد کرده است.  11ابدین ایوبیطوبون و صلاحبنهای او بیمارستان12مسجد ذوابنون و مسجد داود در اخمیم

جبیر را به خود جلب هایی در مصر برای تدریس قرآن به فقرا و ایتام نیز توجّه ابنخانههمچنین وجود مکتب
 18کرده است.

هگای یگی از فعابیّگتهگامسجد در حجاز نام برده و در این میگان، بگه گوشگه 27جبیر از . حجاز: ابن2
 حرام و مسجدابنبی اشاره کرده است.آموزشی مسجداب

 بخش شرقی بغداد، در هشت محلگه مسگاجد ۀمحل 17جبیر در عراق، از ضور ابن. عراق: در زمان ح1
جبیگر عگلاوه بگر این شهر در زمان دیگدار ابگن 15شد.ها نماز جمعه برگزار میجامعی وجود داشت که در آن

مدرسگه  11جبیر به طور کلی از وجود ابن 10شته است.مسجد جامع دا 11درمجمو  تعداد فراوان مساجد، 

                                                 
 . 17، رحلةجبیر، . ابن1
 .28. همان، 2
 .215.همان، 1
 .250گ 255. همان، 8
 .250. همان، 5
 .10گ15. همان، 0
 .17. همان، 7
 . 28. همان، 8
 .29. همان، 9

)بیروت: دارصگادر،  وفیا  الاعیان و أنباء ابقاء الزمانخلکان، . قَلیو  شهرکی کوچک در دو یا سه فرسنگی قاهره بوده است )احمد بن محمد ابن18. همان، 11
1911 ،)2/82.) 

نیةن ابنِ 11، رحلةجبیر، . ابن11 نیةن ابخـَصیب یا من مصر در ساحل رودخانگۀ نیگل بگوده اسگت )ابوعبدابلگه « صَعید ادنیِ »در و نکو  یب شهری پرجمعیتابخـَص. من
 (. 5/218(، 2111)بیروت: دار صادر،  معجم البلدانحموی، یاقوت

 .10، رحلةجبیر، . ابن12
 .20. همان، 11
 .27. همان، 18
 .211گ211. همان، 15
 .218. همان، 10
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در بغداد خبر داده که همگی در سمت شرقی واقع شده بودند و هرکدام چنان زیبگا بگود کگه کگاخی بگدیع و 
جبیر به عنگوان مهمتگرین مدرسگۀ در آن میان، نظامیۀ بغداد در نظر ابن 1نمود.باشکوه در مقابل آن حقیر می

جبیر از مسجد جامع کوفه و مسگجد جگامع افزون بر مدارس و مساجد بغداد، ابن 2بغداد جلوه کرده است.
 1آبادی صَرصَر نیز یاد کرده است.

های عابمان رواج داشته است. او جبیر، هنوز آموزش در خانهوجود تمسیس مدارس بسیار تا زمان ابن با
جانب شگرقی بغگداد دیگده و آن را بگه اش در جوزی را در مقابل خانه ابدین ابوابفضائلمجلس درس جمال

ی خلیفگه دیگده و هگاهمچنین دو مجلس دیگر وی را در با  بدر در صحن کاخ 8دقّت توصیف کرده است.
ابگدین قزوینگی، رئگیس برآن، او مجلس وعگ، شگیخ رضگیافزون 5ها ارائه کرده است.توصیف دقیقی از آن

 0ز توصیف کرده است.شافعیان و مدرّس مدرسۀ نظامیه در این مدرسه را نی
، دو 9، جگامع نصگیبین8، مساجد موصل7جبیر در دیدار خود از جزیره از مساجد تکریت. جزیره: ابن8

، یگک 11، دو مدرسگه در نصگیبین12، شش مدرسه یا بیشگتر در موصگل11و مساجد حَرّان  11ابعَینجامع رأس
نَیسِر ، 17هایی در موصگل، بیمارسگتان10انو یک مدرسگه در حَگرّ  15ابعَین، یک مدرسه در رأسن 18مدرسه در دن

 یاد کرده است.  19و بیمارستان حَرّان 18بیمارستان نصیبین
جبیر اهتمام خاصی به توصیف نهادهای آموزشی شام دارد و در شمارش مساجد و مدارس . شام: ابن5

                                                 
 .215. همان، 1
 . همان.2
 .191، 189گ187 . همان،1
 .198گ190. همان، 8
 .211گ198. همان، 5
 .190گ195. همان، 0
 .218. همان، 7
 .212گ211. همان، 8
 .215گ218. همان، 9

 .219. همان، 11
 .222گ221. همان، 11
 .211. همان، 12
 .215. همان، 11
نَیسر از شهرهای بزرگ و مشهور جزیره در دو فرسنگی ماردین قرار د210. همان، 18  (. 2/878، معجم البلدانحموی، اشته است )یاقوت. دن
 .218، رحلةجبیر، . ابن15
 .221. همان، 10
 .211. همان، 17
 .215. همان، 18
 .221. همان، 19
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رده و یگاد کگ 1و دمشق 2، حمات1کوشیده است. وی از مساجد جامع حلبگذارد، هر شهر که به آن گام می
از دیگر مساجد دمشق و حومۀ آن، به این مساجد اشاره کرده اسگت: مسگجد بگزرگ واقگع در محگل ولادت 

 0«مغارة ابجگو »، مسجد واقع در اار موسوم به 5«مغارة ابدم»، مسجد واقع در اار موسوم به 8ابراهیم ) (
، جگامع 7یح ) ( و مگادرش)هر سه در کوه قاسیون دمشق جای داشتند(، مسجد واقع در تپه محل نزول مس

، مسگجد منسگو  بگه امگام علگی ) ( در 11و مسگجد بیگت لاهیگه 9، جامع بزرگ دهکدۀ مزّه8دهکدۀ نیر 
باده خزرجی11مجاورت جامع اموی دمشق و مسجد واقع بر مزار  12، مسجد کوچک واقع بر مزار سعد بن عن

گکـَینه ) 11دو تن از سادات حسنی و حسینی.  10و مسجد عکّا 15، مسجد أقدام18 (از مسجد واقع بر مزار سن
جبیر ذکری به میان آمده است. او از مدارس این ناحیه نیز به یک مدرسگه در نیز در اثر ابن 17و مساجد صور

 21و حگدود بیسگت مدرسگه در دمشگق 21، پنج یا شش مدرسه در حلگب19، سه مدرسه در حمات18حمص
ها بگه نگام قصگر اد کرده و به توصیف یکی از آنهای فراوان دمشق یاشاره کرده است. وی همچنین از خانقاه

                                                 
 .227. همان، 1
 .211. همان، 2
 .280گ215. همان، 1
برزه قرار داشت. این مشهد در واقع اار کشیده و تنگی بود کگه مسگجد ای موسوم به نویسد: موبد ابراهیم ) ( در دامنۀ کوه قاسیون در کنار دهکدهجبیر می. ابن8

شد. صگومعۀ)مکانی بگرای عبگادت( های مشرف به یکدیگر تشکیل میمرتفع بزرگی بر فراز آن ساخته شده بود. این مسجد خود از مساجد متعددی به سان ارفه
 (.280مرتفعی نیز در بالای این مسجد تعبیه شده بود )همان، 

شگد کگه )اگار خگون( خوانگده می« ابدممغارة »جبیر، این اار در حدود یک میلی )مایلی( دامنۀ اربی کوه قاسیون دمشق جای داشت و از آن رو به نوشتۀ ابن. 5
نیز آورده است: این مسجد کگه  ای معتقد بودند در جایی در بالای آن و در دامنۀ کوه، خون هابیل بر زمین ریخته شده است. او دربارۀ مسجد واقع در این اارعده

ها و امکاناتی برای سکونت در نظر گرفته شده اسگت. نماید و در آن اتاقای استوار ساخته شده و دسترسی به آن تنها از طریق نردبان میسر است، مدور میبه گونه
 (. 287شد. )همان، یدرِ این مسجد دیدنی تنها در روزهای پنجشنبه به روی بازدیدکنندگان و نمازگزاران باز م

 (. 288اند )همان، جبیر، این اار در پایین کوه قاسیون واقع بود و برخی معتقد بودند پیامبرانی در آن از شدت گرسنگی درگذشته. بنا به نقل ابن0
 (. 288گ287نسته است )همان، سورة مومنون بدان اشاره شده، دا 51ای که در آیة جا را محل نزول مسیح و مادرش، همان تپهجبیر این. ابن7
 .289. همان، 8
 . همان.9

 (. 251گ289بوده است )همان،  تر کنیسهجبیر، این مسجد پیش. به گزارش ابن11
 دجبیر، در جانب شرقی صگحن جگامع امگوی دری وجگو. این مسجد به شیعیان اختصاص داشت و در مجاورت مسجد جامع دمشق بنا شده بود. به گفتۀ ابن11

 (. 252است )همان،  گفتند کسی در خوا  امام علی ) ( را در این مکان در حال نمازگزاردن دیدهشد. شیعیان میه به این مسجد منتهی میداشت ک
 .251گ252. همان، 12
 .251. همان، 11
 . همان.18
 .258. همان، 15
 .270. همان، 10
 .279. همان، 17
 .212. همان، 18
 .211. همان، 19
 .228گ227. همان، 21
 .250گ255همان،  .21



 201 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    78

   1پرداخته است.
، کگرده ارائگه جزیره سیسگیل ساکن مسلمانان جبیر از زندگیابن که تصویری برای . سیسیل: محقّقان0

را مگورد  مسگینا و تراپگانی شهرهای مسلمانان و معنوی مادی شیوۀ زندگی اند. ویشده قائل فراوانی اهمیّت
داده است و این در حابی اسگت کگه  را شرح آنان هایو کاخ فرمانروایان زندگی قرار داده و و بررسی مطابعه
جبیگر در ابگن 2را از خگود نشگان دهنگد. نظگری دقگت اند چنگینجبیر نتوانستهمعاصر ابن آثار لاتینی مؤبفان

یگی را هااشاره کرده و در مسیر خود کلیسا 0و أطرابِنش 5لقـَمه، عـ8َ، پابرمو1توصیف سیسیل به مساجد ثِرمَه
-دیده که در قابب بیمارستان برای درمان بیماران مسیحی مهیا شده بود. به گفتۀ او، مسیحیان در دیگر شگهر

  7اند.ی مسلمانان داشتههای خود نیز چنین مراکزی مشابه بیمارستانها
ن سفر و نگارش سفرنامه، سفر حج و توصیف سفر و شهرهایی بود کگه جبیر از ایجا که هدف ابناز آن

کرد، به توصیف زادگاه خود، اندبس نپرداخته است و به همگین دبیگل از ها عبور میدر مسیر سفر خود از آن
 نهادهای آموزشی آن نیز در این سفرنامه سخنی به میان نیامده است.

 
 وزشی ی آمهاجبیر به نهادـ زاویۀ نگاه ابن2
جبیر در سفر خود با شماری از بزرگان علمی بلاد دیدار داشته و از مجابس علم و وع، آنگان که ابن آنجا از

جَندی اجازۀ روایت گرفته است.بهره تصور و نو  نگاه او به  8ها برده و از برخی از ایشان چون صدرابدین خن
اوضا  فرهنگی جهان اسگلام در ایگن دوره م تصویری گویا و مستند از 12ق/0محیط علمی و آموزشی سده 

عنگوان جبیر و تصویری که از آن ارائه کرده، از آنجاست که او خود بهدهد. اهمیت این تصور ابندست میبه
یک عنصر فعال در این عرصه حضور داشته و آن را به چشم خویش دیده است. در ادامه زوایایی از نو  نگاه 

 گذرد. می وی به نهادهای آموزشی از نظر

                                                 
 .257گ250. همان، 1
 .281ش(، 1188ترجمۀ ابوابقاسم پاینده )تهران: علمی و فرهنگی،  ی جغرافیایی در جهان اسلامی،هاتاریخ نوشت . ایگناتی یوبیانوویچ کراچکوفسکی، 2
 .111، ةرحلجبیر، . ابن1
 (.Palermo) 110گ115. همان، 8
 (.Alcamo) 117. همان، 5
 .118. همان، 0
 .111. همان، 7
 .222، 221، 215، 190، 195، 177، 109گ108، 111، 21، ةرحلجبیر، . به عنوان نمونه نکگ : ابن8
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یبایی1ـ 2  شناختی نهادهای آموزشیـ عناصر معماری و ز

نماید که در موارد بسیاری، علاقگۀ جبیر به نهادهای آموزشی دارد، چنین میبا وجود اشارات فراوانی که ابن
-طور کگه عناصگر معمگاری و زیبگاییهای آموزشی این مراکز نداشته اسگت و همگانفراوانی به ذکر فعابیت

کند، بیشتر از ایگن ی ساختمان یک مدرسه یا مسجد توجه یک توریست امروزی را به خود جلب میشناخت
یگا مدرسگۀ  1توان به توصیف مسجد جگامع کوفگهزاویه به نهادهای آموزشی نگریسته است. از آن جمله می

 2وده است.ترین مدارس دمشق بمنظرهجبیر یکی از خوشبزرگ نوری در دمشق اشاره کرد که به گفتۀ ابن
کیگد داشگته اسگت، گگاه )از با این که ابن جبیر در توصیف مدارس بیشتر بر شکل و معماری مدارس تم

توان بگه مدرسگۀ مخصگوص حنفیگان در سگمت ها به مذاهب نیز سخن گفته است. از آن جمله میتعلّق آن
در جگامع دمشگق  و مدرسۀ شافعیان در سمت راسگت و بیگرون بگا  اببریگد 1اربی جامع حلب )حلّاویّه(

 اشاره کرد.  8)مدرسۀ امینیه(
 

 ـ معیشت و سکونت استادان و دانشجویان2ـ 2
تگوان بگه مسگائل جبیر مذکور است، مگیاز دیگر مسائل مهم مربوط به نهادهای آموزشی که در سفرنامۀ ابن

سگیرۀ دانشگمندان مابی و رفاهی و نحوۀ تممین هزینۀ این نهادها اشاره کرد. بگا نگگاهی بگه تگاریخ زنگدگی و 
توان به اهمیّت عنصر وقف در شکوفایی مراکز علمی و آموزشی پی برد. وقف مسلمان در تمدن اسلامی می

از نظر درآمد و بهرۀ مستمر از بهترین و بیشترین منابع درآمدی برای تعلیم اسلامی بوده اسگت و پایگداری و 
و ترتیب فعابیّت علمی در مراکز آموزش اسگلامی های متمادی و نظم استمرار تعلیم در اسلام در طول سده
های اسگلامی شگرایط مطلگوبی بگرای واقفگان و خیّگران در سگرزمین 5به این منبع مابی بستگی داشته است.

هگا، ایگن ها فراهم کردند و با اعطای موقوفات یا پرداخگت هزینگهها و بیمارستانمساجد، مدارس، کتابخانه
از برخی از  سفرنام جبیر در و شکوفایی بخشیدند. اطلاعات فراوانی که ابن مراکز علمی و آموزشی را رونق

جبیگر بگه ران، ابناین واقفان به دست داده، اهمیت بسزایی برای محقّقان تاریخ آموزش دارد. در میان این خیّ 
اختن ابدین ایوبی با تجلیل یگاد کگرده و آنگان را بگه سگبب فگراهم سگابدین زنگی و صلاحرطور خاص از نو

                                                 
 .189گ187، ةرحلجبیر، . نکگ : ابن1
 .250. نکگ : همان، 2
 .228گ227. همان، 1
 .288. همان، 8
 .111، های بزرگ اسلامیتاریخ دانشگاه. انیمه، 5
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امکانات و تسهیلات آموزشی ستوده و طاببان علم و دوستان مغربی خویش را برای تحصیل به قلمگرو ایگن 
 1خوانده است.حکمرانان مسلمان فرا 

دوستی و تجلیل عابمان مشهور بود، توجه وی را بیشتر بگه خگود ابدین که به علمدر میان آن دو، صلاح
مند بود و در مجابس دانشمندانی که به مجابس حدیث علاقه جلب کرده است. مؤسس سلسله ایوبی خود

این سلطان ایوبی بگا  2جست.شان شرکت میند، حضور یافته یا در مباحثدخوراش به چشم میدر حاشیه
هگگای صگگلیبی، تگگلاش بسگگیاری در رونگگق بخشگگیدن بگگه مراکگگز علمگگی و وجگگود حضگگور پررنگگ  در جن 

ول داشت. عصر ایوبیان را از همین رو باید دوران شکوفایی مگدارس های دینی در مصر و شام مبذهآموزشگا
ویژه مذهب شافعی در مصگر بگه های مذهب سنّی و بهابدین براي تثبیت پایهدر مصر و شام دانست. صلاح

علوم دینی توجّه کرد و برای طاببان علم و علمگای دیگن، خاصگه فقهگای شگافعی، اوقگافی در نظگر گرفگت. 
که در با  رسیدگی به احگوال ستاید؛ چنانابدین ایوبی را میدر سفرنامه از این جهت صلاح هاجبیر بارابن

 مساجد و مدارس توسط وی چنین سخن گفته است: 
ای ای و اقامتگاهی از اماکن خیریۀ عمومی و مدرسگهدر این دیار مسجد جامعی یا مسجدی و یا بقعه»

ها را شامل شده و پرداخت هزینۀ این همگه جستگان در آناهکه فضل سلطان همه ساکنان و پن نیست جز آن
 1«.از خزانه، بر سلطان بسیار هموار و دبپذیر است

ابدین ایوبی به دانشجویان اریب و نیز انوا  بطف و مهربانی در حقّ ایشان نیز جبیر از توجّه صلاحابن
آن را در اسکندریه مشاهده کگرده و از  هایسخن گفته است. وی این توجّهات را به چشم خود دیده و نشانه

ها برای طاببان علم و اهل عبادت سخن گفته است. به نوشتۀ او، جویندگان دانگش وجود مدارس و خوابگاه
آمدند و برای انوا  علوم و فنون، استادان مشخّصی وجود داشت. توجه سگلطان بگه از اطراف به این شهر می

هایی خاص برای استحمام ایشگان تعیگین کگرده بگود. همچنگین ود که گرمابهای باین اریبان بیگانه به اندازه
بیمارستانی را به درمان بیماران این جماعت اختصاص داده و پزشکانی را بر آنان گماشته بود که بگه احگوال 

ا از کردند و پرستارانی را زیردست پزشکان قرار داده بود که به دسگتور آنگان امگور بیمگاران رآنان رسیدگی می
 8دادند.تهیه دارو و خوراک انجام می

 

                                                 
 .258گ257، رحلةجبیر، . ابن1
 مصر و الشام فی عصر الایاوبیین و الممالیا ؛ سعید عبدابفتاح عاشور، 8/120ق(، 1128)بیروت: دارابمعرفة،  طبلا  الشافعیة الکبریابدین سبکی، . تقی2

 . 129تا(، )بیروت: دارابنهضة ابعربیة، بی
 .85ش(، 1171پرویز اتابکی )مشهد: به نشر،  ، ترجمۀجبیرسفرنامۀ ابن؛ محمد بن احمد بن جبیر، 27، رحلةجبیر، . ابن1
 .10گ15، رحلةجبیر، . ابن8
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نیز در مصر بنا نهاد تا قرآن و کتابت را به کودکان تهیدست و  هاییخانهابدین مکتببه گفتۀ وی، صلاح
جبیر در توصگیف قَرافگۀ فسگطاط نیگز ابن 1ایتام آموزش دهند و به دستور او، مقرری نیز برای آنان برقرار شد.

 آورده است: 
مذکور آباد و پر از بناهایی است که اریبان و عابمان و صابحان و درویشان در آن سکونت دارند  قَرافۀ»

هر جایگاه آن از جانب سلطان اسگتمرار دارد و وضگع مگدارس مصگر و قگاهره نیگز چنگین  ۀیانو مقرّری ماه
 2«.است

ها سخن گفته اسگت. آن جبیر در ذکر اوقاف ابنیۀ مقدس حومۀ دمشق نیز با اعجا  از اوقاف فراوانابن
به گفتۀ او، املاک موقوفۀ این مشاهد تقریباا همۀ مایملک شهر را به خود اختصگاص داده بودنگد و امیگران و 

 1جستند.خاتونان دوبتمند نیز در این کار بر یکدیگر پیشی می
ف جگامع امگوی ها، به ویژه در توصیجبیر دربارۀ اوقاف و امکانات رفاهی برخی از این نهادعبارات ابن

ها را مایۀ مباهات اسگلام و دهد که او اموری مانند رسوم، امکانات، اوقاف و ابنیۀ این نهاددمشق، نشان می
 8پنداشته است.مسلمانان می

 
 های آموزشی خاصـ شیوه3ـ 2 

د جبیر داشت و از همین رو، معمولاا توجه او را بگه خگوهای آموزشی خاص جذابیت بسیاری برای ابنروش
هگای جبیگر تفگاوت محسوسگی میگان روشجلب کرده است. این توجه معمولاا در زمانی جلب شده که ابن

آموزشی ار  جهان اسلام )مغر  و اندبس( و شرق آن احساس کرده است. افزون بر آن، فارغ از مقایسگه 
دیگگر  طورکلی،های اسگلامی، گگاهی اساسگاا روش مگورد مشگاهده او یگا بگهمیان شگرق و اگر  سگرزمین

آور آمده اسگت. او در ایگن مگوارد عبگاراتی موضوعات پیرامون عابمان و متعلمان، در نظرش بدیع و اعجا 
این نیز از »و  0«ای نکوستاینان را در این زمینه سیره»، 5...«در این بلاد مشرق »چنین بیان کرده است: این

های گویا در این زمینگه، یکی از نمونه 7«.ودشترین سخنانی است که درباره مفاخر این بلاد گفته میاریب
جبیگر بگه شگکل ابن اشاره وی به روش نکوی دمشقیان در آموزش قرآن به کودکان است که ظاهراا در موطن

                                                 
 .27. همان، 1
 .81، سفرنام ؛ 28. همان، 2
 .288، رحلةجبیر، . ابن1
 .280گ215. نکگ : همان، 8
 .258. همان،  5
 .285. همان، 0
 . همان.7
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دیگری مرسوم بوده است. به نوشته وی، آموزش قرآن به کودکان در کل شرق جهان اسلام گ که گویا شگام را 
آموزش شفاهی )تلقین( بوده است و خط تنها از طریق نوشتن متونی ایگر نیز بخشی از آن محسو  داشته گ 

ها هگم معلگم )ملقگ ن( و هگم افزوده است که در بیشتر این سرزمینشد. او از قرآن مانند اشعار آموخته می
ر جبیپرداختند. ابنآموزگار خط )مکت ب(، در کنار یکدیگر، وجود داشتند و هر کدام جداگانه به آموزش می

های نکگوی آموزشگی در شگرق جهگان یکی از شگیوه« آموزی جدا ساختهآموزش را از خط»این روش را که 
جبیر( در تعلیم برخلاف ، روش اهل اندبس )دیار ابنملدم خلدون در بنا به سخن ابن 1اسلام دانسته است.

 دادنگد. بگاآمگوزش می شرق به این صورت بوده که قرآن و کتا  را با هدف تحصیل سواد خواندن و نوشتن
کردنگد و در تعلگیم آنکه قرآن اصل و اساس آموزش خواندن و نوشتن بود، تنها به آموزش قرآن بسگنده نمگی

کودکان، به مسائل دیگری چون روایت شعر، ترسل، قوانین زبان عربی و بیش از همه، آمگوزش خگط توجگه 
 2کردند.می

ترین شگیوهخاص رایج در مدرسۀ نظامیه را گ که از جاببجبیر در بغداد روش آموزشی افزون بر آن، ابن
بوده گ به چشم دیده است. او که در مجلگس  های عابمان شرق جهان اسلام در تنظیم برنامۀ مناقشه و سؤال

هگا ابدین قزوینی حضور یافته بود، چنین آورده است: پس از آنکه قزوینگی در اقسگام دانگشسخنرانی رضی
طرف او نشانه رفت و شیخ سان تیر بهی سوال بهگفت، از هر سو رگبارهاانی قرآن سخن جمله تفسیر و معاز

هگا نوشگته های فراوان مردم که در رقعگهبه همه پاسخ گفت و در هیچ یک کوتاه نیامد و ... به یکایک پرسش
   1شده بود، پاسخ داد.

 
 ـ شمار و کمیّت نهادهای آموزشی  4ـ 2

جبیر به نهادهای آموزشی گفته شد، کمیّت نهادهای آموزشی نیگز مگورد یای نگاه ابنبرآنچه دربارۀ زواافزون
جا گام گذاشته، اهتمام خاصی داشته است و توجه وی بوده و به شمارش نهادهای آموزشی مناطقی که به آن

، 5«ادیازده مسجد جگامع بغگد»، 8«چهار مسجد جامع قاهره در کنار مساجد بسیار دیگر»از عباراتی مانند 
 ۀمدرس 21»و  2«چهار یا پنج مدرسه در حلب»، 1«شش مدرسه یا بیشتر در موصل»، 0«بغداد ۀمدرس 11»

 استفاده کرده است.  1«دمشق ۀمدرس
                                                 

 . همان.1
 .517گ510ق(، 1810ابمکتبة ابعصریة، )صیدا گ بیروت:  ملدمة خلدون، بن محمد ابن. عبدابرحمن 2
 .195، رحلةجبیر، . ابن1
 .28. همان، 8
 .218. همان، 5
 .215. همان، 0
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 ی آموزشی هافرد از نهادی منحصربههاـ گزارش3

ده تا عصر شجبیر در سفرنامۀ خود یاد کرده، در هیچ یک از منابع شناختهبرخی از نهادهای آموزشی که ابن
ها سخنی بگه میگان او اعم از تاریخی و جغرافیایی نام برده نشده و او نخستین مؤبف مسلمان است که از آن

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میترین آنآورده است. از مهم
که حدود یگک  5گ دو مدرسه در نصیبین1و  2، 8در حرّان« ابمکشوف ابرأس»برهنه گ مسجد سَلَمۀ سر1

ای در شهر رأس ابعگین در گ مدرسه8 0ها یاد کرده است.خود از آن ۀبطوطه نیز در سفرنامسده بعد ابننیم  و
 7جبیر از خانقاهی در نزدیکی آن سخن گفته و به توصیف آن پرداخته است.ایابت جزیره که ابن

 
 ی آموزشی های مفصّل از نهادهاـ گزارش 4

از ارزش بالایی برخوردار  9و مسجد اموی دمشق 8مسجدابحرام ۀر دربارجبیابنمفصّل و دقیق  هایتوصیف
ها بهره برد. او ضمن توصیف مفصل ایگن توان از آنعنوان منبع دست اوّل در تحقیقات تاریخی میبوده و به

 کرده است.  یادنیز را ها های آموزشی آناز فعابیترخی مساجد، ب
رۀ مسجد ابحرام، افزون بر سگخن دربگارۀ موضگوعاتی چگون های مفصل خود درباجبیر در توصیفابن

-و سگکّوهای محگل اسگتقرار نسگخه 11، گنبدهای محل نگهداری اوقاف کعبگه11خزانۀ کتب وقفی مابکیان

های درسی استادان و عابمان در پیرامون مسجد ابحگرام فراوانی حوزهنویسان، قاریان و برخی از خیاطان، به
ای را در حجر اسماعیل دیده کگه نگزد یکگی از حاجیگان او همچنین پسربچّه 12)حرم( نیز اشاره کرده است.

                                                                                                                   
 .211. همان، 1
 .228گ227. همان، 2
 .250گ255. همان، 1
 .222. همان، 8
 .215. همان، 5
ابگدین شگهرزوری شگیبانی )پگیش از رسه احتمالا همان مدرسۀ کمال.این دو مد217ق( 1188، )دار صادر و دار بیروت، رحلةبطوطه، . محمد بن عبدابله ابن0

)بغگداد:  علمااء القظامیّاا  و مادارس المشارس الإسالامیق( بنا شد ناجی معروف، 572ابدین شهرزوری شیبانی )د.ق( )این مدرسه به همت کمال572سال 
مدرسه بگرای نصگیبین ذکگر کگرده اسگت( و  1 در مجمو دانسته و بطوطه سط ابنمدرسۀ مذکور تو 2. ناجی معروف آن را ایر از 190ق(، 1191مطبعة الإرشاد، 

ق( این مدرسه را در نصیبین برای حنفیان بنا و اموال فراوانگی را بگر آن وقگف کگرد 578سنقر )د.ق( )زنگی بن مودود بن آق578مدرسۀ زنگی بن مودود )پیش از 
 ( بوده است.8/1808ق(، 1828)بیروت: دارابفکر،  ی تاریخ حلببغیة الطلب فابعدیم، )ابوابقاسم عمر بن احمد ابن

 .218، رحلةجبیر، . نک: ابن7
 .80گ59. همان، 8
 .280گ215. همان، 9

 .81. همان، 11
 .00. همان، 11
 .08. همان، 12
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برآن، مجابس ختم قرآن و آزمون خطیبان نوجوان در ماه رمضگان در خانگۀ افزون 1آموخت.حمد و سوره می
ای دقیگق و جگذا  شگرح داده خود جلب کرده و سه مجلس از این دسگت را بگه گونگه هخدا نیز توجه او را ب

 2است.
ن کگرده و توصگیفات مفصگلی از آن ق از مسگجد امگوی دمشگق دیگد581جبیر در ربیع الآخر سال ابن

جگا سگخن بگه دست داده است. او در توصیف مقصورۀ سوم جامع، از تدریس و نمازگزاردن حنفیان در آنبه
نویسی و درس و نسخهها برای میان آورده و در ادامه به زوایایی از این جامع اشاره کرده که طلا  علم از آن

 1اند.گرفتهبهره می از ازدحام مردمجدا ماندن 
سمت اربگی  ۀهای جامع دمشق، به زاویۀ ابوحامد ازّابی که در صومعوی در ادامه در توصیف صومعه

های این مسجد واقع در دالان درِ شرقی اشگاره کگرده و خانههمچنین به مکتب او 8کند.قرار داشته، اشاره می
با اینکه بنا بر  5تفصیل سخن گفته است.ها بهخانهآموزش قرآن به کودکان و شیوۀ آموزشی این مکتب دربارۀ

هگا و مگدارس، بگه بحگار نظگری از خانهخصوص پس از برپایی مکتباز ابتدا و به 0حدیثی از پیامبر )ص(
هگای شده اسگت. گگزارششد، این امر عملاا بارها نادیده گرفته میآموزش کودکان در مساجد جلوگیری می

های مسجد یا شد، در زاویهی شخصی برپا میهاها در خانهخانهگونه که مکتبدهد همانتاریخی نشان می
و  7جبیگرکگه در سگفرنامۀ ابگنهگایی وجگود داشگت. چنگانی چسبیده به مساجد نیگز چنگین جایگاههااتاق
خوریم. افزون بر آن، نظر به استفادۀ ها برمیمسجدی درسی کودکان در هابه برخی از این حلقه 8بطوطهابن
گتا  »در سخن از  11«محضره»و  9«محاضر»های جبیر از واژهابن خانۀ ایتام(، گویا مراد )مکتب« ابیتامیکن

 خانه بوده است.در این جا مکتب 11«محاضر بتعلیمی ابصبیان»وی از واژۀ 
مَیساطیه  12ردهجبیر همچنین از خانقاهی در این جامع نام بابن است. او در ادامه بوده که گویا خانقاه سن

هگای به قرائت قرآن در صبح و عصر در این جامع اشاره کرده و یادآور شده است کگه در ایگن مسگجد حگوزه
ای فراوان به مدرسان اختصاص داشته است. همچنین مابکیان درسی برای طاببان علم وجود داشته و شهریه

                                                 
 .111. همان، 1
 .129گ127. همان، 2
 .219. همان، 1
 .281. همان، 8
 .285گ288. همان، 5
 .201ق(، 1818)قم: مرکز ابنشر گ مکتب الاعلام الاسلامی، معالم اللربة فی احکام الحسبة بن احمد قرشی،  . نکگ : محمد بن محمد0
 .285گ288، 211، رحلةجبیر، . نکگ : ابن7
 .98، رحلة بطوطه،. ابن8
 .27، رحلةجبیر، . ابن9

 .285. همو، 11
 .288. همان، 11
 . همان.12
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آمدند و بگرای ای برای درس داشتند که دانشجویان مغربی در آن برای تحصیل گرد میدر سوی اربی، زاویه
جبیر امکانات رفاهی این مسگجد گرامگی بگرای ای مقرّر شده بود. درمجمو ، به نوشتۀ ابنایشان نیز شهریه

 1اریبان و طاببان علم فراوان و گسترده بوده است.
 

 ـ هرم توجّه به نهادهای آموزشی  5
ها مورد کم بطفی یا افلت قرار ، برخی از آنوصیف و شمارش نهادهای آموزشیجبیر در تت ابنود دقبا وج
ر ها گگام نهگاده، شگاید بتوانگد دجبیر بدانهمه، استقصای نهادهای آموزشی مناطقی که ابنایناند. با گرفته

تحلیل نو  نگاه وی به نهادها و همچنین علایق وی به برخی از مناطق و شگهرها راهگشگا بگوده و سگودمند 
 افتد. 

در سخن از نهادهای آموزشی یادشده در این سفرنامه، ارائۀ فراوانی نهادها به تفکیک منگاطق خگابی از 
ه ترتیب، بیشترین تگا کمتگرین بطف نیست. نهادهای آموزشی شام، حجاز، جزیره، مصر، عراق و سیسیل، ب

اند. با توجّه به مگدت کوتگاه اسگتقرار اسگلام و مسگلمانان در توجه را در این سفرنامه به خود اختصاص داده
هگا( و دوری آن از مرکگز سگال همزمگان بگا حکومگت نورمگان 111ق و سپس به مدت 888گ212سیسیل )

ز مناطق مذکور مانند شام، عراق و مصر مقایسگه توان وضع فرهنگی آن را با برخی احکومت مسلمانان نمی
کرده و در دو کفۀ ترازو گذاشت. با درنظرگرفتن این نکته، به هر رو، فراوانی نهادها در این سفرنامه، نخست 

گر توانگد حکایگتدهد و همچنگین میبرجستگی نسبی فرهنگی و آموزشی برخی از این مناطق را نشان می
 بیر به برخی از مناطق نسبت به دیگر نواحی همپایه باشد. جعلاقه و توجه بیشتر ابن

نظران ق در نظگر صگاحب0وم سگده گ آموزشی عراق، شام و مصر در نیمگه دفرهنگی و علمی اموضع ع
دوست در این منگاطق و بهگره بگردن از های دانشتاریخ آموزش در جهان اسلام به دبیل تسلط دوبت ۀعرص

ابملگک و سگلاجقه در عگراق، گذاران نهادهای آموزشی در جهان اسلام )نظگامهترین پشتیبانان و پایبرجسته
نورابدین زنگی و زنگیان در شام و صلاح ابدین و ایوبیان در مصر( شاید چندان تفاوت محسوسگی نداشگته 

جبیر نگاهی یکسان به نهادهای مذهبی و آموزشی مناطق مگذکور نماید که ابنباشند. باوجوداین، چنین می
های فراوان عراق در زمان گام نهادن بدان، ها و خانقاهاشته است. از مجمو  مساجد، مدارس، بیمارستانند

نهگاد دیگگر افلگت یگا  18و از ذکر  2مسجد، یک مدرسه و یک بیمارستان( بسنده 0نهاد ) 8او تنها به ذکر 

                                                 
 .285گ288. همان، 1
 .1 . نکگ :جدول شمارۀ2
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 2بیمارسگتان و  8سگه، مدر 2مسگجد،  19نهگاد آموزشگی ) 27و در مقابگل، در شگام از  1تغافل کرده است
 1نهاد دیگر را نیز ذکر کند. 89توانست در این ناحیه این در حابی است که او می 2خانقاه( یاد کرده است.

رسد نگاه اابگب او و هگر مسگلمان جبیر به مساجد در برابر مدارس به نظر میدر مورد توجه بیشتر ابن 
اجتماعی و سیاسی مساجد نسبت به دیگگر نهادهگای دیگری به مساجد در حقیقت به جایگاه برتر مذهبی، 

مذهبی آااز کرده بگود،  ۀجبیر سفر خود را با انگیزکه ابنگردد. با توجه به آنآموزشی در جهان اسلام بازمی
اصلی عبادت و بارزترین جایگاه در حیات اجتماعی و فرهنگگی مسگلمانان شگمرده  مسجد در نظر او مکان

های مجلل و در ذهن و نظر به برتری مساجد اعتقاد داشت، ظاهر باشکوه و ساختمانکه اشد. فارغ از آنمی
 کرد. مساجد نیز گ که با آن جایگاه مذکور کاملا همخوانی داشت گ چشمش را نیز پر می

 رحلاۀابدین، در که پیشتر گفته شد، تمجید فراوانی از سلطان شگام و مصگر، صگلاحافزون بر آن، چنان
توان به این پرسش مهم پاسخ گفت که بازگرداندن مصر به دامان به روشنی نمی 8خورد.شم میجبیر به چابن

او در برابر صلیبیان بگه ویگژه بازگردانگدن قگدس بگه قلمگرو  ۀکنندخیره ابدین و فتوحاهل سنت توسط صلاح
اثرگذار بگوده اسگت؛ جبیر اندبسی به قلمرو ایوبی، شام و تاحدودی مصر، اسلامی تا چه اندازه در نگاه ابن

توان اما به هر رو، از اعجا  وی از آنچه در شام دیده و همچنین بحن سخن او دربارۀ این سلطان ایوبی می
 تاحدودی به این تاثیرپذیری پی برد. 

توان دریافت که به طور کلی، شام جبیر گفته شد، میاز مجمو  آنچه دربارۀ آمار نهادها در سفرنامه ابن
ق( در نظر او سرآمد و قلب بلاد و شهرهای 589گ507ابدین )حکگ : دمشق مقارن سلطنت صلاحویژه و به

 5و امکانات رفاهی آن بیش از آن بوده که به وصف درآید.« دار الاسلام»اسلامی و 
جبیگر صگریحاا ذکگری از توان انکار کرد که آمار نهادهای آموزشی در این ناحیه کگه ابنهمه، نمیبا این

به میان نیاورده، به روشنی از شکوفایی مذهبی و علمی گ آموزشی ایگن خطگه از جهگان اسگلام مقگارن ها آن
کند. باوجوداین، آنچه توجه و علاقۀ مؤبف ما بگه ایگن ناحیگه را سلطنت نخستین سلطان ایوبی حکایت می

ی دسگتیابی بگه ایگن توجهی او به نهادهای آموزشی عراق است. براکند، کمبرجسته کرده و آن را تصدیق می
جبیر به عراق در این ناحیه وجود داشته و از نظر وی توان به آمار کل نهادهایی که در زمان ورود ابنمهم می

جبیر به نهادهای آموزشی عراق در برابر شام بایگد توجهی ابندر مورد علل کم 0مغفول مانده، نظر انداخت.
                                                 

 .2. نکگ : جدول شمارۀ 1
 .1. نکگ : جدول شمارۀ 2
 .2. نکگ : جدول شمارۀ 1
 .271، 27، 20، 28، 10گ15، رحلةجبیر، . به عنوان نمونه، نکگ : ابن8
 .280. همان، 5
 ، ذیل عراق.2و 1ی ها. قس: جدول0
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که دستگاه خلافگت تحگت فرمگانروایی خلفگای مقتگدری چگون جبیر از عراق با اینگفت در زمان دیدار ابن
جبیر را جلب کند. او کگه در سگال ای گرفته بود، اوضا  بغداد چنان نبود که نظر ابنمقتفی و ناصر جان تازه

زمان با حکومت ناصر از بغداد دیدن کرد، انحطاط کلی آن را ملاحظه کرده و نخوت اهابی آن ق و هم581
توجهی وی بگه نهادهگای آموزشگی ایگن جبیر به عراق و کمظاهراا این امر در نگاه ابن 1گرفت. را به باد انتقاد

 تمثیر نبوده است. منطقه بی
توان به شمار اندک مگدارس بگا اسگم و رسگم در تحلیل آمار نهادهای آموزشی در سفرنامه همچنین می

جهت خورد. از اینثر فراوان به چشم میدست در این ااین خاص اشاره کرد. در مقابل، مساجد ذکر شده از
 27توان به ذکگر جبیر به مساجد بیش از مدارس توجه داشته است. در این زمینه میشاید بتوان گفت که ابن

کم از توانست دستجبیر در ذکر نهادهای آموزشی در مکه میمسجد حجاز در این سفرنامه اشاره کرد. ابن
ابزمگان حبشگیه )تاسگیس: و طا  1ق(579، زنجبیلگی )تمسگیس: 2(ق571أرسگوفیه )تمسگیس:  ۀسه مدرس

یاد کنگد.  5ابدین ایو ساخته شده برای اسدابدین شیرکوه و برادرش نجم ۀو در مدینه نیز از مدرس 8ق(581
در جزیره که امکان ذکر آن در سفرنامه وجود داشته، نام هیچ یک را ذکگر  مدرسه 17جبیر از برآن، ابنافزون
 0ها بسنده کرده است.و به ذکر اجمابی آننکرده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .195گ191. نکگ : همان، 1
شفاء الغارام بأخباار البلاد ؛ همو، 5/08، 8/819، 1/281ق(، 1819)بیروت: دارابکتب ابعلمیة،  لد الامینالعلد الثمین فی تاریخ الب. محمد بن احمد فاسی، 2

 . 581گ1/579ش(، 1180، ترجمۀ محمد مقدس )تهران: معشر، الحرام
 . 1/281 العلد الثمین فی تاریخ البلد الامین،. همو، 1
 . همان.8
 .288گ1/287ش(، 1181ترجمۀ پرویز اتابکی )تهران: علمی و فرهنگی، ایوب(، رّج الکروب فی اخبار بقیتاریخ ایوبیان )مفواصل، . محمد بن سابم ابن5
 ، ذیل جزیره.2و 1. نکگ : جداول 0
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 گ جدول فراوانی نهادهای آموزشی1
 جبیر ذکر شده است.ها به طور مشخص در سفرنامۀ ابنکه نام آن

 
 

مجمو  به  حجاز سیسیل جزیره مصر عراق شام 
تفکیک 
 نهادها

 11 گ 8کمدست 1 18 7 1 مساجد
 91 گ - 17 7 27 81 مدارس
 1 گ 1 گ - گ گ هابیمارستان

 9 گ - 1 - گ 8 هاخانقاه
جمو  نهادها به م

 تفکیک مناطق
 118 گ 5 21 25 18 89

 جبیر یاد شدهها به طور کلی در سفرنامۀ ابنگ جدول فراوانی آن دسته از نهادهای آموزشی که ازآن2
 اند.ها از منابع دیگر استخراج شدهو نام آن

 

مجمو  نهادها به  سیسیل عراق مصر جزیره حجاز شام 
 تفکیک نهادها

 71 - 0 9 12 27 19 مساجد
 5 - 1 2 گ - 2 مدارس
 11 - 1 1 1 - 8 هابیمارستان

 2 - گ گ گ گ 2 هاخانقاه
مجمو  نهادها 

به تفکیک 
 مناطق

27 27 15 18 8 - 91 



            78                                       رجُبَی ابن ۀدر سفرنام یوزشبازتاب مراکز آم               9318 بهار و تابستان

 

 ـ نهادهای مهم مغفول در سفرنامه 6

ها با هر انگیزه یا علت از دیگده ارۀ نهادهای آموزشی، برخی از آنجبیر به سخن گفتن درببا وجود علاقۀ ابن
 اشگاره 1ق(807جبیر در گذر از شهر کوفه به مدرسه خگواری )تاسگیس: عنوان نمونه، ابناند. بهاو دور افتاده

در  هگاکه گفته شد، مدارس مکه و مدینه نیز احتمالاا به دبیگل اهمیّگت کمتگر آنعلاوه، چناننکرده است. به
 برابر مساجد آن دو شهر از قلم افتاده است. 

جبیر، پیش از همه، باید از دو جامع مهم ازهر و حاکم در سخن از نهادهای آموزشی مغفول از دیده ابن
جبیر به هنگگام یاد کرد. با اینکه قطعاا این دو در زمرۀ همان چهار مسجد جامع استوار و زیبایی بودند که ابن

ها اختصگاص نگداده اسگت. در ایگن ، حتی چند سطری را هم به توصیف آن2ها یاد کردهز آنورود به قاهره ا
جبیر به جامع ازهر به واژگونی سلسله فاطمی بازگردد. در زمان دیگدار او از مصگر، بطفی ابنمیان، شاید کم

و ایگن  های علمی و آموزشگی ایگن مسگجد بگزرگ زدواژگونی این سلسله ضربۀ مهلکی به شهرت و فعابیت
موجگب اصگول فقگه شگافعی کگه بگه 1آمدن دوبت ایوبی در دائگرۀ سگونظن قگرار گرفگت. جامع با روی کار

و از  8ابدین آن را رسمیّت بخشید، برگزاری نماز جمعه در چند مسجد مختلف یک شهر مجگاز نبگودصلاح
جگای آن، نمگاز و بگه همین رو، از زمان سلطنت وی تا زمان بیبرس، ایراد خطبه در این جامع متوقّگف شگد

تگوجهی شاید بتوان اقامه چنگین اسگتدلابی را بگرای بی 5شد.جمعه در این مدت در مسجد حاکم برگزار می
جبیر به جامع ازهر پذیرفت، وبی از آنجا که جامع حاکم نیز از بطف سیاح مگا برخگوردار نشگده، گویگا ابن

نتسا  مساجد مذکور به فاطمیان، شاید بتوان از سبب دیگری در این موضو  دخیل بوده است و با توجه به ا
 های مذهبی وی نیز سخن به میان آورد. فرضیه پیوند این موضو  با انگیزه

وجود ااراق در شمار نهادهای آموزشی برخی از مناطق مانند آنچه دربارۀ شمار مسگاجد و مگدارس  با
مله مدارس موصل آمار کمتگری از نهادهگای جبیر در مواردی ازج، ابن0شوداسکندریه در سفرنامه دیده می

                                                 
 .187، علماء القظامیّا  و مدارس المشرس الإسلامی. معروف، 1
 .28، رحلةجبیر، . ابن2
سگازان )تهگران: ، بگه اهتمگام امیرحسگین چیتآموزش عاالی در گساترة تااریخ و تمادن اسالامی، «هزار سال آموزش عابی در الأزهر»ابدینی، . محمد شجا 1

 .101ش(، 1188پژوهشکدۀ مطابعات فرهنگی و اجتماعی، 
 .1/221ق(، 1181)مکتبة ابکلیات الازهریة،  الأم. محمد بن ادریس شافعی، 8
ی هگا. در ایگن دوره  هنگوز برخگی کگلاس219گگ 1/218(، 1998)قاهره: مکتبگة مگدبوبی،  ارالمواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآث. احمد بن علی مقریزی، 5

کرد. مباحث وی احتمالاا حگدیث و فقگه بگوده شد. شخصی به نام عبدابلطیف صبحگاه به مدت چهار ساعت در آن جا تدریس میخصوصی در أزهر تشکیل می
ابگدین سگی دینگار بگرای او تعیگین کگرده بگود. پگس از گشت. صگلاحمیی ملاقات شمار دیگری از طلا  بازها نیز دوباره از خانۀ خود به ازهر برااست. او عصر

، ترجمۀ آذرمیدخت مشایخ فریگدنی )تهگران: مرکگز دانشگاه الأزهرپرداختند )بایارد داج، ابدین، پسران او که بر این مقدار افزوده بودند، صد دینار به او میصلاح
 (.11ش(، 1107نشر دانشگاهی، 

 .17، رحلةجبیر، . ابن0
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ابملک با ساخت نظامیۀ موصگل، سگن  بنگای نخسگتین آموزشی ارائه کرده است. پس از آنکه خواجه نظام
-مدرسه را در موصل نهاد، اتابکان نیز به تمسی از وی به تمسیس مدارس در این شهر پرداختند. اگرچگه ابگن

، گویگا شگمار مگدارس 1بر ساحل دجلگه در موصگل اشگاره کگردهجبیر به وجود حدود شش مدرسه یا بیشتر 
 2مدرسه بوده است. 12کم جبیر، دستموصل در زمان دیدار ابن

 
 نتیجه

دست داده که برای محقّقان تگاریخ های مختلف آموزشی بهخود اطلاعات فراوانی از نهادرحلۀ جبیر در ابن
طور مشخص نام نهاد آموزشی را ذکگر ست. او گاه بهآموزش در جهان اسلام از اهمیّت بسیاری برخوردار ا

طور کلی از نهادهای آموزشی یک شهر یا ناحیگه سگخن بگه میگان آورده اسگت. اگگر شگمارش کرده و گاه به
شگده در ایگن نهادهای آموزشی با اسم و رسم خاص را ملاک قرار دهیم، بیشگترین نهادهگای آموزشگی یگاد

اند. با درنظرگرفتن این نکتگه کگه زیره، مصر، عراق و سیسیل قرار داشتهسفرنامه به ترتیب در شام، حجاز، ج
وضع فرهنگی برخی از این مناطق مانند شام، عراق و مصر قابل مقایسه با شرایط برخی دیگر چون سیسگیل 

ق در 0جا که وضع عمومی علمی گ آموزشی عراق، شام و مصگر در نیمگۀ دوم سگدۀ نیست و همچنین از آن
ظران تاریخ آموزش در جهان اسلام چندان تفاوت محسوسی نداشته، فراوانگی نهادهگا در ایگن ننظر صاحب

سفرنامه، علاوه بر حکایت از برجستگی نسبی فرهنگی و آموزشی برخی از این مناطق، شاید بتواند نشانگر 
همچنگین گویگا  جبیر به برخی از مناطق نسبت به دیگر نواحی نسبتا همپایگه باشگد.علاقه و توجه بیشتر ابن

 جبیر به مساجد بیش از مدارس توجه داشته است. ابن
هگای جبیر اشارات فراوانی به نهادهای آموزشی دارد، در موارد متعددی نسبت بگه فعّابیّگتکه ابنبا این

شناختی ساختمان این نهادهگا توجّه بوده و بیشتر به توصیف عناصر معماری و زیباییآموزشی این مراکز بی
خته است. افزون بر آن، او در مواردی به مسائل مابی و رفاهی و نحوۀ تممین هزینه و کمیّت این نهادهای پردا

ی آموزشی خاص در ایگن مراکگز نیگز توجگه کگرده هاها به مذهبی خاص و برخی از شیوهآموزشی، تعلّق آن
 است. 

أس ابعین و دو مدرسگۀ نصگیبین جبیر در سفرنامۀ خود از برخی از نهادهای آموزشی مانند مدرسۀ رابن
ها اشاره نکرده است. توصیفات مفصّگل او از برخگی از نهادهگای یاد کرده که تا زمان وی، هیچ منبعی به آن

آموزشی چون مسجدابحرام و مسجد امگوی دمشگق نیگز از ارزش بگالایی برخگوردار اسگت و در تحقیقگات 
                                                 

 .211. همان، 1
، علماء القظامیّا  و مدارس المشرس الإسلامی؛ معروف، 87گ10ق(، 1818)بیروت: ابدار ابعربیة بلموسوعات،  دور العلم فی الموصلجی، . نکگ : سعید دیوه2

 .119گ111تا(، ت: دارابنهضة ابعربیة، بی)بیرو الاتابکة فی الموصل بعد عمادالدین زنکی دولة؛ جمیلی، رشید، 182گ188
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جبیر در شگمارش و توصگیف رام دقّت ابنگیرد. علیعنوان منبع دست اول مورد استفاده قرار میتاریخی به
که در زمرۀ چهار مسجد جگامع قگاهره ها مانند دو جامع ازهر و حاکم، با ایننهادهای آموزشی، برخی از آن

توجهی مؤبف ما بگه نماید که بیاند. چنین میاند، مورد افلت یا تغافل قرار گرفتهق بوده0در نیمۀ دوم سدۀ 
ها ناشی از زوال سلسلۀ فاطمیان نباشد، با توجه به انتسا  زرگ اگر تحت تمثیر رکود علمی آناین دو جامع ب

 جبیر برخاسته باشد. های مذهبی ابنمساجد مذکور به این سلسله، شاید از انگیزه
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 چکیده
در  ییامدهایو پ دیبه انجام رس یاسیو س یاقتصاد یهااستیس یۀعباس بر پا شاه ۀجلفا به اصفهان در دور ۀکوچ ارامن

 ان،یحیعباس در قبال مس  محور شاهتساهل یمذهب یهااستیبه ارامنه در کنار س یدولت صفو ۀژیداشت. نگاه و یپ
 تیارامنه، در جهت تقو ژهیوبه رانیساکن فلات ا انیحیمس یهاتیاز ظرف توانیپاپ را متقاعد ساخت که م جیتدربه
( از ب دو انی پ اپ ککرمل ۀژی رو، فرس تادگان ونی ابهره برد. از یمذهب عثمان یدر برابر دولت سن کیکاتول یسایکل

 لی مامت کی کاتول تیحیمنه بودند تا آنان را به مس م( همواره به دنبال جلب نظر ارا0118ق/0101ک رانیورودشان به ا
   یجمله، آنان با توجه به نقش اقتصادبهره بردند؛ از یمختلف یهامهم از راه نیتحقق ا یبرا یکرمل شانیسازند. کش

 تازای امت ۀجلف ا، درص دد ارا   یتجار ارمن عیتطم یو برا ییدول اروپا یبا همکار ییهاجلفا، در دوره ۀارامن یتجار
 اتی ن یافش ا ،یداشتند؛ ام ا پ ا از دن د انیبه کرمل یمثبت کردیابتدا رو در زیجلفا ن ۀبه آنان برآمدند. ارامن یتجار
از جلف ا  تی کارمل ش انیک ه گ اه ب ه اخ را  کش یتقابل د؛یجلفا با آنان انجام ۀفرستادگان پاپ، به تقابل ارامن یمخف

آن را  یامدهایکرده و پ لیجلفا را تحل ۀا مناسبات فرستادگان پاپ با ارامنمقاله برآنند ت نیدر ا سندگانی. نودیانجامیم
 کنند. نییتب

 ،یحیمس  ریو تبش  غی تبل ک،ی کاتول تیحی(، مسهاتیککارمل انیاصفهان، کرمل یجلفا ۀارامن: هاکلیدواژه
 .یتجار ازاتیامت
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Abstract 

The emigration of Armenians living in Jolfa to Isfahan during the reign of Shah 

Abbas, which was driven by economic and political considerations, gave rise to 

numerous consequences. The special attitude of the Safavid government to the 

Armenians along with Shah Abbas's tolerant religious policies towards the Christians 

gradually convinced the Pope that the capacity of the Christians residing in the 

Iranian plateau, especially the Armenians, could be exploited to strengthen the 

Catholic Church against the Sunni Ottoman government. Hence, the special envoys 

of the Pope (the Carmelite), since their arrival in Iran (1016 AH/1608 AD) constantly 

strived to persuade Armenians into converting to Catholic Christianity. The 

Carmelite priests resorted to diverse strategies to accomplish this end. For instance, in 

light of the commercial-economic role of the Armenians inhabiting in Jolfa, they 

offered trade concessions and privileges to Armenians in some periods by means of 

cooperation with the European governments in a bid to lure Armenian businessmen 

of Jolfa. Initially, the Armenians of Jolfa held a positive attitude to the Carmelite, but 

soon afterwards, the disclosure of the ulterior motives of the Pope's envoys led to the 

confrontation of these two. It even culminated in the expulsion of Carmelite priests 

from Jolfa. The authors of this paper aim to explore the relationship of the Pope's 

envoys with the Armenian of Jolfa and shaed light on its consequences  

Keywords: Armenians of Jolfa, Carmelites, Catholic Christianity, Christian 

Evangelism and Propagation 
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 مقدمه

ش ان در و جایگاه اقتصادی و اجتماعیواسطۀ اهمیت نقش های قومی و دینی ایران، بهجملۀ اقلیتارامنه، از
ها و مق اتت بس یاری از س وی نویس ندگان ارمن ی و دیگ ر اند. تاکنون کتابعصر صفوی مورد توجه بوده

نویسندگان ایرانی و خارجی، دربارۀ ارامنۀ جلفای اصفهان نگاشته شده است؛ اما باید توجه داشت که اکث ر 
اند و ی ا ب ه اهمی ت اکی ت ص فوی و مس لمانان ای ران توج ه داش تهاین آثار به مناسبات ارامنۀ جلف ا ب ا  

ه ای اجتم اعی عنوان، یکی از گروه، کمتر به ارامنۀ جلفا به روایناند؛ ازهای تجاری ارامنه پرداختهفعالیت
اند. در ای ن می ان، تاثیرگذار در ایران و مناسبات غیرسیاسی کب ه وی ژه مناس بات اقتص ادی( آن ان نگریس ته

اث ر  تاریخ جلفای اصفهانالسادات اعرابی، اثر شکوهارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی های توان به کتابمی
کمجموعه مقاتت( اثر  0ارامنۀ ایران: نقش پارادوکسیکال یک اقلیت در فرهنگی غالبهاروتون درهوهانیان، 

مسیحیان در ایران عصر »و یا مقاتت  1زاثر اینا باقدیانت ابریشم شاه در مقابل نقرۀ اروپا، 2زندخسرو شاکری
 1«م(1111  1811های کهای اصفهان: جامعۀ ارامنۀ اصفهان طی س الاقلیت»و  5اثر رودی مته 4«صفوی

ه ا و مبلا ان ای که به موضوع مناس بات ارامن ه و گروهاشاره کرد. بنابراین، آثار یگانه 7اثر وارتان گریگوریان
خورد و با توجه به اهمیت مسالۀ تبشیر در میان ارامنه، نه تنها به دشم نمیکاتولیک خارجی پرداخته باشد، 

رس د. در ای ن مقال ه در عصر صفوی بلکه در دوران قاجار، پژوهش در این زمینه کاملًا ضروری به نظر می
ای ران فرود روابط ارامنۀ جلفای اصفهان با مبلاان کرملیت که نمایندگان ویژۀ پاپ در وسعی شده است فراز

ای و روش توصیفی   تحلیل ی گیری از منابع کتابخانهاند، مورد بررسی قرار گیرد و با بهرهعصر صفوی بوده
 پیامدهای مناسبات مذکور تبیین شود. 

؛ ام ا ارامن ۀ جلف ای 8گرددنگاه مثبت  اکمان صفوی به ارامنه به دوران سلطنت شاه اس ماعیل ب ازمی
توان گف ت ک ه پ ا از ای ن دوره، باس اول به ایران کودانده شدند و میع ق از سوی شاه1019اصفهان در 
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عباس اول به مق ررات مرس وم ک ه  رو، شاهتر شد. ازایننفوذ و  ضور مسیحیان در  کومت صفوی پررنگ
عب اس  ش اه 0مبتنی بر تعصبات سختگیرانۀ مذهبی بودند، پش ت پ ا زد و ب ا ارامن ه مناس باتی برق رار ک رد.

قدر آن دوران همچون شیخ ت تساهل و تسامح با ارامنه و گرجیان، برخی از رو انیان عالیهمچنین در جه
وارد ب ه ای ران ف راهم بهایی را با خود همراه کرد تا بدان وسیله، محیطی دوستانه برای مسیحیان ارمن ی ت ازه

رود ارس و اس کان آن ان اقدام شاه عباس در کوداندن اجباری گروه زیادی از ارامنۀ جلفا در نزدیکی  2آورد.
در  ومۀ اصفهان را شاید بتوان به ن وعی ی ک اق دام جنگ ی تص ور ک رد و در راس تای « جلفای جدید»در 

های سوخته پنداشت. مشابه این کار را س لاطین دیگ ر نی ز انج ام داده بودن د. ب رای مث ال، سیاست زمین
بردن د ک ه دن دان هایی میان را به س رزمینکردند و آنسلجوقیان اقوام مسیحی را به کوچ گروهی وادار می

؛ اما ارامنۀ جلفا که 1کردندها استفاده مییافته نبود. آنان از این اقوام برای آبادانی و توسعۀ این سرزمینتوسعه
ای نزد شاه عباس و دیگر ش اهان واسطۀ خدمات اقتصادی خویش، از جایگاه ویژهغالبا تاجرپیشه بودند، به

های خود آورده است که رابطۀ ارامنۀ جلفا ب ا نیز در گزارش 4بودند؛ دنانچه پییترو دتواله صفوی برخوردار
گذرد شان بدون شاه نمیبا پادشاه اسپانیاست؛ کسانی که امورات 5شاه عباس همانند ارتباط مردم ژن کجنوا(

 1بیند.و شاه نیز از نبود آنان زیان می
های دینی در این دوره، ما شاهد ورود مبلا ان در قبال اقلیت های مذهبی شاه عباسهمزمان با سیاست

کرملی به ایرانیم. کرملیان درواقع نمایندگان پاپ و دربار واتیکان بودند که بنا به فرمان پاپ کلمنت هش تم 
تر در جهت یاری مسیحیان ساکن در ایران ب ه درب ار ش اه آمدن د و در ای ران به ایران اعزام شدند. آنان بیش

تر از دیگر مبلّا ان تقرار یافتند، نه برای امور  کومتی و سیاسی. بنابراین، شاه و مردم ایران آنان را محبوباس
پنداشته و به آنان اعتماد بیشتری داشتند. البته نباید از نظر دور داشت که ازجمله اهداف پاپ از اعزام پدران 

ان ش رقی غیرکاتولی ک مانن د ارامن ه و آش وریان و کارملیت به ایران، تبلیغ مذهب کاتولیک در میان مسیحی
 تّی در میان مسلمانان شیعی ایران و نیز جلوگیری از مسلمان شدن مس یحیان ای ران ب ه وی ژه ارامن ه ب وده 

رو، باید بر این نکته اذعان داشت که کرملیان همواره درصدد تاییر مذهب ارامنه و تشویق آن ان است. ازاین
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از طرف ی،  0کردن د.کاره ایی پیش نهاد میکاتولیک بودند و برای ای ن منظ ور راه درجهت گرایش به مذهب
ق( یعن ی در س  ال 1019م/ 1101مبلّا ان کارملی  ت نی ز کم  ی پ ا از ک  وچ ارامن ه توس  ط ش اه عب  اس ک

و این خود نشانگر دورخی ز پ اپ در جه ت هم راه س اختن ارامن ه ب ا  2ق به اصفهان آمدند1011م/1101
ت  وان گف  ت ک  ه پ  اپ در جه  ت تحق  ق ای  ن ه  دف در س  ال ب  ود و در تایی  د آن میمس  یحیان کاتولی  ک 

ها ترغیب و تشویق ای به ارامنۀ اصفهان نگاشت و آنان را نسبت به پیوستن به کارملیتق نامه1013م/1110
ن را به کلیسای کاتولیک مبدّل س اخته و می ا 4توانست کلیسای ارامنۀ گریگوریکار میپاپ با این راه 1کرد.

ارامنۀ ایران و کلیسای کاتولیک رم اتحاد برقرار کند تا خلیفۀ ارامنۀ ایران را نیز او برگزیند و همۀ ف رامین او در 
 5اش جاری و ساری گردد.های تحت نفوذ مذهبیخار  از سرزمین

 
 کارهای پدران کارملیت برای نشر مذهب کاتولیک در میان ارامنۀ اصفهانـ راه9

زام به ایران و استقرار در پایتخ ت ص فوی، ب رای هم راه ک ردن ارامن ه ب ا خ ود ت دابیری کرملیان پا از اع
در رم  1کارهایی را ب ه مجم ع مق دس تبش یر ایم اناندیشیدند و دربارۀ دگونگی امر تبلیغ در میان آنان راه

مبلّغ برای مان دن در  11مبلّغ نیاز است:  99که برای تبلیغ در میان ارامنه به متذکر شدند و از آن جمله، این
مبلّغ دیگر برای زندگی  11آموزی و ترجمۀ کتب مقدس و صومعه و اجرای آداب و مناسک دین مسیح، زبان

ها را ب ه راه و رس م م ذهب کاتولی ک و عقای د اص ولی وسیله، آندر میان ارامنه و موعظه کردن آنان تا بدین
لیت برای گرایش ارامن ه ب ه م ذهب کاتولی ک، ازدوا  کار مبلّاان کارمدیگر راه 7مسیحیت رهنمون سازند.

وسیله، ش مار بیش تری از ارامن ه ب ه م ذهب زادگان ارمنی بود؛ زیرا بدیندختران مسیحی کاتولیک با نجیب

                                                 
ش(، 0181کوش ش من ودهر س توده و ب ا همک اری ای ر  افش ار کته ران: می را  مکت وب، بهشاه عباس صففوی،   اسناد پادریان کرملی )بازمانده از عصر . 0

094 095.  
A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of the XVII and XVIII centuries, vol.1-2 (London: Eyre and 
 Spottiswoode, 1939), 1/166-7. 

 . 80ش(، 0148سینا،  کتهران: ابنجغرافیای تاریخی اصفهان و جلفا علی جواهرکلام، .  2
3. A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/192. 

« گریگ  ور لوس  اوری »اند. ای  ن دس  ته از ارامن  ه پیش  وای م  ذهبی خ  ود را ( پی  روان کلیس  ای مرس  لینArmenian Gregorian. ارامن  ۀ گریگ  وری ک4
سای بزرگ اجمیادزین م کلی 111دانند. این رو انی به اشاعه و ترویج مسیحیت در ارمنستان پرداخت. با کوشش او بود که در سال ( میlusavorich Grigorک

ترین مرکز و  وزۀ دینی ارامنه و مقر رهبر دینی کجاثلیق( آن ان اس ت. واقارشاباد کاجمیادزین کنونی( در جمهوری ارمنستان ساخته شد. این کلیسا بزرگدر شهر 
خوانند؛ این خط ا ناش ی از آن اس ت ک ه ب ا کوش ش گوری میاشتباه ارامنۀ گریرو، گروهی از مردم و برخی از نهادهای رسمی کشورها، ارامنۀ مرسلی را بهازاین

ارامن ۀ گریگ وری اکثری ت ارامن ۀ ای ران را گفتنی اس ت ک ه عنوان دین رسمی پذیرفته شد. م در ارمنستان به4گریگور لوساوری  قدیا بود که مسیحیت در سدۀ 
گاهی بیشتشکیل می کته ران:  دانشفنامۀ ایرانیفان ارمنفیژانت تزاریان، ؛ 014ش(، 0181کتهران: هرما، ن ارمنیان ایراهوویان،  تر نک  : آندرانیكدهند. برای آ

 .81 89ش(، 1911هیرمند، 
 .18 17، اسناد پادریان کرملی .5 

6. Sacred Congregation de Propaganda Fide 
7. A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/166-7. 

http://www.google.com/search?hl=en&biw=1440&bih=738&spell=1&q=Grigor+lusavorich&sa=X&ei=zFqWUMTsMYfi0gGnq4DYCw&ved=0CBoQvwUoAA
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  0آوردند.کاتولیک روی می
خصوص شاه عباس اوّل، با موضوع و دت میان کلیسای کاتولی ک گفتنی است که شاهان صفوی و به

رو، زمانی که دول اروپایی و پ اپ در خف ا ب ه خلیف ۀ از این 2سای ارامنۀ گریگوری مخالف بودند.کلی رم و
ارامنۀ ایران پیاام دادند که از جانشین پاپ در ایران اطاعت کند، شاه عب اس اوّل مخالف ت خ ود را ب ا ای ن 

ان، فرم ود ک ه موضوع نشان داد و در جهت آشکار ساختن خشم و ناخرسندی خود نسبت ب ه عملک رد آن 
درنگ به خزانۀ شاهی بپردازن د و اند، دیون خود را بیدریافت کرده 1تمامی ارامنه و مسیحیانی که از شاه وام

شان اگر مسلمان نشوند، غلام و بردۀ شاه خواهند شد. در در غیر این صورت، بنا به مقرّرات، خود و فرزندان
سوی خویش، مبالای را تهیه یک برای متمایل ساختن ارامنه بهاین میان پدران کارملیت و دیگر مبلّاان کاتول

ها از ای ن مبل غ، دهارص د س که ط لا که سهم پرداختی کارملیت 4کرده و آن را در میان آنان تقسیم کردند
رو، پ دران کارملی ت در ای ن؛ اما این مبالغ از سوی شاه عباس پذیرفته نشد و به آنان بازگردانده شد؛ از5بود

ب ا وج ود ای ن، پ ا از  1این طرح شکست خورده و نتوانستند جلوی مسلمان شدن ارامنه را بگیرند.اجرای 
پدران کارملیت همچنین در سال  7ای که مسلمان شده بودند، دوباره مسیحی شدند.مدتی آن دسته از ارامنه

بختی اری را های ق، هنگامی که شاه عباس طی فرمانی مسلمان شدن ارامن ۀ س اکن در دی ه1090م/1111
منص بان ارامن ۀ جلف ا ب ه ن ام خواستار شده بود، در این قضیه مداخله کردند و با همکاری یکی از صا ب

 9ها جلوگیری کنند.توانستند از مسلمان شدن تعداد زیادی از ارامنۀ ساکن در آن دیه 8وِردیخواجه
 

 ـ تأسیس مدارس میسیونری برای مسیحیان ایران از جمله ارامنه2
، در همان اوایل ورود به ایران، در نظر داش تند ک ه ب رای ت رویج 01ان کارملیت به خصوص پدر ژان تادهپدر

                                                 
 .0/879، والهسفرنامۀ پیترو دلادتواله، .  0

2. Francis Richard, "Carmelites in Persia" in Encyclopedia Iranica, vol.4 (London and New York: Routledge & Kegan Paul, 
 1990), 832. 

هت مساعدت ب ه آن ان اعط ا ک رد؛ م شاه عباس مبلای را به صورت سکۀ طلا یا ابریشم به عنوان وام ج1101 /ق1019 . در هنگام کوچ ارامنه به جلفا در سال 1
آمدند، غلام و که خود و فرزندان شان در صورت عدم پرداخت وام در گرو دولت قرار گیرند و اگر در موعد معین از عهدۀ پرداختن اقساط آن برنمیمشروط بر این

 (.9/113ش(، 1918کتهران: علمی، عباس اول زندگانی شاه فلسفی، کنصرالله شدند داد باید مسلمان میبندۀ شاه شده و اگر شاه فرمان می
 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/207؛ 0054 1/0051 ،زندگانی شاه عباس اول. فلسفی،  4

5. A Chronicle of the Carmelites in Persia, ibid. 
6. Ibid. 

 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/207-8؛ 1/0054، زندگانی شاه عباس اول. فلسفی،  7
8. Khwājih Virdī 
9. Richard, "Carmelites in Persia", 832; A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/255-7. 
10. John Thaddeus 
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تأسیا کنند و برای تحقق این هدف، به  2هاو درکا 0ای میسیونری برای ارامنه، گرجیانمسیحیت، مدرسه
ساکن در ای ران، از س نین  منصبان کلیسای کاتولیک رم پیشنهاد دادند تا بردگانی را از اقوام مختلفصا ب

کودکی خریداری کنند و آداب و عقاید مذهب کاتولیک و اصول اساسی تبلیغ مس یحیت را در اص فهان ب ه 
عنوان مت رجم تر، به رم بفرستند تا در سنین باتتر از آنان بهآنان آموزش داده و سپا آنان را برای تعالیم بیش

ارا ه این پیشنهاد بدین منظور صورت پذیرفت ک ه ش اه عب اس ب ا  و مبلّغ مسیحیت در ایران بهره برده شود.
 داری غ لام وکرد؛ زیرا برپایۀ قوانین عرف ی ب ردهانجام دنین عملی از سوی پدران کارملیت، مخالفتی نمی

ها همواره در جه ت تحق ق اه داف پ اپ در بنابراین، کارملیت 1برده باید دین صا ب خود را اختیار کند.
پرورانیدند. البته این نکته را نباید از نظر دور مدتی را در ذهن میمسیحیت در ایران، اهداف بلند زمینۀ تبلیغ

تدریج جلفا به یکی از مراکز فرهنگ ی داشت که با اعطای خودمختاری مذهبی به ارامنه در امور مذهبی، به
د و تج ارت در جلف ا تح ت ق اولین مدارس عالی در  وزۀ اقتصا1010م/1190ارامنه تبدیل شد و از سال 

خص وص در با وجود این، پدران کارملی ت ب ه 5تأسیا شدند. 4نظارت افرادی دون خاداطور گساراتسی
م( سعی داشتند ک ه زب ان تتین ی را ب ه فرزن دان 1113 1111ق/1091  1081دورۀ  اکمیت شاه صفی ک

آموزش دهند؛ زیرا ترویج مذهب کاتولیک ارامنه بیاموزند، تا از این طریق، عقاید مذهب کاتولیک را به آنان 
آمیزی ها رفتار محبتنمود. گفتنی است که در این دوران ارامنه با کارملیتدر میان والدین آنان دشوارتر می

آم د ک رده و اج ازه وها، ارامنه به کلیسای پدران کارملیت رفتهای کارملیتدنانچه طبق گزارش 1داشتند؛
 7مدرسه آنان بروند. دادند فرزندان شان بهمی

 
 

                                                 
دورۀ صفویه به عنوان برده خریداری ش ده و  ( از جمله پیروان کلیسای شرق بودند که در سرزمین گرجستان اقامت داشتند. آنان از اوایلGeorgian. گرجیان ک 0

شان در سپاهی گری و قشون و زنان شان به عنوان کنیز در خدمت شاهان صفوی بودند. گفتنی است که الل ه شدند و سپا مسلمان شده و مردانبه ایران آورده می
 , David Thomas & John Chesworth؛ 111، 181/ 1، لاوالفهسففرنامه پیتفرو دوردی خان،  اکم شیراز، یکی از هم ین بردگ ان گرج ی ب ود کدتوال ه، 

Christian-Muslim Relations; A bibliographical history, Vol.10 (Ottoman and Safavid Empire 1600-1700), (Leiden: Brill, 
2017), 552-3 .) 

 ی سوا ل دریای خزر تا ش هر آس تاراخان در نزدیک ی مص ب رود ولگ ا س اکن تر در نوا( از پیروان کلیسای شرق بودند که بیشCircassiansها ک. درکا 2
گرویدند. م ردان ش ان در ام ور نظ امی ب ه ک ار گرفت ه بودند؛ اما آنان غالبا بردگانی بودند که توسط شاه عباس خریداری و به ایران آورده شده و به دین اسلام می

 (.  111، 1/597، سفرنامۀ پیترو دلاوالهکردند کدتواله، دمت میشدند و زنان شان نیز به عنوان کنیزان دربار خمی
3 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/165. 
4 . Khachatur Kesaratsi 

 ؛ 11ش(، 1918ترجمۀ نارسیا سهرابی ملا یوسف کتهران: فرهنگستان هنر، کلیساهای ارامنۀ جلفای نو اصفهان  . آرمن  ق نظریان،  5
Vartan Gregorian, “Minorities of Isfahan: The Armenian Community of Isfahan 1587-1722”, Iranian Studies, Vol.7, No.3-4, 
Studies on Isfahan: Proceedings of the Isfahan Colloquium, Part II (Summer-Autumn, 1974) :667. 
6 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/165. 
7 . Idem, 234. 
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 ـ همکاری ارامنۀ جلفا و پدران کارملیت در چاپ کتب مسیحیت 3
گرایانۀ شاه عباس نسبت به مبلاان کارملیت و سایر اتباع اروپ ایی در ای ران، های تساهلبا توجه به سیاست

و، پا از اینکه در سال رایناز 0در این دوره ارامنۀ جلفا نسبت به مبلاان کارملیت رویکردی تعاملی داشتند.
ه ا در اص فهان، زی ر نظ ر ش اه عب اس ق اولین دستگاه داپ ایرانی، در ص ومعۀ کارملیت1091م/1113

  2اندازی و برخی از ادعیه و اذکار مسیحی و انجی ل و ت ورات ب ه دو زب ان عرب ی و فارس ی د اپ ش دراه
در اثر روابط نزدیک ارامنۀ جلف ا و پ دران  رسد(، به نظر می1ای از این آثار در دست نیستکمتأسفانه نمونه

ها در ایران به سرپرس تی خلیف ه خاد اطور گساراتس ی در کلیس ای وان ک جلف ای اوّلین کتاب 4کارملیت
  5ق منتشر شد.1011م/1191اصفهان و در سال 

 
 سازی برای تجارت ارامنه با مناطقی از اروپازمینه ـ 4

های م( سیاس ت1111  1111ق/1081  1011میت شاه عباس دومکمبلاان کارملیت تقریباً از دوران  اک
ه ایی ک ه پ دران جدیدی را برای گسترش مذهب کاتولیک در می ان ارامن ه در پ یش گرفتن د. طب ق گزارش

خصوص تجّ ار ارمن ی کارملیت به رم ارسال داشتند، آنان بیان کردند که اکثریت ارامنۀ جلفای اصفهان و به
پذیرند؛ زیرا آنان از سراسقف رکنند و نیز آنان مشتاقانه  قایق مذهب کاتولیک را میتمایل دارند به اروپا سف
ای است که از مردم و مقامات  ک ومتی تنها مشکل اصلی آنان ترس و واهمه اند وو کشیشان خود ناراضی

های زمین ه که منصبان کلیسای کاتولیک رم پیشنهاد دادندرو، برای  ل این مشکل به صا باین؛ از1دارند

                                                 
 ؛ 251ش(، 0194کتهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی، ارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی . شکوه السادات اعرابی هاشمی،  0

A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/378. 
2 . Rosemary Virginia Lee, A Printing Press For Shah `Abbas: Science, Learning, and Evangelization in the Near East, 1600–
1650, (A Dissertation presented to the Graduate Faculty of the University of Virginia in Candidacy for the Degree of Doctor of 
Philosophy), 2013, ProQuest, 24, 204-205. 

 ؛ 9ش(، 0178کتهران: گلشن، تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران ؛  سین میرزا گلپایگانی، 1/917، باس اولزندگانی شاه ع. فلسفی،  1
A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/306; Richard, “Carmelites in Persia”, 833; Willem Floor, “Ĉāp”, in Encyclopedia 
Iranica (London & New York: Routledge & Kegan Paul,1990), 760-764; Willem Floor, “The First Printing-Press in Iran”, 
Zeitschrift det Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, vol. 130 (1980): 370. 

 .71 19ش، 0171قی، دانشگاه تهران،نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ا سان اشرا، پایانمسیحیان در ایران دورۀ صفویه. باقرعلی عادل فر،  4
 ؛ 059ش(، 0129نا، کتهران: بیایرانیان ارمنی . اسماعیل را ین،  5

Gregorian, “Minorities of Isfahan: The Armenian Community of Isfahan 1587-1722”, 667-8. 
ر منافع دربار صفوی با منافع تجار ارمنی جلفای جدید و به طور کلی، با منافع م( رخ داد، دیگ0119. با تحوتتی که پا از معاهدۀ ذهاب بین ایران و عثمانی ک1

جا که ش اه دیگ ر ت وجهی ب ه جبه ه غرب ی نداش ت، ارامنه و مسیحیان همگرایی نداشت. ارامنۀ جلفا همچنان به ادامه تجارت خود با اروپا ادامه دادند؛ اما از آن
 ,Mattheeرو، جایگ اه ای ن دس ته از ارامن ه در اص فهان تض عیف ش د کای نشناس و دیپلمات رو ب ه ک اهش نه اد. ازعنوان واسطه، زباناش به ارامنه بهعلاقه

”Christians in Safavid Iran: Hospitality and Harassment”, 28.) 
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را  1، مارس ی2، لکه ورن0هایی از اروپا مانند ونی زتزم برای ایجاد یک تجارت گسترده میان ارامنه با بخش
ب دین س ان پ دران  4فراهم کنند و برای تحقق این هدف، نمایندگانی را برگزیده و در جلف ا اس تقرار دهن د.

های تبلیای در می ان ارامن ه بپردازن د و از الیتتوانستند در جلفا مستقر شده و به فعکارملیت از یک سو می
گفتن ی اس ت ک ه ب ه دنب ال قت ل  5سویی دیگر در منافع  اصل از تجارت ارامنه در اروپ ا ش ریک ش وند.

ق و کاهش اقتدار ملکه مادر کآنا خانم( که  امی ارامنه بود، آنان  امیان 1088م/1118در  1خانساروتقی
ناد ار تایی ر دی ن داده و برخ ی دیگ ر ب ه دست دادن د و برخ ی از آن ان ب هدرباری خود را در این زمان از 

ب  دین ترتی  ب ص  ا ب منص  بان کلیس  ای کاتولی  ک رم در س  ال  7های اقتص  ادی دد  ار ش  دند.س  ختی
ق فرمانی صادر کردند مبنی برآنکه پدران کارملیت پایگاهی را در جلفا تأسیا کنند و پ اپ 1088م/1118

های تبلیای دوّم در این رابطه مکاتباتی کرد و مبلّاان کارملیت بدین طریق فعالیت نیز همزمان، با شاه عباس
؛ اما پا از مدّتی اوضاع به ضرر پدران کارملیت تاییر کرد، دراک ه در س ال 8خود را در جلفا افزایش دادند

خ را  ق ارامنۀ جلفا ضمن عرایضی که ب ه ش اه عب اس دوّم ارس ال ک رده بودن د، خواه ان ا1011م/1181
ها و سایر مبلاان کاتولیک از جلفا شدند و آنان در این عرایض بیان کردن د ک ه مبلا ان کارملی ت کارملیت

سعی دارند تا مسلمانان را مسیحی کنند و همین دلیل کافی بود تا کشیشان کارملیت از جلفا اخرا  شوند و 
کردن د ک ه پ دران کارملی ت تنه ا ب رای میبدین ترتیب، آنان از جلفا اخرا  شدند. ارامنۀ جلفا ابتدا گمان 

ک ه متوج ه  شان، به داشتن پایگاهی در جلفا تمایل دارند؛ ام ا هنگ امیهای تتینی به فرزندانآموزش زبان
های تبلیای آنان شدند، جهت اخرا  آنان از جلفا با شاه مکاتبه کردند و س رانجام توانس تند آن ان را فعالیت

با آگاهی ارامنۀ جلفا از نیات  قیقی پدران کارملیت، رفتار تساهل گرایانه ارامن ه  بدین ترتیب 9بیرون برانند.
 ها، جای خود را به خصومت و خشونت داد.با کارملیت

                                                 
1 . Venice 
2 . Leghorn 
3 . Marseilles 

بسیاری از اروپا و آسیا دون هلند، روسیه، لهس تان، س و د، آلم ان، ان دونزیکجاوا( و فیلیپ ین  یهابا سرزمینم 07. باید توجه داشت که تجار ارمنی در قرن  4
 (.Gregorian, “Minorities of Isfahan: The Armenian Community of Isfahan 1587-1722”, 668-9کردند کتجارت می

5 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/375. 
 اکمیت شاه صفی و شاه عباس دوم ب ود ک ه س رانجام در  ۀدتقی مشهور به ساروتقی یا ساروخواجه از جمله وزرای اعظم کاعتماد الدوله( در دور. میرزا محم 1

گاهی بیش0155 ریخی و هشفت مقالفۀ تفا، در «سرگذشت س اروتقی»تر نک  : نصرالله فلسفی، ق به توطئۀ برخی از درباریان شاه عباس دوم به قتل رسید. برای آ
 .12 1/11، زندگانی شاه عباس اول؛ همو، 055 010ش(، 0111کتهران: دانشگاه تهران،  ادبی

 .99ش(، 0191، ترجمۀ  سن افشار کتهران: نشر مرکز، غلامان خاصه؛نخبگان نوخاستۀ دوران صفوی. سوسن بابایی و دیگران،  7
8 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/376. 
9 .Idem, 1/379; Ina Baghdiantz McCabe, The Shah’s silk for Europe’s silver; The Eurasian Trade of the Julfa Armenians in 
Safavid Iran and India (1530-1750), (Atlanta: University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, 1999), 181. 
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های مبلغان کارملیت در جلفا و واکنش قهری ارامنه نسبت بـه  ـ گسترش فعالیت  1

 آن

بن ا ب ه  0های اصفهان ب ه ن ام الی اسکق یکی از پدران کارملیت و سراسقف کاتولی1039م/1119در سال 
به جلفا عزیمت کرده و در آنجا مستقر ش د و پ ا از م دتی ب ا  2درخواست خاندان شاریمان کشاهریمان(

های مادّی و معنوی خاندان مذکور در همان سال توانست مدرسه و نمازخانۀ کودکی را در جلفا مساعدت
مانی را از شاه سلیمان دریافت کرد که طی آن، پ دران ق فر1038م/1111تأسیا کند. همچنین او در سال 

ه ای م ذهبی کارملیت اجازه یافتند در هرجایی از قلمرو پادشاهی صفوی مستقر شده وآزادان ه ب ه فعالیت
ق 1101م/1131های ب رادران ش اریمان توانس تند در س ال ها با مس اعدتگونه کارملیتخود بپردازند. این

را در ای ن مک ان  1خود در جلفا خریداری کنند و پا از مدت کوتاهی، کلیس اییای را جهت استقرار خانه
ه ای و طبق گزارش های تبلیای خود را در جلفا گسترش دادندها فعالیتسان کارملیتبدین 4برپا ساختند.

دیدن د. پسر   که غالبا فرزندان ارامنه بودند   در مدرسۀ پدران کارملیت در جلفا آموزش می 10آنان ساتنه 
علاوه، مراسم م ذهب شد. بههایی دون گرامر زبان تتینی، منطق و الهیات تدریا میدر این مدرسه درس

 5شد.ها در جلفا برگزار میصورت مرتّب در کلیسای کارملیتکاتولیک نیز به
را شاه عب اس ها در جلفا کلیسایی داشته باشند؛ زیارامنۀ جلفا از همان ابتدا تمایل نداشتند که کاتولیک

اوّل هنگام بنای جلفا و انتقال ارامنۀ مقیم ارمنستان به این منطقه تصریح کرده بود که هی  ملّت دیگری غیر 
                                                 

1 . Elias of S.Albert 
رس اندند. آن ان از ( از پیروان متعصب کلیسای کاتولیک بودند و همواره ب ه آن ی اری میSceriman( کSharremāniānاندان شاریمان یا شاهریمانیان ک. خ 2

قا نظر و آقا ش اهریمان ثروتمندترین تجار ارمنی بودند. بزرگ این خاندان، آقامراد، توسط شاه عباس از ارمنستان به جلفای اصفهان کودانده شد. دو فرزند وی، آ
ای ب ا ( پسر شاهریمان ثروت این خانواده را دو دندان کرد. ای ن خان دان تج ارت گس تردهSarhatبودند و این خاندان از طریق شاهریمان تداوم یافت. سارهاد ک

م ی ازده ت ن دیگ ر از اعض ای ای ن 1111در س ال   آنازم مذهب کاتولیک را پذیرفت و دند دهه پا1111ویژه با ونیز داشتند.خواجه سارهاد در سال اروپا و به
پا، آنان از  امیان مذهب کاتولیک در جلفا بودند و  تی در دورۀ شاه سلطان  سین در برابر فشارهای تعصبات ض د کاتولی ک خاندان کاتولیک شدند و از این

ج ا مس تقر ش دند. م ب ه ونی ز مه اجرت ک رده و در آن1131خان دان در س ال  شده در اصفهان مقاومت کردند؛ اما سرانجام تعداد زیادی از اعض ای ای نایجاد
های بزرگی به دولت ونیز دادند و شاید یکی از دتیل مهاجرت آنان به ونیز پیشینۀ روابط عمیق اقتصادی آنان با این م وام11خصوص در اواخر قرن ها بهشاهریمان

در بخش شرقی خیابان نظر در جلفا واقع بود که اکن ون وی ران ش ده اس ت؛ ام ا هن وز ای ن مک ان ب ه دروازۀ شهر بود.گفتنی است که عمارات این خاندان دولت
، تاریخ جلفای اصففهانتر نک  : هاروتون درهوهانیان، ها معروف است. کلیسای مخصوص شاریمانیان، کلیسای آودیک نام داشت. برای اطلاع بیششاهریمانی

 ؛ 111، ارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی؛ اعرابی هاشمی، 838، 11 19ش(، 1913ع. موسوی فریدنی کاصفهان: زنده رود،  ترجمۀ لئون گ. مییناسیان و م.
Sebouh Aslanian,& Houri Berberian, “Sceriman Family”,in Encyclopedia Iranica, july, 20, 2009,  
http://www.iranica.com/articles/sceriman family ; Baghdiantz,The Armenian merchants of New Julfa: Some aspects of their 
international trade in the late seventeenth century, 208-209. 

تفاریخ خواندند کدرهوهانی ان، می« سورپ لوقا»داشت و ظاهراً ارامنه آن را کلیسای ( نام Holy Patriarch Elias. این کلیسا کلیسای بطریق الیاس مقدسک 1
 (.A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/459؛ 838، جلفای اصفهان

4 . Giovanni Francesco Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, traduit de l'italien de Gemelli Careri, (Paris: E. 
Ganeau,1719), 98; A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/458-9, 2/860-861, 1076-7. 
5 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 2/1078, 1080. 

http://www.iranica.com/articles/sceriman%20family
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از ارمنیان مجاز به ا دا  کلیسا در جلفا نخواهد بود. با وجود این، پ دران کارملی ت نی ز مج وز س اخت 
ها ، ارامنۀ جلفا ابتدا تنها به بیان اعتراض به کارملیترواینکلیسای خود را از شاه سلیمان دریافت کردند. از

های آنان، تعداد زیادی از ارامنه به منزل پ دران ؛ اما پا از مشاهدۀ پیشرفت روزافزون فعالیت0بسنده کردند
پ ا از اط لاع از ای ن  2کارملیت  مله برده و دست به غارت زدند و سفیر لهستان، ایگناتیوس زاپولس کی

پا از این  ادثه، ارامنۀ جلفا که غالبا ثروتمند بودند  1د مسلّح خود را به مقابله با ارامنه فرستاد. ادثه، افرا
ها موفق شدند. ب دین ترتی ب و در رساندن پول به مقامات دولتی آزادی عمل داشتند، در مقابله با کارملیت

م از بیم اری ش اه 1113در تابس تان  5به همراه یکی از رو انیان ارمنی به ن ام ات ین وِرتابی ه 4اسقف استفن
رسم هدیه هزار سکۀ طلا از ارامنۀ جلفا گرفته و به 81سلیمان استفاده کردند،  دود سه هزار تومان، معادل 

و دند تن از وزرای متنف ذ درب ار تق دیم کردن د و در مقاب ل از ش اه س لیمان فرم انی  1به مادر شاه سلیمان
از طرفی همکاری بین ارامنۀ کاتولی ک  7ها از جلفا انجامید.ا  کارملیتنهایت به اخردریافت کردند که در

کشاریمانیان( و مبلاان مسیحی خارجی باعث شد که مقامات دولت صفویه ای ن گ روه از ارامن ه را س تون 
ها برضد مسیحیان داخل ایران در اواخر عصر ص فوی پنجم تلقی کنند. این مسأله یکی از دتیل سختگیری

ها در جلفا را مه ر و م وم و به دستور شاه، محل اقامت کارملیت 9سان دیوان بیگیبدین 8شود.محسوب می
کید ک رد در  کلیسای آنان را تخریب کرد و دستور شاه مبنی بر خرو  از جلفا را به پدران کارملیت ابلاغ و تأ

این م اجرا ازبعد شایان ذکر است که 01صد تومان محکوم خواهند شد.صورت عدم خرو ، به پرداخت یک
ارامنۀ اصفهان نیز دست به تحریکاتی زدن د و ظ اهراً درص دد بودن د ت ا فرم انی مبن ی ب ر اخ را  تم امی 

ها از ایران دریافت کنند؛ اما سفیر لهستان، ایگناتیوس زاپولسکی، نمایندگانی را نزد ورتابیه ارمن ی کاتولیک
                                                 

 یت نیز به شدت برخورد کردند و به تقابل ب ا های ارامنه با مبلاان کاتولیک تنها به مبلاان کارملیت اختصاص نداشت؛ زیرا ارامنۀ جلفا با مبلاان ژوز. مخالفت 0
 (.831 831تاریخ جلفای اصفهان  آنان پرداختند کدرهوهانیان، 

2 . Ignatius Zapolski 
3 . Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, 99. 
4 . Bishop Estephen 
5. Etienne Vertabiet 

 Matthee, ”Christians in Safavid Iran :Hospitality andکدر اختی ار ملک ۀ م ادر ق رار داش ت . منطقۀ جلفای اصفهان به عن وان ام لاس س لطنتی  1
Harassment”, 31.) 

  ؛831، تاریخ جلفای اصفهان. درهوهانیان،  7
A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/461-2; Rudolph (Rudi) Matthee, Persia in Crisis; Safavid Decline and the Fall of 
Isfahan, (London, New York: I.B. Tauris, 2012), 195; Thomas, Christian-Muslim Relations; A bibliographical history ,663-
4; Gemelli Careri, Voyage du tour du monde, 99-100. 
8 . Matthee, “Christians in Safavid Iran: Hospitality and Harassment”, 30-31. 

ش د کرد وتمام قوانین  قوقی وجزای ی ب ه دس ت وی و دس تیارانش اج را می. دیوان بیگی یکی از ارکان دولت صفوی بود که بر امور قضایی کشور نظارت می 9
 (. 111/ 1، زندگانی شاه عباس اولکفلسفی، 

10 . Gemelli Careri, Voyage du tour du monde,100-101; A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/464-5. 



 101 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    111

ها را به تمامی پادش اهان خود برندارد، خبر این دشمنی فرستاد و او را تهدید کرد که اگر دست از تحریکات
کید خواهد کرد که آنان در قلمرو  کمرانی شان با ارامنه مقابله مثل بهکاتولیک جهان ارسال خواهد کرد و تأ

   0کنند.
هایی به دربار شاه ایران و پادشاهان مس یحی اروپ ا و پ اپ ارس ال در این میان پدران کارملیت نیز نامه

رو، از ارامنه خواسته ش د ت ا سابقۀ ارامنۀ ارتدکا و دربار ایران جلوگیری کنند؛ ازایندند تا از اقدامات بیکر
ای به دربار شاه سلیمان و ملکۀ مادر ک ه های مبلّاان کارملیت نشوند؛ اما ارامنه باز هم عریضهمانع فعالیت

ه ا وارد ن عریض ه، ای ن اته ام را ب ه کارملیتشد، نوشتند و طی ایعنوان  امی ارامنۀ جلفا محسوب میبه
کردند که آنان قصد دارند، ارامنه را به اطاعت پاپ و پذیرش مذهب کاتولیک وادار ساخته و جوانان ارمن ی 

های سیاسی و مذهبی ب ه ای ران بازگردن د و سرپرس تی را به قلمرو دول مسیحی اعزام کنند تا پا از آموزش
آوری و ذخی ره پ ول و ارس ال آن ب ه یرند و از طرفی خ انوادۀ ش اریمان را ب ه جم ععهده گ ارامنۀ ایران را بر

ها در این شرایط به ارامنه پیشنهاد صلح دادند و ب ر پای ۀ ای ن پادشاهان دول مسیحی متهم کردند. کارملیت
سیحی کاتولی ک هایی که تجّار و رو انیان ارمنی در قلمرو دول مپیشنهاد، ارامنه در مقابل امتیازات و آزادی

های ایران و مبلّاان کارملی ت در جلف ا   ق اقام ت داده و ب ه پ اپ و شدند، باید به کاتولیکبرخوردار می
مقدّسات پیروان کاتولیک توهین نکنند؛ اما ارامنه این پیشنهاد را نپذیرفتند و به مقابله با مبلّا ان کاتولی ک و 

ه ا در س ال ها از جلفا شدند؛ از این رو، کارملیتکارملیتها ادامه دادند و خواهان اخرا  قطعی کارملیت
ها در دورۀ  کومت شاه سلطان  سین، با اخذ البته کارملیت 2ق مجبور به ترس جلفا شدند.1108م/1131

ه ا و مخاص مات می ان ارامن ۀ اص فهان ب ا ؛ ام ا درگیری1فرمانی از وی توانستند دوباره به جلف ا بازگردن د
 نیافت و آنان تا پایان عصر صفوی با این مسأله رو به رو بودند.ها پایان کارملیت

 
 های مبلغان کارملیت در تجارت ارامنۀ جلفا با دول مسیحی اروپا  ـ کارشکنی1

ه   ای کشیش   ان کارملی   ت، ارامن   ۀ جلف   ا در دورۀ  اکمی   ت ش   اه س   لطان  س   ین بن   ابر گزارش
های مسیحی اروپا، تجاری خود با  کومت منظور  فظ روابطم(، ظاهراً به1131 1111ق/1108 1198ک

ه ا فرس تادند و از ای ن طری ق، درص دد ها و هدایایی نزد پادشاهان آن  کومتنمایندگانی را به همراه نامه
خود برضد پدران کارملیت را توجیه کنند؛ اما از طرفی مبلاان کارملیت نیز ب رای آش کار  بودند تا اقدامات

مذکور، شاهدانی را به نزد آنان اعزام کردند ت ا اق دامات ارامن ۀ جلف ا برض د کردن  قیقت برای پادشاهان 
                                                 

1 . Gemelli Careri, Voyage du tour du monde,101-2. 
2 . A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/464-6, 2/862. 
3 . Idem, 2/1078. 
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ها از جلفا و تخریب کلیسای آنان را گزارش دهن د. مبلّاان کاتولیک و تلاش آنان در جهت اخرا  کارملیت
نتشر کرده بودند، آمیزی را که ارامنۀ جلفا برضد مقام پاپ و مذهب کاتولیک مهمچنین یکی از کتب توهین

  0به همراه شرح و  واشی نوشته شده بر آن، به رم ارسال کردند.
صدد بودند تا ارامنه را به اطاع ت از مق ام پ اپ متمای ل س ازند و ب ر ای ن نکت ه تاکی د ها درکارملیت

ر مقاب ل های مسیحی اروپ ا بای د دهای مالی و سیاسی به ارامنه در ایران و سرزمینکردند که ارا ۀ کمکمی
های مسیحی باید ب ه های  کومتاطاعت آنان از پاپ اعظم باشد و هر ارمنی برای برخورداری از  مایت

منصبان کلیسای کاتولیک رم این ب ود ک ه مذهب کاتولیک ایمان بیاورد. پیشنهاد پدران کارملیت به صا ب
نا و دول اروپ ایی ک ه ب ا ارامن ه در صورت عدم اعتقاد ارامنه به کلیسای کاتولی ک رم، دوس ونی ز و فل ورا

ب ا وج ود ای ن،  2بودند، اموال آن ان را مص ادره کنن د. دادوستد تجاری داشتند یا ارامنه در قلمرو آنان ساکن
ها موفقیت دندانی در تاییر مذهب ارامنه و گرایش آنان به مذهب کاتولیک  اص ل نکردن د و در کارملیت

های ها همچنان ادامه داشت؛ زیرا ارامنه از فعالیتارامنه و کارملیتها میان این دوره، مخاصمات و درگیری
ب ه ه ر  1ها و دیگر مبلّاان کاتولیک در ایران ناراضی بوده و درصدد جلوگیری از آن بودن د.تبلیای کارملیت

 ق پاپ به دلیل ایجاد مشکلاتی از سوی ارامنه برای مبلّا ان کاتولی ک در ای ران،1111م/1111رو، در سال 
های ارامن ه را مه ار ک رده و ب ا ای به شاه سلطان  سین ارسال کرد و از او درخواست کرد که گس تاخینامه

 4تسلّط بر آنان، آرامش را به مبلّاان و پیروان کاتولیک در ایران بازگرداند.
در این  هاها در این دوره، دندان ثمربخش نبود و  تّی کارملیتهای تبلیای کارملیتبنابراین، فعالیت

رو شدند که آن مسلمان شدن تعدادی از پیروان م ذهب کاتولی ک ب ود. ب دین زمان، با مسألۀ جدیدی روبه
ق ب ه 1101م/1131جمله تعدادی از اعضای خانوادۀ شاریمان در س ال ترتیب، برخی از ارامنۀ کاتولیک از
ال مس لمان ش ده و  تّ ی ب ه از رو انی ان آگوس تن نی ز در هم ان س  5دین اسلام گرویدند و پ در آنتونی و

 1نویسی برضد مسیحیت پرداخت.ردیه
 
 

                                                 
1 . Idem, 1/475-6. 
2 . Idem, 1/493. 
3 . Idem, 1/527. 
4 . Idem, 1/528. 
5 . Fr.Antonio de Jesus 

 A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1/485-6؛ 0119 2/0115ش(، 0188کتهران: علم،  سیاست و فرهنگ روزگار صفوی. رسول جعفریان،  1
. 
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 نتیجه
هایی در جهت آموزش جوانان ارمن ی انج ام که پدران کارملیت، نمایندگان ویژۀ پاپ در ایران، فعالیتبا آن

ا از دادند و تجار ارمنی را برای تجارت بیشتر با دول مسیحی اروپا یاری دادند، به واسطۀ آگاهی ارامنۀ جلف 
نیات  قیقی آنان، تعامل و تساهل با مبلاان کارملیت را کنار گذاشتند؛ زیرا دریافتند که غایت نهایی آن ان، 

رو، کاتولیک کردن ارامنه و ایجاد اتحاد میان کلیسای کاتولیک رم و کلیس ای ارامن ۀ ارت دکا اس ت. ازای ن
ها واک نش نش ان داده و ب ا تبشیری کارملیتهای تقریباً از دورۀ  اکمیت شاه عباس دوم، نسبت به فعالیت

گردد؛ زیرا روابط عمیق ها به دورۀ  اکمیت شاه سلیمان بازمیآنان به مخالفت برخاستند. او  این مخالفت
خصوص ملکۀ مادر، باعث شد که خواستۀ ارامنه که اخرا  کشیشان کارملیت از جلفا بود، ارامنه با دربار به

های پاپ به شاهان صفوی در جهت تحکیم موقعی ت مبلا ان کارملی ت در نامهمحقق شود. در این میان، 
های تجاری ب رای های مسیحی اروپا و وضع تحریمجلفا و یا  تی ارا ۀ خدمات تجاری از سوی  کومت

رغم تجار ارامنۀ جلفا، تأثیر دندانی در بهبود روابط ارامنۀ جلفا با مبلاان کارملیت نداشت. بن ابراین، عل ی
های فراوان پدران کارملیت برای ایجاد اتحاد میان کلیسای کاتولیک غرب و ارامنۀ گریگوری، موفقیت شتلا

گ اه روی خوش ی ب ه آن ان دندانی در این زمینه  اصل نشد و با روشن شدن نیات  قیقی آنان، ارامنه هی 
 نشان ندادند. 

 
 فهرست منابع:

کوشش من ودهر س توده و ب ا همک اری ای ر  افش ار. بهباس صفوی،. اسناد پادریان کرملی )بازمانده از عصر شاه ع
 ش.1919تهران: میرا  مکتوب، 
. تهران: سازمان اس ناد و کتابخان ۀ مل ی جمه وری ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویالسادات. اعرابی هاشمی، شکوه

 ش.1931اسلامی، 
. ترجم ۀ  س ن افش ار. ته ران: مرک ز، ویغلامفان خاصفه؛ نخبگفان نوخاسفتۀ دوران صففبابایی، سوسن و دیگران. 

 ش.0191
 ش.0188. تهران: علم، سیاست و فرهنگ روزگار صفویرسول. جعفریان، 

 ش.1911سینا، . تهران: ابنجغرافیای تاریخی اصفهان و جلفاجواهرکلام، علی. 
ن: فرهنگستان هنر، . ترجمۀ نارسیا سهرابی ملایوسف. تهراکلیساهای ارامنۀ جلفای نو اصفهان ق نظریان، آرمن. 

 ش.0185
رود، . ترجمۀ لئون گ. میناسیان و م. ع. موسوی فریدنی. اصفهان: زندهتاریخ جلفای اصفهاندرهوهانیان، هاروتون. 

 ش. 1913



            111             ق9931ـ  9191 یهااصفهاندر سال ۀو ارامن کانیوات ندگانیمناسبات نما   9318 بهار و تابستان

 ش.1910. ترجمۀ محمود بهفروزی. تهران: قطره، سفرنامۀ پیترو دلاوالهدتواله، پیترو. 
 ش.0129نا، بی. تهران: ایرانیان ارمنیرا ین، اسماعیل. 

ا سان اشراقی، دانش گاه  استاد راهنما:ارشد، نامۀ کارشناسی. پایانمسیحیان در ایران دورۀ صفویهفر، باقرعلی. عادل
 ش.0171تهران، 

 ش.1918. تهران: علمی، زندگانی شاه عباس اولفلسفی، نصرالله. 
. ته ران: دانش گاه ته ران، 188  113 ،هشفت مقالفۀ تفاریخ  و ادبف در «. سرگذشت ساروتقی»فلسفی، نصرالله. 

 ش.0111
 ش.1911. تهران: گلشن، تاریخ چاپ و چاپخانه در ایرانمیرزا. گلپایگانی،  سین

 ش. 1911. تهران: هیرمند، دانشنامۀ ایرانیان ارمن تزاریان، ژانت. 
 ش. 1910. تهران: هرما، ارمنیان ایرانهوویان، آندرانیك.  

A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of the xvii and xviii centuries. 
London: Eyre and Spottiswoode, 1939. 
Aslanian, Sebouh& Houri Berberian. "Sceriman Family", in Encyclopedia Iranica. july 20, 
2009,  http://www.iranica.com/articles/sceriman family. 
Baghdiantz McCabe, Ina. The Armenian merchants of New Julfa: Some aspects of their 
international trade in the late seventeenth century. Submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and 
Sciences, Columbia University, 1993. 
Baghdiantz McCabe, Ina. The shah’s silk for Europe’s silver; The Eurasian Trade of the 
Julfa Armenians in Safavid Iran and India (1530-1750). Atlanta: University of 
Pennsylvania Armenian Texts and Studies,1999. 
Floor, Willem. “Ĉāp”. in Encyclopedia Iranica, 760-764. London & New York: Routledge 
& Kegan Paul, 1990. 
Floor, Willem. “The First Printing–Press in Iran”. Zeitschrift det Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft, vol.130 (1980): 369-371.  
Gemelli Careri & Giovanni Francesco. Voyage du tour du monde, traduit de l'italien de 
Gemelli Careri. Paris: E. Ganeau, 1719. 
Lee, Rosemary Virginia. A Printing Press for Shah `Abbas: Science, Learning, and 
Evangelization in the Near East, 1600-1650. A Dissertation presented to the Graduate 

http://www.iranica.com/articles/sceriman%20family


 101 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    111

Faculty of the University of Virginia in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, 
2013. 
Matthee, Rudolph (Rudi).”Christians in Safavid Iran: Hospitality and Harassment”. in 
Studies on Persianate Societies, vol.3, pp.3-43. Delhi: Manohar, 2008. 
Matthee, Rudolph (Rudi). Persia in Crisis; Safavid Decline and the fall of Isfahan. London, 
New York: I. B. Tauris, 2012. 
Richard, Francis. ”Carmelites in Persia”, in Encyclopedia Iranica, 832-4. London and New 
York: Routledge & Kegan Paul, 1990. 
Thomas, David & John Chesworth. Christian-Muslim Relations; A bibliographical history 
(vol.10: Ottoman and Safavid Empire 1600-1700). Leiden: Brill, 2017. 

 
 

 



 

 
 History & Culture                                                                                                   تاریخ و فرهنگ

 Vol. 51, No. 1, Issue 102                                              201، شمارۀ پیاپی 1، شماره پنجاه و یکسال 
 Spring & Summer 2019                                                           111-141، ص 2318 تان بهار و تابس

DOI: https://doi.org/10.22067/jhc.v51i1.83595 
 *دارالضرب طاوس در اَبرَکوه )ابَرَقوه( یهاسکه

 2یدکتر محمدجعفر اشکوار
 زنجاندانشگاه  یو تمدن ملل اسلام خیتار اریاستاد

Email: ashkevari@znu.ac.ir 
 ییابرقو این یعلو یعل دیدکتر  س

 خیوهشگر تارژپ
Email: alialavinia@yahoo.com 

 ییابرقو این یفاطمه السادات علو
 خیوهشگر تارژپ

Email: fsa28.fsa28@gmail.com 
 یبرات نینازن

 خیوهشگر تارژپ
Email: nbarati@gmail.com 

 چکیده
را  یرشد و رونـ  تجـار یساختار اقتصاد یایو اح یبازرگان یرهایق( به مس633ـ 353ل )حکـ : مغو لخانانیتوجه ا

عراق عجم با فارس، شبانکاره، کرمان،  یارتباط یهاراه ریاَبَرکوه )اَبَرقوه( در مس دیساختار جد نیبه همراه داشت. در ا
 یوضـع نیشد. در چن یو اقتصاد یاسیس یهاترقاب ۀل، وارد عرصیدل نیو به هم گرفتیخراسان و خوزستان قرار م

 لیـدارالضـرب از اوا نیضرب سکه در ا دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهیشهر با نام طاوس برآمد.  نیدارالضرب ا
 یهانبـود و سـکه یدارالضرب طاوس تـک فلـ  یها. سکهافتیادامه  یصفو ۀدور لیآغاز شد و تا اوا لخانانیا ۀدور

 نیها و مضـام. طـر،، نوشـتهشـدیدر آن ضرب مـ« اَبَرقوه»و « طاوس نةیمد»، «طاوس» نیا عناوطلا، نقره و مس ب
روست کـه  نیو از هم افتییم رییها تغاز سلسله کیحاکم در هر  یها متناسب با نظام پولسکه یپشت و رو یمذهب
 .شودیم دهیها دسکه نیدر ا ینیو چ یغوریاو ،یعرب ،یخط فارس ،یو سن یعیش نیمضام

 .یموریو ت یمغول یهاسکه ن،یالحرماَبَرکوه )اَبَرقوه(، دار الضرب طاوس، طاوس: هاکلیدواژه

                                                 
 .75/55/5931: یینها بیتصو خی؛ تار51/70/5931وصول:  خیتار*. 

 . نویسنده مسئول 5
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Abstract 

The Mongol Ilkhanids’ (653-736 AH) emphasis on commercial routes and the revival 

of the economic structure led to business growth and prosperity. Under this new 

structure, Abarkouh (Abarquh) was placed on the route of Iraq's communication 

paths with Fars, Shabankareh, Kerman, Khorasan and Khuzestan, and was therefore 

put on the political and economic map of that time. Under these circumstances, a 

mint called Tavous was established in this city. According to the findings of this 

study, the coinage in this mint started in the early Ilkhanid period and continued 

until the early Safavid period. The coins in Tavous Mint were not made of mono 

metal, but rather forged with gold, silver and copper coins with labels such as 

"Tavous", "City of Tavous" and "Abarquh".  

The designs, inscriptions, and religious themes on both sides of the coins altered in 

accordance with the monetary system utilized in each dynasty. For this reason, it is 

not strange to see Shiite and Sunni themes as well as Persian, Arabic, Uighur and 

Chinese scripts on these coins. 

 

Keywords: Abarkouh (Abarquh), Tavous Mint, Tavous al-Haramin, Mongolian and 

Timurid coins 
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 مقدمه

از شهرهای کهن ایران در دورۀ اسلامی و تـا آغـاز دورۀ ایلخانـان چنـدان مـورد توجـه قـرار  2ابرکوه )ابرقوه(
هـای نداشت؛ اما به دلیل توجه عمومی مغولان به تجارت و امنیتی که در این زمینه به وجود آوردنـد، جـاده

هـای ابرکـوه نیـ  وارد عرصـۀ رقابـت تجاری بار دیگر رون  گرفت و شهرهای مجاور این مسـیرها ازجملـه
سیاسی و اقتصادی شدند. قرار گرفتن ابرکوه در مسیر راه تجاری و امنیت موجود در آن سبب شد تا این شهر 

الحرمین، نی  باعـ  شـد تـا عنوان یکی از مراک  ضرب سکه انتخاب شود و شهرت و اوقاف مقبرۀ طاوسبه
های مهـم در تـوان یکـی از دارالضـربوس در ابرکـوه را میها ضـرب شـود. دارالضـرب طـانام آن بر سکه

رغم حوادث گوناگون توانست به فعالیت خود ادامه دهد های هفتم تا دهم هجری در ایران دانست که بهسده
و تداوم ضرب سکه در طاوس نشان از توجه حاکمان و سلاطین به آن دارد؛ اما با تشکیل حکومت صفوی و 

عنوان پایتخت، اهمیـت و جایگـاه ابرکـوه ش و صوفیه و همچنین  انتخاب اصفهان بهان وای تدریجی دروای
تدریج این شهر از رون  پیشین فاصله گرفت و دارالضرب طـاوس نیـ  از میـان الشعاع قرار گرفت و بهتحت
 رفت.

ق( 130ــ356ویژه دورۀ موردمطالعـه )هایی که دربارۀ  سکه در ایـران دورۀ اسـلامی بـهدر پژوهش    
اند؛ امـا دربـارۀ هایی گفتـه شـده اسـت کـه در ابرکـوه ضـرب شـدهصورت پراکنده از سـکهگرفته، بهانجام

عنوان نمونه، عقیلـی کـه ابرکـوه را خورد. بههای آن پژوهش مستقلی به چشم نمیدارالضرب طاوس و سکه
صـادی ابرکـوه مقـارن یکی از مراک  ضرب سکه دانسته، دربارۀ دارالضـرب طـاوس و اوضـاع سیاسـی و اقت

اکبر سرافراز و فریـدون و علی 3این موضوع دربارۀ آثار علی اده مقدم 1فعالیت دارالضرب مطلبی نگفته است.
نی  صادق است. از میان بِلِر، دیلِر و علاءالدینی که از ضرب سکه در دارالضرب طـاوس سـخن  6آورزمانی

دراویش( در ضـرب سـکه در شـهرهایی ماننـد ابرکـوه و های صوفیه )اند، بِلِر از نقش و قدرت طریقتگفته
هایی از در این میـان، فقـط علاءالـدینی نمونـه 3که دیلِر نی  به آن استناد کرده است. 5کازرون مطالبی آورده

                                                 
 مرکز )تهران: اسلامی بزرگ المعارفدایرةدر « ابرقو»: علی رفیعی علامرودشتی،  تسمیه، پیشینه و تاریخ ابرکوه نکـتر از وجه. برای اطلاع بیش5

)یزد: اندیشـمندان   طباطبا و شرح سادات ابرکوهآل ۀتاریخچنیا ابرقویی، سیدعلی علوی ؛161 ـ113 (،ش5901اسلامی،  بزرگ دایرة المعارف
 .51ـ0 ش(،5931یزد،

 .13ش(، 5900)تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، اسلامی  ةدارالضرب های ایران در دور. عبدالله عقیلی، 1
 .11ـ19ش(، 5911)تهران: پازینه،  هشتمین ایلخان مغول ،لجایتوهای اپژوهشی در سکه. حمیدرضا علیزاده مقدم، 9
 .150ش(، 5917)تهران: سمت،  های ایرانسکهاکبر سرافراز و فریدون آورزمانی، . علی1

1. Sheila S Blair, “the coins of the later ilkhanids: mint organization, regionalization, and urbanism” Museum Notes, vol. 2 
(American Numismatic Society, 1982), 226-8. 
6 .Ömer Diler, Ilkhans: Coinage of the Persian Mongols (Istanbul: Bilknet University, 2006), 24. 
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با توجه به ضرورت  1ای به دارالضرب کرده است.و فقط در پاورقی اشاره 2های ضرب طاوس را معرفیسکه
های پیشین مورد غفلت واقع شده، پرداخته اسـت: دو موضوع مهم که در پژوهشبح ، پژوهش حاضر به 

تر های دارالضرب این شهر که بیشعنوان جایگاه دارالضرب طاوس و بررسی و تحلیل سکهمعرفی ابرکوه به
 اند.شوند و تاکنون معرفی نشدهداری مینگه 3ها در مجموعۀ شخصیآن

 
 دارالضرب طاوس

ــکهاز دورۀ ایلخا ــر س ــان ب های ن
ضرب ابرکـوه اصـطلا، طـاوس 

شود. طـاوس الحـرمین دیده می
ــــایخ و  ــــی از مش ــــب یک لق

های معـروف تصـوف شخصیت
بـــه نـــام ابـــوالخیر حبشـــی 

ــال، 610)د. ــامش اقب ــود. ن ق( ب
ـــرمین،  ـــاوس الح ـــبش ط لق

ق( 212)د.اش ابوالخیر، از ارادتمندان ابوالحسین سیروانی بود. شیخ او خود از صحبت جنید بغـدادی کنیه
ای بود کـه حمداللـه گونهشهرت مقبرۀ وی در ابرکوه به 6آمده است. نفحات الانسبهره برده بود. نام وی در 

در کنار مقبرۀ طاوس الحـرمین، مجموعـه بناهـایی  5مستوفی در وصف ابرکوه ابتدا از آن سخن گفته است.
ق( و دختـرش 628بکـر )د.ر بـن ابیقرار داشت که بر اساس کتیبه بنا، مدفن حسن بن کیخسرو بن منصـو

بنای کوچکی که اتـاق  6(. پس از تخریب مجموعۀ طاوس،2)تصویر شمارۀ  3بی عائشه ملکه خاتون بودبی
وسـاز در اطـراف رویـه ساختتدریج و با گسـترش بیالحرمین بود تا چند سال باقی ماند؛ اما بهقبر طاوس

                                                 
ض ایلخانـان مغـول تـا های ایـران: از انقـراسـکهش(؛ 5930)تهران: پازینـه،  های ایران دورة گورکانیان )تیموریان(سکهالدینی، . بهرام علاء5

 مقاله(. ، نکـ : ادامۀارجاعاتبرای آگاهی از ش(. )5936)تهران: برگ نگار،  استیلای تیمور گورکان
 .510ش(، 5930)تهران: برگ نگار،  های ایران دورة ایلخانان مغولسکهالدینی، . علاء1
 نیا ابرقویی استفاده شده است.السادات علویی و فاطمهنیا ابرقویهای مجموعه شخصی دکتر سیدعلی علوی. در این پژوهش از سکه9
القاب  ةفرهنگوار»: ابراهیم قیصری،  ؛ نیز نکـ117ـ193تا(، )هند: کلکته، بینفحات الانس من حضرات القدس  . عبدالرحمن بن احمد جامی،1

 .516ـ511(: 5969)بهار  61، شجستارهای ادبی، «و عناوین بزرگان و مشایخ صوفیه
 .511ش(، 5915امروز،  حدیث دبیرسیاقی )قزوین: محمد به کوشش، القلوب ۀنزهدالله مستوفی، . حم1
ش(، 5905 های اسلامی آستان قدس رضـوی،، بخش دوم )مشهد: بنیاد پژوهش1ـ9ابوالحسن سروقد مقدم، ۀ، ترجمآثار ایران. آندره گدار، 6

191. 
 شـناتت ابرقـو و قـدمت آنزاده ابرقـویی، سـیدعلی مـدرس)برکوه تخریب شد ش به دستور بخشدار وقت ا5951. این مجموعه در سال 0

 .(537ش(، 5900)اصفهان: تدمات فرهنگی جهاد دانشگاهی، 

 (160دوم،  بخش ،6ـ3ین )گدار، آثار ایران، ج . مقبرۀ طاوس الحرم2تصویر شمارۀ  
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ابرکوه قرار دارد. ایـن در منطقه نظامیه  سوخانه تکیه محلۀ طاکتاب در داخل الحرمینمقبره، اکنون قبر طاوس
ها هـم شـهرت دارد. مـ ار طـاوس الایام محل سکونت دراویش بود و امروز به محلۀ درویشاز قدیم همحل

اوقـاف  نـام طاوسـیه و برخـی از  هنوز 2اوقاف فراوانی داشت که در بقایای کتیبه سردر مسجد بیرون ابرکوه
 (.1صویر شمارۀ )ت 1مشهود است

 
      
      

 
 

اطلاع دقیقی دربارۀ آغاز ضرب سکه در ابرکوه در دست نیست. برخی از وجود دارالضـرب در ابرکـوه  
ای از ابـوجعفر های ضـرب ابرکـوه، سـکهوجوی سـکهدر جسـت 3انـد.پیش از دورۀ ایلخانان سـخن گفته

دست آمده است. این سـکه مربـو  ق( به633محرم  علاءالدوله محمد بن رستم دُشمَن ار )دُشمَن یار( )د.
به زمان حضور خواهرش ناز و شوهر خواهرش امیر عمیدالدین شمس الدوله علـی هـ ار اسـب در ابرکـوه 

 18گـرم وزن و  60/3شده است. جنس این سکه از نقـره اسـت و ها ساخته است که گنبدی عالی به نام آن
ظفر/ لا »شده است: ن دایرۀ مرک ی به خط کوفی ت ئینی چنین نوشته روی سکه و درو متر قطر دارد. درمیلی

 در حاشیۀ سکه، سال و محل ضرب نقر شده است: «. الله/ القادر بالله/محمداله الا الله/ محمد رسول
های روی سکه را در ای حاشیهق[. دایره620«. ]مائهسنة عشر و اربع 6الله ضرب هذا الدرهم بافرقویهبسم»

ای متشکل از دوایر کوچک ت ئینی قرار دارد که چهار گره به سـمت بیـرون در فته است و در نهایت دایرهبرگر

                                                 
، سـال چیـدمان، «ضرورت مرمت کتیبه سردر ورودی مسـجد بیـرون ابرکـوه»: احمد زارع ابرقویی،  از متن و وضع کتیبه نکـ آگاهی. برای 5

 .10ـ11(: 5931)تابستان  57چهارم، ش
دوم،  ال، سهنر و معماری: پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، «الملکی ابرکوهبازتوانی اسناد تاریخی پیرامون سردر نظام». امیرحسین کریمی، 1

 .15ـ13(: 5935)پاییز و زمستان  1ش
 .11(: 5913)بهار  91، شرشد آموزش تاریخ، «های دورة مغولسکه». مهدی یاراحمدی، 9
زبـان و گـویش،  ةتهـران: پژوهشـکدهای بناهای یـزد )بررسی کتیبه)عبدالله قوچانی، « اَبرقویه»بیدی محل ضرب را چانی و رضایی باغ. قو1

( و 111ش(، 5939)تهـران: سـمت،  های ایران در دورة اسلامی از آغـاز تـا برآمـدن سـلجوقیانسکهبیدی، ؛ حسن رضایی باغ97ش(،5919
ملـی ملـا از ة کتابخانه و موز ۀهای موسسسکه ۀهای ایران زمین )مجموعسکهزاده، اصغر شریعتاند )سیدعلیتوانده« اقََرقویه»زاده شریعت

حوقـل اقَرقویه وجود ندارد. ابن ه نام(. در جغرافیای جهان اسلام محلی ب151 ش(،5937 )تهران: پازینه، دورة هخامنشی تا پایان دورة پهلوی(
( حدود چهار دهه قبل از ضرب سکه، 157 ،ق5156الکتب، بیروت: عالم ،البلدانفقیه )(، و ابن1/166(، 5391صادر، دار بیروت:، الارض ةصور)

 شده است. حا« افَرقویه»ب، یعرتبوده و در ضرب و به دلیل « اپََرقویه»توان گفت تلفظِ رایج شاید ب . از این رو،اندنام برده« اَبرقویه»از 

 . کتیبۀ سردر مسجد بیرون در ابرکوه )منبع: نگارندگان(1تصویر شمارۀ 
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ای قـرار دارد کـه اطراف خود دارد. طر، روی سکه در پشت سکه نیـ  تکـرار شـده اسـت. در مرکـ ، دایـره
م یولـد ولـم یکـن لـه کفـوا الله احد الله الصمد لم یلد و ل»اند از: های آن به خط کوفی ساده عبارتنوشته

ارسـله بالهـدی و دیـن »سورۀ بقره نقر شـده اسـت:  33، آیۀ «اللهمحمد رسول»در حاشیه علاوه بر «. احد
 «.الح  لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون

 
    
 
 
 
 
 
 

بـه دسـت تاکنون سکۀ دیگری غیر از سکۀ دُشمن ار ضربِ ابرکوه در زمـانی پـیش از دورۀ ایلخانـان     
نیامده و سکۀ ضرب شده در این شهر با عنوان طاوس مربو  به دورۀ ارغون است )نکـ : ادامۀ مقاله( و ایـن 

دهد. بنابراین، الشعاع قرار میموضوع احتمال فعالیت دارالضرب در این شهر پیش از دورۀ ایلخانان را تحت
، ایــن امکــان را بــرای مریــدان طریقــت الحرمین و اوقــاف فــراوان از دورۀ ایلخانــانوجــود مقبــرۀ طــاوس

 الحرمین فراهم آورده بود تا ادارۀ دارالضرب را در ابرکوه در اختیار داشته باشند. طاوس
 های دارالضرب طاوسمعرفی، بررسی و تحلیل سکه

 ق(650ـ356های دورۀ ایلخانی )حکـ : سکه
دورۀ ایلخانان با آبادانی 2درخور داشتند. ها در شهرهایی فعال بود که اهمیت سیاسی یا اقتصادیخانهضراب

تـر شـهر ضـرابخانه داشـتند و بیش 63ایلخانان پـس از تببیـت قـدرت خـویش، در 1زمان است.ابرکوه هم
. 2انـد از: معاملات اقتصادی این دوره بر پایۀ مسکوکات نقره بود. سـه دورۀ ضـرب سـکۀ ایلخانـان عبارت

های عنوان نمونـه سـکههای اویغـوری نـدارد. بـهمی کـه نوشـتهضرب سکه با شعایر و آداب و عقاید اسـلا
ها نام و القاب سلاطین مغـول بـه اویغـوری های دورۀ تببیت قدرت ایلخانان که در آن. سکه1هولاکوخان. 

                                                 
 .11، «دورة مغولهای سکه». یاراحمدی، 5
 .575ـ577 ش(،5961عبدالله فریار )تهران: علمی و فرهنگی،  ۀ، ترجممعماری اسلامی ایران در دورة ایلخانان. دونالد ویلبر، 1

 (.263، شمارۀ اموال 316ملی ملک، شمارۀ سکه  ۀموز)
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های . سـکه3های اباقا، احمد تگودار، ارغون، گیخـاتو، بایـدو و غـازان. عنوان نمونه سکهشد. بهنوشته می
 2اند.شده طان محمد خدابنده )اولجایتو( به بعد که اغلب با کلمات و حروف فارسی نوشتهضرب دورۀ سل

 ق(310ـ383های ضرب طاوس در دورۀ ارغون )سکه
ارغون که با اعمال زور بر عموی خود احمد تگودار فائ  آمد، متعصبانه پیرو دین بودا و دشـمن مسـلمانان 

کرد و این موضـوع از شـعارهای یبی خود را پیرو دین اسلام قلمداد میفربود؛ اما بنا بر دلایل سیاسی و عوام
 دیلر دو سکۀ ضرب طاوس را معرفی کرده است. 1های وی نمایان است.دینی منقور بر سکه

بکـر بـن سـعد زنگـی اسـت. این سکه مربو  به اتابک اَبِش خاتون دختر سعد بـن ابی :2سکۀ شمارۀ
دارد. بـر روی سـکه و درون یـک طـر، هندسـی کـه بـا هشـت قـوس  متر قطرمیلی 12گرم وزن و  1556
الله/ ابـش الله/ لا اله الا الله/ محمـد رسـول»شده است: شده به ترتیب از بالا به پایین چنین نوشته طراحی

، نقر شده و در پشـت سـکه بـه خـط ایغـوری «طاوس»ها محل ضرب، در سمت چپ نوشته«. بنت سعد
اقانو، اریبا )نایب السلطنه(، ارغـون، دلـدکگولوس سـن )سـکۀ ضـرب شـده(، خ»شده است: چنین نوشته 

توان سال ضرب سکه را مشـخص سال ضرب سکه مشخص نیست؛ اما از دورۀ حکومت اَبِش می«. ارغون
با توجـه بـه دورۀ  3ق( اتابک شیراز بود.383ـ381ق و 361ـ331سال )ابتدا  22کرد. اَبِش خاتون به مدت 

ق یعنی در آخرین سال فرمانروایی 383توان دریافت که این سکه در ق( می310ـ383) فرمانروایی ارغون
ترین سکه موجود از دارالضرب طـاوس بـه است که قدیماَبِش خاتون و ابتدای حکومت ارغون ضرب شده 

 رود.شمار می
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .150ـ156 ش(،5917)تهران: سمت،  های ایرانسکهاکبر سرافراز و فریدون آورزمانی، . علی5
 . 37ـ11 ش(،5961محمود میرآفتاب )تهران: علمی و فرهنگی،  ۀمترج ،تاریخ مغول در ایران . برتولد اشپولر،1
 .101ش(: 5960)تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی،  دایرة المعارف بزرگ اسلامیدر « اَبِش تاتون»کن، . علی بته9

(Diler, 318) 
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متـر قطـر دارد. میلی 21گرم وزن و  10/2در این سکه هیچ شعار اسلامی وجود ندارد. : 1سکۀ شمارۀ 
اریبـا )نایـب »ها به خط اویغوری به ترتیب از بـالا بـه پـایین چنـین اسـت: روی سکه طر، ندارد و نوشته

در پشت سکه دو مربع درون هم قرار دارد «. السلطنه(، ارغون، دلدکگولوس سن )سکۀ ضرب شده(، ارغون
سنة ثمـان »بخشی از سال ضرب سکه  در حاشیه«. طاوس»شده است: و محل ضرب سکه در مرک  نوشته 

 است. ق ضرب شده 383توان گفت این سکه در سال شود که میدیده می...« 
 
 
 
 
 
 
 

 ق(316ـ310سکۀ طلایِ ضرب طاوس در دورۀ گیخاتو )حکـ : 
رایج شد. طلا و نقـره کمیـاب و « چاو»در این دوره، ایران با بحران اقتصادی مواجه و نوعی اسکناس به نام 

های نقـره در فراوانـی سـکه 2های دورۀ گیخاتو کمیاب است.هم کمتر ضرب شد. به همین دلیل سکه سکه
نظـر وجـود دارد؛ فل ی )سکۀ نقره( ایلخانان اختلافای است که دربارۀ نظام پولی تکگونهدورۀ ایلخانان به

کوه شاهدی بـر ایـن سکۀ طلای ضرب طاوس در ابر 1اما این به معنای فقدان مطل  مسکوکات طلا نیست.
 مدعاست.

ترین سکۀ طلای موجود از دارالضرب طاوس در متر قطر، قدیممیلی 16گرم وزن و  6/6این سکه با      
ها به خـط کـوفی چنـین اسـت: دورۀ ایلخانی است. بر روی سکه دو دایره درون یکدیگر قرار گرفته و نوشته

های های این سکه چندان قابل خواندن نیست. نوشـتهشیهحا«. الله طاوسالله لا اله الا الله محمد رسول»
ها لقب مغولی گیخاتو، ایـرنجین تـورجی، ای قرار دارد که در بین آنپشت سکه به خط اویغوری درون دایره

هـایی از آن را های پشت سکه محـو شـده اسـت؛ امـا بخشهای زیادی از حاشیهشود. قسمتنی  دیده می
                                                 

شـمارة ، های تاریخی اصـفهانوهشپژ، «ق016ـ615مذهبی ایلخانان براساس مسکوکات ایلخانی  ـ های سیاسیگرایش». عباس سرافرازی، 5
 .11 :(5913)بهار  5ش، 1پیاپی

: اطلاعـات، تهران) آژند یعقوب ٔ  ، ترجمهولمغ تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی ایران در دورة ،«ایلخاناننظام پولی دورة ». جان ماسون اسمیت، 1
 . 551ـ571: ش(5966

(Diler, 309) 
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بنابراین، با توجه بـه دورۀ حکومـت گیخـاتو «. الدینار فی سنة احدی و تسعین ضرب هذا»توان خواند: می
 ق ضرب شده است.312توان گفت این سکه در سال می

 ق(603ـ316سکه و فلوس ضرب طاوس در دورۀ غازان )حکـ : 
 نـام گرفـت. اصـلا،« اصلاحات غـازانی»رفت از بحران، دست به اصلاحاتی زد که غازان خان برای برون

های موجود، انتشار سکۀ جدید به نام دینارِ رایج و لغو سکۀ ممالـک تـابع از نظام آشفتۀ پولی با ابطال سکه
درج نـام »های غازانی عبـارت بـود از های ظاهری سکههای اصلاحات غازانی بود. ویژگیترین بخشمهم

چینی؛ بر روی دیگر آن، عناوین خدا و رسول بر روی آن و القاب و عناوین غازان به خط کوفی، اویغوری و 
فقط در دورۀ غازان خـان  2«.با القابی چون شاهنشاه اعظم، پادشاه اسلام، سلطان الاعظم و گاه قاآن الاعادل

الله برای ها از خط چینی نی  استفاده شد و شاید این موضوع بنا بر گفتۀ رشیدالدین فضلبود که در متن سکه
 1جلوگیری از قلب سکه بود.

متر قطر دارد. درروی سکه دو طر، هندسی میلی 3/18گرم وزن و  11/21این سکۀ نقره غازانی:  سکۀ
اللـه/ لا الـه الا/ ضـرب »ها به خط کوفی از بالا به پایین چنین است: ضلعی درون هم قرار دارد. نوشتهپنج

شیه چنین نقر شده است: شده و در حاطر، مرک  سکه با یک دایره احاطه«. الله/ طاوسابرقوه/ محمد رسول
ها به خط اویغوری درون دایره قرار دارند. در ق[. در پشت سکه نوشته311« ]سنة تسع و تسعین و ستمائه»

فی سنة تسـع و »شده و در حاشیه سال ضرب سکه آمده است: نوشته « سلطان»سمت چپ، به خط چینی 
 ق[.311« ]تسعین و ستمائه

                                                 
: (5931)پـاییز و زمسـتان،  53، شهای تـاریخ ایـران و اسـلامپژوهش، «خانیایل عصر در پولی مبادلات و سکه ضرب نظام». محبوبه شرفی، 5

 .590ـ596
 .119(، 5317کارلیان )هرتفرد: استفن اوستین،  کوششبه، تاریخ مبارک غازانی. رشیدالدین فضل الله همدانی، 1

 )منبع: مجموعۀ شخصی(
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متـر میلی 10گـرم وزن و  31/1رۀ غازان فلوس ضرب طاوس در دست است کـه از دو غازانی: 2فلوس
شود و ایـن دیده می« طاوس»شده عبارت چین طراحیقطر دارد. بر روی فلوس و درون یک دایره که با نقطه

رسـد اسـامی خلفـای راشـدین در حاشـیه نقـر شـده باشـد. شده است. به نظـر میدایره با دو مربع احاطه 
 های سکۀ پیشین یکی است. پشت فلوس هم به خط اویغوری است که با نوشته هاینوشته

 
 

                                                 
ای عربـی اسـت کـه معـادل . فلس یا فلـوس واژهدندکراز آن استفاده میتر گفتند و در معاملات روزمره بیشمی« لسفَ»های مسی را . سکه5

 سیر دینـار( لاتین گرفته شده است )منصوره وثیق، Obolus( یونانی و ابلوس )Obulusفارسی آن پشیز یا پول سیاه بود. این واژه از ابولوس )
  .511ش(، 5910)تهران: ستوده،  در تاریخ پولی ایران

 (216مغول،  لخانانیا ۀدور رانیا یهاسکه ،ینیعلاءالد)

 مجموعۀ شخصی()
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 ق(623ـ603های الجایتو )حکـ : سکه
الجایتو، ابتدا با شعایر تسنن سکه ضرب کرد و سپس با تغییر مذهب، دستور به ضرب سکه با شعار شـیعی 

کننـد: گـروه اول: بـا شـعایر سـیم میهای ضرب الجایتو را از نظر شعایر مذهبی به چهار گروه تقداد. سکه
ــ 621تا  601ق؛ گروه دوم: با شعایر شیعی از سال 601تا  603مذهب تسنن از شروع پادشاهی، به سال 

کار ق بود و کلمات اویغـوری در آن بـه623یا  621ق؛ گروه سوم: با شعایر شیعی که شروع آن از سال 623
 2ان یادبود در زمان فتو، مهم ضرب شده است.عنوهایی که بهنرفته بود؛ گروه چهارم: سکه

متر قطر مربو  به دورۀ دوم از ضرب سـکه در زمـان میلی 15گرم وزن و  6این سکه با : 2سکۀ شمارۀ 
الله علـی الله لا الـه الاللـه محمـد رسـول»های روی سکه درون یک دایره قرار دارند: الجایتو است. نوشته

اللهم صل علی محمد و علی و الحسن و الحسین و »ثل  چنین است:  ها به خطحاشیه«. الله طاوسولی
ها را احاطه کرده ای حاشیهدایره«. علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمد

چین ت ئین شده است. پشت سکه با یک طر، هندسی که از چهـار صورت نقطهو آن نی  با دوایر کوچک به
ضُرب فـی دولـة المـولی السـلطان الاعظـم »ها درون آن قرار دارند: ت ئین شده و نوشته قوس تشکیل شده،

در ایـن دوره «. مالک رقاب الامم اولجایتو سلطان غیاث الـدنیا والـدین سـلطان محمـد خلـد اللـه ملکـه
 گ پـذیرینشان از قدرت و اقتدار ایلخانان و فرهن»کردند که سلاطین ایلخان را با القاب پرطمطراق یاد می

تـری طـر، دایـرۀ ب ر  1«.انـدآنان دارد که به جای قاآن و ایلخان از سلطان و پادشـاه و غیـره اسـتفاده کرده
« تسـع و سـبعمائه»و سـال ضـرب سـکه آمـده اسـت: « ضرب ابرقوه»مرک ی را دربرگرفته و در آن عبارت 

 ق[.601]
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 19ـ17 ش(،5911)تهران: پازینه،  هشتمین ایلخان مغول ،های الجایتوهپژوهشی در سک. حمیدرضا علیزاده مقدم، 5
 .516، «ایلخانی عصر در پولی مبادلات و سکه ضرب نظام». شرفی، 1

 شخصی( ۀ)مجموع
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 )مجموعۀ شخصی(

متر قطر که در قلب آن به ترتیب از بالا به پایین یمیل 16گرم وزن و  2/6این سکه دارای : 1سکۀ شمارۀ 
وسـیلۀ یـک ضلعی قـرار دارد کـه آن نیـ  بهدر درون یک شش« اللهالله علی ولیالله محمد رسول»عبارت 

شود. صلوات بر پیامبر دیده می« طاوس»ها اصطلا، شده است. در انتهای عبارت ضلعی دیگر احاطهشش
اللهـم صـل علـی محمـد و علـی و »ضلعی را در برگرفتـه اسـت: حاشیۀ شش)ص( و اسامی امامان شیعه 

در پشـت «. الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمـد
ها ایجاد شـده اسـت. در حاشـیه و فاصـلۀ بـین سکه طر، هفت ضلعی قرار دارد که هفت گره نی  در گوشه

ضُرب فی دولة المولی السطان الاعظم مالک رقاب الامم غیاث الدنیا و الدین »ت: ها چنین نقر شده اسگره
ضرب »محل و سال ضرب سکه در حاشیۀ متن اصلی آمده است: «. اولجایتو سلطان محمد خلد الله ملکه

 ق[.623« ]ابرقوه فی شهور سنة ثلاث عشر و سبعمائه
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق(633ـ623های ابوسعید ایلخانی )حکـ : سکه
های شیعی هـم ها حذف شد، گرایشهای این دوره کلمات اویغوری به غیر از موارد معدود از سکهدر سکه

ها اسامی ابوبکر، عمر، عبمان و علـی نقـر شود، اغلب در حاشیۀ سکهها دیده نمیهای روی سکهدر نوشته
 ه کوفی ت ئینی تبدیل شده است.تر رایج بود بالبته خطو  در این دوره از خط کوفی ساده که پیش 2شد.می

متر قطـر دارد. درروی آن و در مرکـ  یـک طـر، میلی 15/3گرم وزن و  81/3این سکه  :2سکۀ شمارۀ 
هـا در ایـن طـر، تر قرار دارد با ایـن تفـاوت کـه قوسضلعی ب ر ضلعی درون طر، هشتهندسی هشت
مالا الله محمـد رسـول لا اله»اند از: اند. نوشتۀ مرک  سکه عبارتتی هندسی، نوس در سـمت «. الله و سـلم

ضـلعی را در ای ایـن دو طـر، هشتنقر شده است. دایره« علیه»چپ  و در سمت« صلی»ها راست نوشته

                                                 
 .90 :ش(5915) 6شآذربایجان،  ةموز، «رسم الخط اویغوری و سیری در سکه شناسی»طباطبایی، ترابی . سیدجمال 5
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 )مجموعۀ شخصی(

 (302ۀ ایلخانان مغول، دور)علاءالدینی، سکه های ایران 

شده و یک نشـان نوشته  2«.شی قدیر تبارس الذی بیده الملک و هو علی کل»ها عبارت برگرفته و در میان آن
ضـلعی درون یکـدیگر قـرار دارنـد و در . در پشت سکه دو طـر، شششوددیده می« اله»حکومتی بر روی 

ضرب فـی الدولـه المـولی السـلطان الاعظـم ابوسـعید خلداللـه ملکـه »شده است: درون آن چنین نوشته 
 ق[. 626] «ضرب ابرقوه فی سنة سبع عشر و سبعمائه»شده است: درحاشیۀ سکه چنین نوشته «. طاوس
 
 
 
 
 
 
 

 
های آن با سکۀ پیشین متر قطر دارد و طر، و نوشتهمیلی 15گرم وزن و  60/20ن سکه ای: 1سکۀ شمارۀ 

تـری آن را ها درروی سکه به خط کوفی ت ئینی درون یک دایره قرار دارند که دایرۀ ب ر متفاوت است. نوشته
ت حرکـت اسامی خلفای راشدین در جه«. الله ضرب طاوسلا اله الالله محمد رسول»احاطه کرده است: 

چهار نشان «. ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»اند: های مرک  سکه نقر شدههای ساعت و در اطراف نوشتهعقربه
چین ت ئینـی صورت قرینه حک شده و در انتها دوایـر کوچـک نقطـهحکومتی مربو  به دورۀ ابوسعید نی  به

یگر قـرار دارد کـه بـا دایـره ضـلعی درون یکـددر پشـت سـکه دو طـر، پنج روی سکه را در برگرفته است.
ضُرب فی دوله السـلطان الاعظـم ابوسـعید بهادرخـان خلداللـه »ها به خط ثل  است: شده و نوشتهاحاطه

 ق[.623« ]سنة ثلاث عشر و سبعمائه»در حاشیۀ سکه سال ضرب سکه آمده است: «. ملکه
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .5 ۀملا، آی ة. سور5
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 مجموعۀ شخصی()

ق در طـاوس ضـرب 616در سال  دو سکۀ دیگر از دورۀ ابوسعید موجود است که: 3های شمارۀ سکه
شـده و متر قطر دارند. درروی هر دو سکه مربعی درون دایره طراحیمیلی 3/15گرم وزن و  61/20اند. شده

در حاشیۀ اضـلاع مربـع اسـامی «. اللهلا اله الا الله محمد رسول»شده است: به کوفی ت ئینی چنین نوشته 
ای که نام علـی در بـالا قـرار دارد: گونهنقر شده است به های ساعتخلفای راشدین در مسیر حرکت عقربه

ها بـه خـط ثلـ  تر قرار دارد و نوشـتهای درون دایرۀ ب ر در پشت سکه دایره«. ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»
ها سال ضـرب سـکه در حاشیه«. ضرب/ السلطان ابوسعید بهادر خان خلدالله ملکه/ طاوس»چنین است: 
 ق[.616«. ]اربع عشرین و سبعمائهفی سنة »آمده است: 

 
 
 
 

 
 ق(658ـ612سکۀ ضرب ابرکوه در دورۀ آل اینجو )حکـ : 

در اواخر دورۀ ایلخانان و به دنبال ضعف دولت مرک ی، برخـی از حاکمـان نـواحی ایـران کـه در خـدمت 
هان و فارس اشـاره توان به آل اینجو در اصفسلاطین ایلخانی بودند اعلام استقلال کردند که از آن جمله می

ق(، مشهورترین و آخرین فرمانروای خاندان 658ـ663کرد. امیر جمال الدین شاه شیخ ابواسحاق )حکـ : 
اینجو، پس از اخراج یاغی باستی از شیراز، مدت زیادی درگیـر نبـرد بـا آل مظفـر بـود؛ امـا پیـروزی قابـل 

بارزالدین مظفری دستگیر و هنگامی که فقـط ای به دست نیاورد و سرانجام به دست سپاهیان امیر مملاحظه
 2ق در میدان سعادت شیراز اعدام شد.658جمادی الاول  12سال داشت در  36

متـر قطـر دارد. بـر روی میلی 8/28گرم وزن و  26/3سکۀ ضرب ابرکوه مربو  به دورۀ ابواسحاق اینجو 
در حاشیه نی  اسامی خلفـای «. الله سوللا اله الا الله محمد ر»شده است: سکه و درون مربع چنین نوشته 

ای در مرک  سـکه وجـود دارد کـه در پشت سکه دایره«. ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»راشدین نقر شده است: 
در حاشیه بـا «. ضرب/ المتوکل علی الله ابواسح  بن محمودشاه/ ابرقوه»شده است: درون آن چنین نوشته 

 «.فی )سنه(... سبعمائه»د: شودیدگی چنین خوانده میوجود آسیب
 
 

                                                 
 . 561ـ565، ش(5901المعارف بزرگ اسلامی، ة)تهران: مرکز دائر المعارف بزرگ اسلامیةدائردر « ابواسحاق اینجو»داود، ل. سیدعلی آ5

 (601ی ایران دورۀ ایلخانان مغول، هاسکه ،ینیعلاءالد)
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 ق( 615-623 سکۀ ضربِ ابرکوه در دورۀ آل مظفر )حکـ :
های اطراف ی د از حدود اردستان تا کرمانشاهان و از هرات و مَروَست تا ابرکـوه الجایتو فرمان نگهداری راه

هـا س ادارۀ این مناط  و حفـ  راهسپ 2داد. گذار آل مظفرشرف الدین امیر مظفر بنیانرا با حکومت میبد به 
پس از وی، شاه شجاع به حکومـت رسـید کـه اصـفهان و  1ق( داده شد.635به امیر مبارزالدین محمد )د.

عمدۀ فعالیت آل مظفر در شـیراز، یـ د و کرمـان بـود و  3ق( سپرد.663ابرکوه را به برادرش شاه محمود )د.
 شـاه میان اختلاف پس از 6این سه شهر واقع شده بود، داشتند. ای به ابرکوه که در واقع در میانۀعنایت ویژه

 تعل  محمود شاه به که را از ابرکوه حاصل اموال شجاع شاه ق، کارگ اران633سال  در محمود شاه و شجاع
 یـ دی معلـم الـدین معین به وساطت اما درگیرد؛ آنان میان خونین ن اع بود ن دیک و کردند تصرف داشت،

 از حاصل عواید دهدمی اندازی نشانخشم شاه محمود از این دست 5شد. برقرار صلح پیمان برادر دو میان
 مستقلی حکومت ابرکوه و اصفهان در داشت قصد که محمود شاه وجود این با چشمگیر بوده است. ابرکوه

ان رفت و نـام جا را به بهاءالدین قورچی سپرد و به اصفهی د را به جای ابرکوه تصرف کرد و آن دهد، تشکیل
م ابرکـوه را در اختیـار داشـت 3شجاع را از خطبه انداخت. و سـپس در دورۀ ملـوس  6برای مدتی پهلوان خرم

ق( پهلوان مهذب خراسانی بر ابرکوه مسلط شد. سلطان زین العابدین مظفری 653ـ668شبانکاره )حکـ : 
                                                 

محمود  ؛91ش(، 5916نفیسی )تهران: کتابخانه اقبال،  سعید ۀمقدم و تصحیحبه، مظفر آل تاریخ در الهی مواهبیزدی،  محمد معلم الدین. معین5
 .91ش(، 5961امیرکبیر،  )تهران: مظفر لآ تاریخکتبی، 

 .9/101ش(، 5917تیام،  )تهران: السیر حبیبتواندمیر،  الدین. غیاث1
 .111ش(، 5911میر کبیر، ا)تهران:  تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیمور. عباس اقبال، 9
 .517 ،ش(5901المعارف بزرگ اسلامی، ةن: مرکز دائر)تهرا المعارف بزرگ اسلامیةدائردر « آل مظفر». سیدعلی آل داود، 1
 .66، مظفرتاریخ آل. کتبی، 1
 .590ش(، 5911تهران،  دانشگاه )تهران: ظفرمآل یخ. حسینقلی ستوده، تار6
 .9/133، حبیب السیر. تواندمیر، 0

 (12ور گورکان، های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیم)علاءالدینی، سکه     
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هـذب گرفتـه و بـه سـلطان بای یـد ق بر آن شد تا ابرکـوه را از پهلـوان م683ق( در سال 681ـ683)حکـ: 
اما ایستادگی مـردان جنگـی ابرکـوه مـانع شـد و  2ق( فرزند امیر مبارزالدین واگذار کند؛611)ابوی ید( )د.

رفت و از دورۀ شـاه مظفر به شمار میبرکوه از مراک  ضرب سکه در دورۀ آلا 1بای ید شکست سختی خورد.
حک « اللهعلی ولی»ها عبارت ت که در یکی از سکههایی در دست اسق( سکه683ـ651شجاع )حکـ : 

 شده که از تداوم حضور شیعیان در ابرکوه نشان دارد.
متـر قطـر دارد. درروی سـکه دو طـر، هندسـی میلی 1/10گرم وزن و  81/1این سکه : 2سکۀ شمارۀ 

ه شده اسـت. درون ای در زوایای خطو  رو به بیرون کشیدضلعی درون همدیگر قرار دارد که نیم دایرهشش
ها به های ابوسعید وجود دارد و سپس نوشتههای سکهآن از بالا به پایین ابتدا یک نشان حکومتی شبیه نشان

و « عمـر»در حاشـیه عبـارت «. الله حقـالا اله الا الله محمـد رسـول»خط کوفی ت ئینی حک شده است: 
زیرا پس از سکۀ ضرب الجایتو، سکه با شـعار  توان خواند که درنوع خود جالب استرا می« اللهعلی ولی»

تـوان طرحـی هندسـی های بسـیار میدیـدگیرغم آسیبدر پشت سکه به شیعی در ابرکوه ضرب نشده بود.
امیرالمـممنین السـلطان »»شـده اسـت: ضلعی را مشاهده کرد که درون آن به خط ثل  چنین نوشـته هشت

نقر شده است و چهار نشان « ضرب ابرقوه»در وسط سکۀ محل ضرب «. المطاع شاه شجاع خلد الله ملکه
 شود.صورت قرینه در دو سمت چپ و راست آن دیده میحکومتی به

 
 
 
 
 
 
 
 

متر قطر دارد. با وجـود آسـیب دیـدگی فـراوان، میلی 1/10گرم وزن و  81/1این سکه : 1سکۀ شمارۀ 
پیشین یکی و نوشتۀ مرک  سکه به خط کـوفی توان دریافت. طراحی روی سکه با سکۀ ها را میطر، و نوشته

شـده و در حاشیۀ سکه اسامی خلفای راشـدین نوشـته «. الله حقالا اله الا لله محمد رسول»ت ئینی است: 
                                                 

 مطالعـات و انسـانی علـوم ی )تهران: پژوهشـگاهنوای عبدالحسینکوشش به ،بحرین مجمع و سعدین مطلع عبدالرزاق سمرقندی، الدین . کمال5
 .1/160ش(، 5919فرهنگی، 

 .0/9166ش(، 5911اساطیر،  )تهران: کیانفر جمشید تصحیحهب ،ءالخلفا و الملوک و الانبیاء ةسیر فی الصفا ضۀرو تاوندشاه میرتواند، بن . محمد1

 شخصی( ۀ)مجموع
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 شخصی( ۀ)مجموع

ای اطراف آن را احاطه کرده است. بنـابراین، بـا سـکۀ پیشـین ازنظـر شـعایر مـذهبی متفـاوت اسـت. دایره
امیرالمممنین السلطان المطاع شاه شـجاع »هشت قوس قرار دارد: درون یک طر، با  های پشت سکه نوشته

های پشـت سـکه پـنج نشـان های روی سـکه یـک نشـان و درون نوشـتهدر ابتدای نوشته«. خلد الله ملکه
 شود که با دورۀ پیشین متفاوت است.حکومتی دیده می

 
 
 
 
 
 
 
 

ارد. در روی سکه مربعـی درون دایـره متر قطر دمیلی 1/11گرم وزن و  81/1این سکه : 3سکۀ شمارۀ 
در حاشیه اسـامی خلفـای «. اللهلا اله الا الله محمد رسول»ها به خط کوفی ت ئینی است: طراحی و نوشته

ابـوبکر الصـدی / »های ساعت نقر شده اسـت: ها و عکس جهت حرکت عقربهراشدین به همراه القاب آن
ها درون یک دایرۀ ب ر  در پشت سکه نقر شده نوشته«. ضی(عمر الفاروق/ عبمان ذی النورین/ )علی المرت

ها و از در حاشیۀ نوشته«. امیرالمممنین و/ ضرب/ السلطان المطاع/ ابرقوه/ شاه شجاع خلدالله ملکه»است: 
ق[. چهار نشـان 661«. ]سنة اثنی و سبعین و سبعمائه»سمت چپ به راست سال ضرب سکه آمده است: 

 رینه در پشت سکه نقر شده که با سکۀ پیشین متفاوت است.صورت قحکومتی نی  به
 
 
 
 
 
 
 
 

 (236های ایران: از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان، )علاءالدینی، سکه
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گرم  31/2ق( موجود است که 681ـ683العابدین مظفری )حکـ : ای از دورۀ زینسکه: 6سکۀ شمارۀ 
دیدگی طر، احتمالی روی سکه را از بین برده است. با وجود این، در متر قطر دارد. آسیبمیلی 8/10وزن و 

، سـپس از «زین العابدین خلـد اللـه ملکـه»شده است: ها از سمت راست به چپ چنین نوشته مرک  نوشته
های سال ضرب سکه در جهـت حرکـت عقربـه«. ضرب ابرقوه»پایین به بالا مکان ضرب سکه آمده است: 

فی ق[. در پشت سکه از بالا به پایین و به خط کو688«. ]ثمان و ثمانین و سبعمائه»ساعت نقر شده است: 
در حاشـیه اسـامی «. اللهالله لا اله الله محمد ]درون یـک طـر، لـوزی[ رسـول»شده است: چنین نوشته 

 «.ابوبکر/عمر/عبمان/علی»خلفای راشدین نقر شده است: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مظفر در دسـت اسـت ق(، آخرین پادشاه آل615ـ610ای از شاه منصور )حکـ : سکه: 5سکۀ شمارۀ 
متـر قطـر دارد. بـر روی سـکه و درون میلی 6/26گرم وزن و  06/2ندارد. این سکه که دقت لازم در ضرب 

ای دایره«. اللهلا اله الا الله محمد رسول»شده است: طرحی مربع شکل، به خط کوفی ت ئینی چنین نوشته 
های مرک  سکه را دربرگرفته و در حاشیۀ اضلاع مربع، اسامی خلفای راشدین عکـس جهـت حرکـت نوشته
در پشت سکه و درون یک طرحی با هشت «. ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»های ساعت نقر شده است: عقربه

دیـدگی در حاشـیه، فقـط دلیل آسـیببه«. 611ضرب ابرقوه/ »قوس، محل و سال ضرب سکه آمده است: 
 توان مشاهده کرد.را می« منصور خلد الله ملکه»عبارت 
 
 
 
 

 (231خانان مغول تا استیلای تیمور گورکان، های ایران: از انقراض ایلعلاءالدینی، سکه)    

 (230های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان، علاءالدینی، سکه)
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 ق(123ـ806ۀ تیموریان )حکـ : های ضربِ ابرکوه در دورسکه
رو بر منصب خود باقی ق به استقبال وی رفت و ازهمین610پهلوان مهذب هنگام یورش تیمور به فارس در 

اصـرار شـاه یحیـی  1اما طمع شاه یحیی به ابرکوه سبب شد تا بار دیگر این شهر را در اختیار بگیـرد. 2ماند؛
ش شاه منصور )واپسین پادشاه آل مظفر( برای تصرف شهر نشان برای در اختیار داشتن ابرکوه و همچنین تلا

 3عنوان داروغه از طرف امیر تیمور در ابرکـوه فعالیـت داشـت.قوچین به ماز اهمیت آن دارد. برای مدتی لالَ 
ق، امیرچخماخ و سپس عبدالله پروانچی از طرف سلطان محمود حـاکم شـیراز 806پس از مر  تیمور در 

 6ا در دست داشتند.ادارۀ ابرکوه ر
های نقره بود. شان، بر اساس نظام پولی تک فل ی از سکهپول رایج تیموریان در تمام دورۀ حکومت      

ها و القاب خلفای راشدین حک شده است؛ با وجود ایـن، های تیموریان، شهادتین با نامتر سکهروی بیش
مـذهب بایقرا و ابوالقاسم بابر( در نواحی شیعی جو )ابوسعید، حسینهای سه امیر مسالمتخانهاگر ضراب

ها نقـش قرار داشت، شهادتین و شهادت بر ولایت حضـرت علـی یـا اسـامی دوازده امـام )ع( را بـر سـکه
شد. پشت سکه نام یا القاب امیران و خانه در قابی در وسط روی سکه نقش میکردند. معمولًا نام ضرابمی

در دوران تیمور و  5شد.ها و تاریخ انتشار سکه نوشته میغالبا اسامی ضرابخانهای دعایی و به دنبال آن جمله
 جانشینان او نی  همچنان دارالضرب طاوس )ابرقو( فعال بود.

 ق( 806ـ662های تیمور گورکانی )حکـ : سکه
پیشین های متر قطر دارد. طر، پشت و روی سکه نسبت به دورهمیلی 13گرم وزن و  3سکه  :2سکۀ شمارۀ 

تغییر کرده است؛ به این صورت که دیگر از نقوش هندسی و چندضلعی خبری نیست. در پشـت سـکه بـه 
«. السلطان محمود خان/ ضرب ابرقوه/ الامیر تیمور گورکان»شده است: ترتیب از بالا به پایین چنین نوشته 

بـر روی مسـکوکاتش هرگـ   بـود؛ امـا تیمـور« السلطان الاعظم»های این دوره عنوان معمول بر روی سکه
دو نشان حکومتی نی  در پشت سـکه تکـرار شـده اسـت؛ امـا  3عنوانی بالاتر از امیر یا امیرالمعظم ننوشت.

ها به خط ثل  درروی سکه درون یک دایـرۀ بـ ر  نوشته های حاشیۀ روی سکه قابل خواندن نیست.نوشته
ها، دو نشـان در دو طـرف نوشـته«. اللهمحمـد رسـول لا اله الا الله/ فی شهور سـنة ثمانمائـه/»قرار دارند: 

                                                 
 تلـد اصـفهانی، ؛ محمدیوسف واله5/131ش(، 5916امیرکبیر،  ر )تهران:افشا ایرج کوششبه ،یزد جدید تاریخ یزدی، حسین کاتب بن . احمد5

 .511ش(، 5903اسلامی،  ارشاد و فرهنگ وزارت محدث )تهران: میرهاشم کوشش به ،ترکمانان و تیموریان تاریخن؛ بری
 .511، مظفرتاریخ آل. کتبی، 1
 .5/017  ،تاریخ جدید یزد. کاتب یزدی، 9
 .9/16ش(، 5917 فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت )تهران: ریخالتوا ةزبد ابرو،. حافظ1
 .510ش(، 5910ها، کل موزه ة)تبریز: ادار های ایلخانی و تیموریسکه. سیدجمال ترابی طباطبایی، 1
 5اول، ش ، سـالتمـدن ایرانـی ۀنامپژوهش، «های دورة تیمورینمایش باورهای شیعی بر سکه»رضوان احمدی پیام و شهناز احمدی پیام،  6

  .96 :(5930)پاییز 
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هـا های پیشین نقر شده است. در حاشیه اسامی خلفای راشدین به همراه القاب آنحکومتی متفاوت با دوره
 «.ابوبکرالصدی / عمرالفاروق/ عبمان ذی النورین/ علی المرتضی»نقر شده است: 

 
 
 
 
 
 
 
 

های پشت سکه به خط کوفی متر قطر دارد. نوشتهمیلی 6/18و گرم وزن  26/3این سکه : 1سکۀ شمارۀ 
حاشـیۀ سـکه بـه «. الله ضرب مدینة طـاوسلا اله الا الله محمد رسول»ت ئینی درون یک دایره قرار دارند: 

اند و به ترتیـب از ها درون یک دایره قرارگرفتهدیدگی قابل خواندن نیست. درروی سکه نی  نوشتهدلیل آسیب
سلطان اعظم محمودخان امیراعظم تیمورگورکان ولی عهد زمان محمد سـلطان »اند از: پایین عبارت بالا به

 توان خواند.را می« سنة اربع»حاشیۀ روی سکه آسیب دیدگی دارد و فقط عبارت «. خلد ملکهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضـرب »آن  های پشت و روی این سکه در مقایسه با سکۀ دیگری کـه بـرطر، و نوشته: 3سکۀ شمارۀ 
ق 616شده متفاوت است؛ زیرا سال ضرب سکه بر آن نقر شده است. این سکه ضـرب سـال نوشته « ابرقوه

های روی سکه به خط کوفی معقلی درون یک دایرۀ متر قطر دارد. نوشتهمیلی 3/16گرم وزن و  10/3است؛

 (16گورکانیان،  ۀهای ایران دور)علاءالدینی، سکه                 

 شخصی( ۀ)مجموع
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الله/ ]به خط ثلـ [ ضـرب ابرقـوه/  لا اله الا»ب ر  و تقریباً در مرک  سکه نقره شده و چینش جالبی دارند: 
های سـاعت حـک شـده کـه در حاشیه اسامی خلفای راشدین در مسـیر جهـت عقربـه«. اللهمحمد رسول

ها به خط ثل  در پشت سکه درون یک مربع قرار دارند: توان خواند. نوشتهرا می« عمر»و « ابوبکر»اسامی 
فـی ». در حاشیۀ سـکه سـال ضـرب آمـده اسـت: «سلطان محمودخان امیر تیمور گورکان خلدالله ملکه»

 ق[.616« ]شهور/ سنة سبع/ و تسعین/ و سبعمائه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متـر قطـر دارد. میلی 1/18گـرم وزن و  28/3ق ضـرب شـده و 800این سکه در سال : 6سکۀ شمارۀ  
دارد، « هضرب ابرقو»است و ازنظر طر، و نوشته با سکۀ دیگر که « ضرب مدینة طاوس»عنوان محل ضرب 

لا الـه الا اللـه/ فـی شـهور »شـده اسـت: یکسان است. درروی سکه به ترتیب از بالا به پایین چنین نوشته 
ها دو نشان حکومتی نقر شـده و اسـامی خلفـای راشـدین در دو سمت نوشته«. اللهثمانمائه/ محمد رسول

ابوبکرالصدی / عمرالفـاروق/ عبمـان ذی »های ساعت در حاشیه آمده است: جهت حرکت عقربهبرخلاف 
شـده اسـت: در پشت سکه و درون دایره به ترتیب از بالا به پـایین چنـین نوشـته «. النورین/ علی المرتضی

فـی »ت: شـده اسـدر حاشیۀ سکه چنین نوشته «. السلطان محمودخان المدینة الطاوس امیرتیمور گورکان»
 ها نقر شده است.دو نشان حکومتی نی  در دو سمت نوشته«. شهور سنة ثمانمائه

 
 
 

 

 (66گورکانیان،  ۀهای ایران دور)علاءالدینی، سکه                

 (16گورکانیان،  ۀهای ایران دور)علاءالدینی، سکه                     
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 ق(850ـ806های شاهرخ گورکانی )حکـ : سکه
متـر قطـر میلی 10گـرم وزن و  5/6این سکۀ شاهرخ مربو  به اوایل حکومت وی اسـت و : 2سکۀ شمارۀ 

لا الـه الا اللـه محمـد »خـط کـوفی ت ئینـی اسـت: ها در روی سکه و درون مربع مرکـ ی بـه دارد. نوشته
ها اسـامی خلفـای راشـدین در جهـت حرکـت ای اطراف مربع را دربرگرفتـه و در حاشـیهدایره«. اللهرسول

ای متشــکل از در نهایــت، دایــره«. ابــوبکر/ عمــر/ عبمــان/ علــی»های ســاعت نقــر شــده اســت: عقربــه
احاطه کرده است. در پشت سکه و درون یک دایرۀ ب ر  به خـط  های ت ئینی، مربع و دایره مرک  راچیننقطه

السلطان الاعظـم/ ضـرب/ معـین الـدین شـاه رخ /ابرقـوه/ خلداللـه ملکـه و »ثل  چنین حک شده است: 
 «.808»ها، سال ضرب سکه نقر شده است: در حاشیۀ سمت راست نوشته«. سلطانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های روی سکه درون مربع بـه متر قطر دارد. نوشتهمیلی 12و گرم وزن  62/6 این سکه:  1سکۀ شمارۀ 
ها های زیادی در ج ئیات نوشتهدر مقایسه با سکۀ پیشین، تفاوت«. لا اله الا الله»خط کوفی ت ئینی است: 
قـرار « الـه»ای که بر روی تر و جای نقطهکه حروف در مقایسه با سکۀ پیشین نازسوجود دارد؛ از جمله این

ها اسـامی هایی نوس تی  قرار داده شده و درون آنر دو سکه تغییر کرده است. در اطراف مربع نی  قوسدارد د
«. ابـوبکر/ عمـر/ عبمـان/ علـی»شده است: های ساعت نوشته خلفای راشدین عکس جهت حرکت عقربه

رار دارد. هـای محـدود قـچینای ت ئینـی متشـکل از نقطـهطر، مرک ی درون یـک دایـره و درنهایـت دایـره
رخ بهادر خلد الله ملکه و سـلطانه/ ابرقـوه السلطان الاعظم شاه»های پشت سکه به خط ثل  است: نوشته
813.» 

 
 

 شخصی( ۀ)مجموع    

 )مجموعۀ شخصی(    
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های شاه شجاع، ها نسبت به دورۀ قبل تغییر کرده است و مانند سکهطر، روی سکه: 3های شمارۀ سکه
در حاشـیه و در «. اللهاله الا الله محمـد رسـول لا»ها به خط کوفی ت ئینی درون یک مربع قرار دارد: نوشته

های ساعت نقر شده چهار ضلع مربع، اسامی خلفای راشدین بدون القاب و در جهت عکس حرکت عقربه
های پشت سکه درون یک شمسـه بـا یـک دایـرۀ بـ ر  احاطـه نوشته«. ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»است: 

سلطان الاعظم شاهرخ بهادر »اند: ل ساخت سکه را به عدد نوشتهترین تغییر این است که سااند و مهمشده
متر قطـر و سـکۀ سـمت میلی 16گرم وزن و  28/6سکۀ سمت چپ «. 811خلدالله ملکه و سلطانه ابرقوه 

 متر قطر دارد.میلی 28گرم وزن و  25/2راست 
 
 
 
 
 
 

 ق(832ـ852های بابر )حکـ : سکه
ق تـا هنگـام 852ق(، فرزند بایسنقر میرزا و نواده شاهرخ تیمـوری کـه از 832ـ  815ابوالقاسم میرزا بابُر )

او بـه فرهنـگ دوسـتی و  2.مر ، در مازندران، خراسان و اندس زمانی در فارس و عـراق عجـم فرمـان رانـد
های سه تن از امرای بنام تیموری یعنـی ابوالقاسـم بـابر، به نوشتۀ تاکستن، سکه 1هنرپروری شهرت داشت.

جای خلفای راشدین به نـام ائمـۀ شـیعی منقـوش نشین بهد و سلطان حسین بایقرا در شهرهای شیعهابوسعی
ها بـا دهـد کـه طـر، کلـی پشـت و روی سـکهبررسی دو سکه از دورۀ بابر ضربِ ابرکوه نشـان می 3است.

کـه ملـه اینشـود؛ ازجها دیـده میهای دورۀ تیمور ضرب ابرکوه شباهت دارند؛ اما تغییراتی در نوشـتهسکه
 اف وده شده است.« اللهعلی ولی»ها به عربی است و عبارت نوشته

متر قطر دارد. طر، روی سکه با دورۀ پیشین یکی است: میلی 15گرم وزن و  3این سکه : 2سکۀ شمارۀ 
ین تر از دورۀ پیشـین چنـمربعی در مرک  قرار گرفته و درون آن به خط کوفی ت ئینی و البته در ابعادی کوچک

در حاشـیۀ سـکه و در اضـلاع چهارگانـۀ «. اللهالله علی ولیلا اله الا الله محمد رسول»شده است: نوشته 
ها قرار گرفته و مربع، اسامی خلفای راشدین نقر شده است. با این تفاوت که این بار نام علی در بالای نوشته

                                                 
 .1/513(، 5365دریاسری،  اسحاق )کلکته: محمد تصحیحبه ،هرات ۀمدین اوصاف فی الجنات اتروض محمد اسفزاری، . معین الدین5
 .56 ،ش(5960)تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی،  دایرة المعارف بزرگ اسلامیدر « ابوالقاسم بابر». سید محمد سیدی، 1
 . 05ش(، 5911یعقوب آژند )تهران: مولی،  ۀ، ترجمتیموریان. تاکستن و دیگران، 9

 شخصی( ۀ) مجموع    
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ها در پشت عت حک شده است. نوشتههای سااسامی دیگر مانند دورۀ پیشین برخلاف جهت حرکت عقربه
در انتهـا سـال «. السلطان ابوالقاسم بابر خلد الله ملکـه فـی ابرقـوه»سکه درون یک دایرۀ ب ر  قرار دارند: 

 «.853سنة »ضرب سکه آمده است: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لا : »ها درون یک مربع قرار دارنـدمتر قطر دارد. نوشتهمیلی 15گرم وزن و  3این سکه : 1سکۀ شمارۀ 
در حاشیه اسامی خلفای راشدین مانند سـکۀ پیشـین نقـر شـده «. اللهالله علی ولیاله الا الله محمد رسول

ها در پشت سکه درون یـک دایـرۀ بـ ر  در مرکـ  قـرار دارنـد: نوشته«. ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»است: 
در معرفـی بـابر از «. ی ابرقـوهالسلطان الاعظم ابوالقاسم بـابر بهادرخـان خلـد اللـه ملکـه و سـلطانه فـ»

 استفاده شده است. « سلطانه»و « بهادرخان»، «الاعظم»اصطلاحات جدید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخصی( ۀ)مجموع

 شخصی( ۀ)مجموع      
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 ق(813ـ883سکۀ سلطان یعقوب آق قویونلو )حکـ : 
هایی از هـای سـنی حـاکم بـر قسـمتای از ترکمنق( یا بایَندُریان سلسله108ـ861قویونلوها )حکـ : آق

هـا های مرسوم و رایج آنکه با وجود سنی بودن، دو نوع سکه داشتند. سکه 2و شمال ایران قفقاز، شرق ترکیه
کردنـد؛ که نام پادشاهان سلسله را به همراه القاب در روی سکه و در پشت آن نام خلفای راشدین را نقر می

یعقـوب آق بـا وجـود ایـن، سـکۀ ضـرب سـلطان  1شود.ها، شعارهای شیعی دیده میاما در برخی از سکه
های مرسوم و عادی این سلسـله بـه ق( داییِ شاه اسماعیل در ابرکوه از نوع سکه813ـ883قویونلو )حکـ : 

 رود. شمار می
متـر قطـر دارد. در روی میلی 25گـرم وزن و  25/2هـای پیشـین، این سکه با طراحی متفاوت از دوره    

ای هر دو را احاطه کرده را در برگرفته و در انتها دایره سکه مربعی کوچک در مرک  قرار دارد که مربع دیگر آن
در مربع ب ر  چنین ضـرب «. ضرب ابرقوه»است. محل ضرب، درون مربع کوچکِ مرک  سکه آمده است: 

حاشیۀ روی سکه قابل خواندن نیست. در طراحی پشت سکه «. اللهلا اله الا الله محمد رسول»شده است: 
السـلطان الاعظـم ابـوالمظفر سـلطان یعقـوب »ا تمام سطح را پوشانده اسـت: هچندان دقت نشده و نوشته

 «.ابوبکر/ عمر/ عبمان/ علی»در حاشیه اسامی خلفای راشدین آمده است: «. خلدالله ملکه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .171 ،ش(5919)تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی،  دایرة المعارف بزرگ اسلامیدر « آق قویونلو». رضا رضازاده لنگرودی، 5
 .193، های ایرانسکه. سرافراز و آورزمانی، 1

 شخصی( مجموعه)منبع: 
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 ق(2235ـ106های ضرب ابرکوه در دورۀ صفویه )حکـ : سکه
)کَرَهی( ابرکوه را در اختیار داشـت. شـیخ علـی، حـاکم زمان با آغاز صفویه، شخصی به نام محمد کَرَه هم

ق با نیروی فراوان به ابرکوه لشـکر کشـید؛ امـا در 108ی د، با اعلان استقلال ابرکوه مخالفت کرد و در سال 
عنوان حـاکم ابرکـوه شاه اسماعیل صفوی در همین سال محمد را بـه 2نبرد با سپاهیان محمد کَرَه کشته شد.

محمـد کَـرَه از »ق، 120دنبال قتل شعیب آقا، داروغه ی د به دست سلطان احمـد سـارویی در به  1ابقا کرد.
ابرقوه ایلغار کرده نیمه شبی خود را به شهر ی د داخل گردانیـد سـلطان احمـد را بـه قتـل رسـانید و شـهر را 

تـا شـاه ایـن بلنـدپروازی حـاکم ابرکـوه سـبب شـد  3«.مضبو  ساخته رایت استقلال و سرداری برافراشت
ق در حالی که هوا نی  بسیار گرم بود به ی د لشکرکشی کنـد. سـرانجام 120اسماعیل صفوی در تیرماه سال 

 6محمد کَرَه را دستگیر و در قفس کردند و در نهایت در میدان اصفهان سوزاندند.
ز جمله مناطقی بـود در دوران صفویه بسیاری از نقا  ایران آبادی و رون  را تجربه کرد؛ اما ابرکوه ا       

توان در ن دیکی به اصفهان پایتخـت پررونـ  صـفوی که از رون  و آبادانی فاصله گرفت. این موضوع را می
جستجو کرد؛ زیرا این امر سبب شد تا بسیاری از بازرگانان، ب رگان و ادبای ابرکوه مسیر اصفهان را در پـیش 

عـدم امنیتـی کـه در نیمـۀ دوم قـرن چهـاردهم » گیرند. همچنـین مسـیرهای تجـاری از ابرکـوه دور شـد و
در نهایـت شـهری 5«.میلادی/هشتم هجری برای مسافرت به وجود آمد، ابرقوه مرتب رو به انحطـا  رفـت

کوچک در کویر باقی ماند. شاید بتوان پایان رون  اقتصادی دوران طلایی ابرکوه را هم زمان با ضرب آخرین 
 های این دورۀ ابرکوه نسبتاً کمیاب است. یه در این شهر دانست. سکهسکه در دوران شاه اسماعیل اول صفو

 ق(130ـ106های شاه اسماعیل صفوی )حکـ : سکه
های پیش از های سکهها و عبارتدر آغاز سلسلۀ صفویه در ایران، ضرب مسکوکات مانند گذشته و با طر،

ها، خط ثلـ  شده روی آنت و خط استفاده قویونلوها و قراقویونلوها مشابهت داشخود یعنی تیموریان، آق
ها و آوردن نـام دوازده امـام و بود و تفاوت اصلی در آوردن شهادتین با نام حضرت علی )ع( بر پشت سـکه

 3ها بود.برخی ادعیۀ شیعی بر سکه

                                                 
 .5/36ش(، 5910حیدری،  ۀتصحیح عبدالحسین نوائی )تهران: چاپخانه، باحسن التواریخبیگ روملو، . حسن5
ادب فارسی،  و زبان فرهنگستان کیهانی )تهران: شجاع جعفر به تقدیم، تصحیح و تحشیۀ ،نامهیلاسماعشاه گنابادی، قاسمی حسینیمحمدقاسم . 1

 .09ش(، 5910
 .599ش(، 5911اصغر منتظرصاحب )تهران: علمی و فرهنگی،  ششبه کو، عالم آرای شاه اسماعیل. ناشناس، 9
 .555ـ5/559، احسن التواریخ. روملو، 1
 .575ش(، 5961علمی و فرهنگی،  :عبدالله فریار )تهران ۀ، ترجممعماری اسلامی ایران در دورة ایلخانان. دونالد ویلبر، 1
  .11ش(، 5917ینه، پاز ( )تهران:صفویه )سکه شناسی هایسکه . فرزانه قائینی،6
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متر قطر دارد. بر روی سـکه و درون یـک طـر، میلی 12گرم وزن و  653این سکۀ طلا  :2سکۀ شمارۀ 
الله(. در حاشـیه اسـامی دوازده علی ولی الله/لا اله الا الله/ محمد رسول»شده است: چنین نوشته هندسی 

ابرقوه/ ضرب »امام آمده است. در روی دیگر سکه و در مرک  از بالا به پایین به ترتیب چنین نقر شده است: 
ابـوالمظفر  الهـادی الـوالیالسلطان العادل الکامل »در حاشیه چنین نوشته ضرب شده است: «. 118سنة 

 «.سلطان اسماعیل بهادرخان الصفوی الحسینی خلد الله ملکه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متـر قطـر میلی 12گـرم وزن و  3/6دو سکۀ نقره نی  از دورۀ شاه اسماعیل ضرب ابرکوه موجود است که 
الا اللـه محمـد لا الـه »ها به خط ثل  در روی سکه درون طرحـی مربـع شـکل قـرار دارنـد: دارند. نوشته

و « جعفـر»ها در حاشیه اسـامی دوازده امـام ضـرب شـده کـه در یکـی از سـکه«. اللهالله علی ولیرسول
ها و درون یـک ها را احاطه کـرده اسـت. در پشـت سـکهای نوشتهتوان خواند. در انتها دایرهرا می« موسی»

اشیه و به خط ثل  چنین نوشـته آمده است. در ح« 118سنة »و « ضرب ابرقوه»ضلعی عبارت شمسۀ شش
 «.السلطان العادل الکامل الغازی ابوالمظفر شاه اسمعیل بهادرخان خلدالله ملکه»شده است: 

 
 
 
 
 

 شخصی( ۀ)مجموع     

 )منبع: مجموعه شخصی(
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پول مسی دورۀ صفویه قازبیک و فلوس نام داشت. از این دوره کلمـه فلـوس بـر فلوس ضرب طاوس: 
د و در طرف دیگر، تاریخ و محل ضرب شد. در یک طرف فلوس شیر و خورشیهای مسی نقر میروی سکه
 2شـد.شد و در کنار آن تصاویری از حیوانات مختلف مانند غ ال، گربه، مار و شـیر نیـ  حـک مینقش می

تـوان در یـک طـرف بخشـی از کلمـه طـاوس را متر قطر دارد. میمیلی 10گرم وزن و  38/1فلوس موجود 
های بسـیار، دیدگیشود؛ اما به دلیل آسـیبس دیده میمشاهده کرد و در طرف دیگر نی  بخشی از کلمه فلو

 های دیگر آن قابل خواندن نیست.بخش
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه

هـای ارتبـاطی عـراق عجـم بـه ای بود که بـر سـر راهگونهموقعیت جغرافیایی ابرکوه در دورۀ موردمطالعه به
کرد. جا عبور میاصفهان و ی د نی  از آن فارس و مسیر ی د به فارس قرار داشت و راه تابستانی فارس بهخلیج

ای در ابرکوه بسازند خانهالحرمین این امکان را برای دراویش فراهم ساخت تا ضرابشهرت و ثروت طاوس
های غازان، الجایتو و ابوسعید شاهدی بر این مـدعا بر سکه« ابرقوه»و « طاوس»زمان دو عنوان و وجود هم

ها نقر شـده بر سکه« ابرقوه»آل مظفر، از قدرت دراویش کاسته و فقط عنوان  رسد در دورۀاست. به نظر می
دهد در ها نشان میضرب شد. بررسی« مدینة طاوس»صورت ها بهاست؛ اما در دورۀ تیمور طاوس بر سکه

های کـلان حاکمیـت پیـروی شـده اسـت؛ امـا گـاهی حاکمـان ضرب سکه در این دارالضرب از سیاست
پرداختنـد. اگرچـه در ضـرب بر اساس شیوۀ خاص خود به ضرب سکه در این شهر می های محلی،سلسله

ها تنوع وجود دارد؛ زیرا علاوه بر دایره، مربع و لوزی از نقـوش شود، در طراحی سکهها دقت دیده نمیسکه

                                                 
 :(5931زمستان ) 1شسال دوم، ، شاپورجندی، «های دورة صفویهای شیعی بر تزئینات سکهتاثیر باورها و آموزه»، دیگران و فیضی. فرزاد 5

51. 

 شخصی( ۀ)مجموع      

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/467795/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d9%81%db%8c%d8%b6%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1400592/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1400592/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/95390
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ها در ابتـدا شده است. خطو  عربی و فارسی روی سـکهضلعی استفاده هندسی پنج، شش، هفت و هشت
ها غالبـا بـه زبـان عربـی، فی ساده بود؛ اما در ادامه، انواع کوفی ت ئینی و ثل  جای آن را گرفت. نوشـتهکو

شود. تک فل ی نبودن دارالضرب طاوس و فارسی و اویغوری است. البته در مواردی زبان چینی نی  دیده می
هـای مهـم آن بـه شـمار ژگیشـده از ویهای مسی( نی  در آن ضـرب میکه علاوه بر سکه، فلوس )سکهاین
دهد که تـا ایـن دوره رفت. ضرب سکۀ در دارالضرب طاوس در دورۀ شاه اسماعیل اول صفوی نشان میمی

دسـت نیامـده اسـت. های بعدی بـههایی از دورههمچنان فعالیت در آن ادامه داشته است؛ اما تاکنون سکه
های صـوفیه شـد، از بـین رفـتن دراویـش و فرقـهتدریج سـبب توان گفت برآمدن صفویه که بهبنابراین، می

جا را تحت الشعاع قرار داده و دارالضرب طاوس را از صفحه روزگـار فعالیت دراویش ابرکوه و دارالضرب آن
 محو کرده است.
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